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 مقدمه مترجم

 

مجموعه داستانهای  هزار و یک شب  که قدمت آن به یکهزار و پانصد سال  میرسد ، بدون تردید پایه و اساس ایرانی  

داشته و طبعا متاثر از  فرهنگ های غالب آن روز مانند هند نیز بوده است. جمع آوری این داستانها و تدوین آن 

راد و مساعدت حکومت وقت داشته ، که در عوض آن،   بصورت یک کتاب ، محتاج کمک و همراهی تعداد زیادی اف

می افراد و  مکان ا، اساین کتاب به عربی نوشته شده است.  ولی همچنانکه خود ملاحظه خواهید کرد ، درجابجای کتاب 

ها و عادات و رسوم مردم ، هر گونه تردیدی را در زمینه  از بین میبرد.  ولی برای غربیان که برای اولین بار با این 

کتاب روبرو شده بودند همین که کتاب بزبان عربی بود، کافی بود که آنرا متعلق به فرهنگ اعراب دانسته و حتی اسم 

' تغییر دادند. کتاب را به  ' شبهای عربی   

می اشهرزاد  و خواهرش دنیا زاد که قهرمانان اصلی و تغییر ناپذیر داستانهای  هزار و یک شب هستند،  چنانچه از اس

  آنها بر میآید ایرانی بوده اند.  شهرزاد قصه گو مقامی شامخ در میان تمام  داستان سراهای  جهان داشته  و هرچند غربی

برای او پیدا کنند، '  پنه لوپ '  غربی  بپای شهرزاد نمیرسد. به این ترتیب مشخص میشود که  سعی داشته که معادلی ها 

. جا نداردما شرقیان آنرا  در انحصار  غربیان میدانیم، از لحاظ  قدمت  تاریخی حتی نزدیک ما ادبیات داستان سرائی که 

   دبیات ، مورد توجه زیاد قرار نگرفته  و بیشک غربپر واضح است که بدلایل مختلف در قرن های بعد ، این شاخه از ا

. ستدر این زمینه از ما پیشی گرفته ا  

هرگز قبل و بعد از این  کتاب، هزاران داستان  که به نحوی بیکدیگرمربوط میشوند ، تدوین نشده و این کتاب بصورت  

استانسرائی  غیر قابل انکار بوده و از این رو  یک شاهکار مطلق، غیر قابل  تقلید میباشد. تاثیر این کتاب روی ادبیات د

گنجینه ای متعلق به بشریت  در نظر گرفت. این کتاب را بایستی   

ترجمه های متعددی  از این کتاب بزبان های مختلف وجود دارد که  قدمت برخی از آنها به چند صد سال میرسد. در  

اننده امروزی قابل فهم نمایند.  کتابی را که در دست دارید ترجمه های جدیدتر طبعا سعی شده که مطالب را  برای  خو

 از همین قبیل کتابهاست و لارنس هاوسمان انگلیسی  به گفته خودش، داستان های شهرزاد  را  دوباره بیان کرده است.  

هنرمند   در شهر برومزگروو  انگلستان در یک خانواده ۱۸۶۵لارنس هاوسمان یک نویسنده انگلیسی بود که در سال  

متولد شده و از خود آثار زیادی بجای گذاشته است. پدرش ادوارد هاوسمان یک وکیل دعاوی بود و او یکی از هفت بچه  

پدر و مادرش بود. این خانواده  دچار گرفتاری مالی شدیدی شده و پدرش به مرض غیر قابل علاجی مبتلا شد.  با وجود  

ه  درس مدرسه را تمام کرده و ادامه تحصیل بدهند.  او فارغ التحصیل از کالج   این ، همه خواهر و برادرها موفق شدند ک

  ازعلاقمندان عمر خیام محسوب میگردید.  و معروف  هنر در لندن بود

  که در آرشیو کتابخانه عمومی نیو یورک  ۱۹۰۷از اولین  چاپ کتاب  شبهای عربی در سال  با استفاده  این کتاب رجمهت

   ، انجام شده و برای اولین بار به خوانندگان فارسی زبان اهدا میشود. تصاویر کتاب از همین منبع نگهداری میشود

 برگرفته شده و این تصاویر کار هنرمند نقاش  ادموند دولاک انگلیسی میباشد. 

در گلاستون بری سامرست  بدورد حیات گفت.    ۱۹۵۹لارنس هاوسمن  در بیستم فوریه سال    
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 فصل اول : ماهیگیر و عفریت 

 

 

 

از همه  هک فرزندش  در نهایت فقر زندگی میکرد.  با وجودی هدر زمان قدیم  پیرمرد ماهیگیری بود  که با همسر و س

افراد مشابه خود فقیر تر بود ، پیوسته  بر  نعمات  خالق بزرگ شکر گزار بوده و هر روز در همان ساعت  

تورماهیگیری خود را  چهار مرتبه  در دریا پهن میکرد.  او هر چه ازاین راه بدست میآورد ، به آن راضی و خوشحال  

 بود. 

یک روز  بعد از اینکه برای اولین بار ، تور خود را در دریا انداخت، احساس کرد که تور طوری  سنگین شده که او  

بسختی قادر است که آنرا از آب بیرون بکشد.  ولی وقتی با تلاش زیاد ، بالاخره موفق شد که  آنرا بساحل بکشد ، با  

در تور او افتاده است.  کمال نومیدی مشاهده کرد که  که جسد الاغی  

این بار حتی از دفعه قبل هم تورش سنگین تر شده است.   او برای بار دوم  تور خود را بدریا انداخت و متوجه شدکه 

اده بود ، یک کوزه بزرگ پر از  ولی انگار در این روز او محکوم به عدم موفقیت شده ، چون چیزی که در تور او افت

او برای سومین بار تور خود را در دریا پهن کرده  و این بار نیز  چیزی جز بطریهای شکسته و  گل و لای و ماسه بود.  

بود.  بعد با تکیه  بر لطف نظروف سفالی بی ارزش چیزی در آن نبود. بخت و اقبال  در آن روز با وی همراه 

او بشدت سنگین شده و او بسختی قادر پروردگار برای بار چهارم و آخر ، تور خود  را به آب انداخت.  بار دیگر تور 

بود که آنرا  بساحل بکشد.  بالاخره بعد از تلاش زیاد  تور را بخشکی آورده و ملاحظه  کرد که خمره بزرگی  به تور  

سر خمره را با دقت  با یک سرپوش  سُربی بسته و  پیر مرد ماهیگیر  توانست که مهر حضرت سلیمان  او افتاده است. 

تشخیص بدهد.  را روی آن   

 حالا او قدری خوشحال شده  و با خود گفت: 

" من میتوانم این خمره را در بازار بفروش  رسانده  و با پول آن قدری ذرت خریداری نمایم.  اگرقیمت چیزی که در 

 داخل این خمره است مانند وزنش  خیلی زیاد باشد. ممکن است پول زیادی گیر من بیاید. " 
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د را از جیب در آورد ، سر خمره را باز کرده و آنرا سر و ته کرد  که ببنید چه چیزی از آن فرو میریزد. واو چاقوی خ

این دود بعد از خروج از خمره ،  او با کمال تعجب مشاهده کرد که چیزی بجز یک دود سیاهرنگ از خمره خارج نشد. 

قرار گرفت.  بعد خیلی زود  ذرات این دود بهم نزدیک  ت آسمان رفته و مانند یک مه غلیظ  مابین  زمین و آسمان مبس

شده و یک  شکل مشخصی را تشکیل دادند.  درست در وسط آن  یک عفریت ایستاده بود. او سرش به آسمان  و پایش  

 بزمین میرسید. سر او به شکل و به بزرگی گنبد  مساجد بود . دستانش مانند بیل  بوده و پاهایش شبیه  درخت کاج بود. 

به شیپور شبیه بود. چشمانش مانند مشعل میدرخشید و بالهایش  را   دهانش مانند یک غار سیاهرنگ و پره های دماغش 

 که تکان میداد بادی مشابه طوفانهای  کویر ، تولید مینمود.  

رنمیداشت   این شبح طوری ترسناک بود که ماهیگیر پیر بیچاره از ترس روی زمین افتاد.  ولی عفریت که چشم از او ب

 غرشی کرده و بانگ زد:

 "  ای  سلیمان پیغمبر خدا...  مرا نکش... چون من دیگر هرگز در حرف و در عمل روبروی تو نخواهم ایستاد. "

 مرد ماهیگیر  در جواب گفت: 

"  هیهات... من پیغمبر نیستم.  و اما در مورد حضرت  سلیمان... این پیغمبر خدا حالا نزدیک دو هزار سال است که  

و من ماهیگیری پیر و فقیری بیش نیستم که دست تقدیر مرا در مقابل تو قرار داد. "  فوت کرده   

 عفریت گفت:

"  " در اینصورت  تو بایستی بدانی که  خیلی زود خواهی مرد.  

 ماهیگیر پیر بانگ زد: 

" خدا نکند... حد اقل به من بگو که من برای چه  باید بمیرم.  این قضیه مسلم است که من در حق تو  نیکی کرده و ترا 

 بعد از هزاران سال  از داخل این خمره نجات داده ام. "

 عفریت جواب داد:

. "" اول به داستان من گوش بده  و سپس همه چیزرا خواهی فهمید  

چاره ای ندارد گفت:شد ماهیگیر که متوجه   

" اگر من مجبور باشم،  چاره ای نیست و این کار را خواهم کرد. ولی خواهش میکنم که  داستان خود را خیلی کوتاه کن 

 چون در حال حاضر اصلا حال و حوصله شنیدن داستان را ندارم. "

 عفریت گفت:

از آن ارواحی هستم که  در مقابل قدرت سلیمان نبی  مقاومت کرده و وقتی   " بسیار خوب... حالا گوش کن...  من یکی

خودم را  برای اطاعت از او ، مجاب کرده و نزد او بردم،  او  نه میتوانست برای من احترامی   همنوعان هم که تمام 

انگشتر خود مهر کرده و به اعماق  کاری به من  ارجاع نماید.  او مرا بداخل این خمره انداخت ، آنرا با  قائل باشد و نه 

 اقیانوس انداخت. 
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زمانی که یکصد سال بود که من در خمره زندانی شده بودم  با خودم عهد کردم  که به کسی که مرا نجات بدهد، تمام  

گنجهای زمین و آسمان را عرضه نمایم.  ولی وقتی صد سال دیگر گذشت و هیچ کس برای نجات من پیدا نشد ، من 

ارائه بدهم.  ولی صد سال دیگر هم سپری شده  و هیچ کس  سوگند یاد کردم که  به ناجی خودم ، فقط گنجهای زمینی را 

بکمک من نیامد.  این بار من نزد خود قول دادم که  سه آرزوی  نجات دهنده خود را  برآورده کنم.  ولی وقتی تمام این  

ن احمقی که  مرا  که به آبه خدا قسم خوردم  در آمد  خشم سراپای وجودم را گرفت و این بار  بقول و قرار ها بیفایده از آ

که به چه مرگی که از آن سخت تر و فجیع تر نباشد ، بمیرد. حالا  از این خمره نجات داده است یک قدرت انتخاب بدهم 

 این  پیشنهاد مرا قبول و خود را برای مرگ آماده کن. "
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یت خواست که به او  ترحم رفته محسوب داشت.  با وجود این  او از  عفر دست ماهیگیر پیر  این را شنید و خود را از

تحرک است به  یکرده و از تصمیم خود صرفنظر نماید.  ولی وقتی متوجه شد که  قلب عفریت بمانند سنگ  مرده و ب

این نتیجه رسید که  باید از قدرت ابتکار خود کمک گرفته  و با توجه به این که این موجودات جهنمی  معرفت  ذهنی   

ول میخورند ، نقشه ای در فکر خود برای نجات از این  مشکل طرح نمود.  او چنین گفت: بالائی نداشته و بسهولت  گ  

نکاتی در آبرو احترام تو هست  که من قبل از " آهای عفریت... حالا که تو برای کشتن من تصمیم جدی گرفته ای 

صاحب این مهر سلیمان ، من از تو  هرچیز میل دارم بدانم. بنابرین باسم کسی که  بزرگتر از اینست که به وصف بیاید، 

 فقط یک  سؤآل دارم که میخواهم تو سوگند یاد کنی  که جواب مرا براستی و صداقت ، بدهی. " 

عفریت که مشکلی در بر آورده کردن این آخرین آرزوی نجات دهنده خود را بر آورده کند  به ماهیگیر  قول داد که 

 جواب سؤآل او را بدهد.  

د:ماهیگیر سؤآل کر  

کوه ها  و سرش بالاتر از ملکوت آسمانها قرار دارد، چطور ممکن پایش روی  ه"  یک موجود به عظمت و بزرگی تو ک

است که در یک ظرف کوچک مانند این خمره جا گرفته باشد.  من دیگر حتی به چشمهای خودم نمیتوانم اطمینان داشته 

داستان ترا نمیتوانم باور کنم. " باشم که دیدم تو از آن خمره خارج شدی.  این   

 عفریت بانگ زد:

 " چطور؟... آیا تمام حرفهائی را که من بتو گفتم ، باور نمیکنی؟ "

 ماهیگیر گفت:

 " تا وقتی که بچشم خود نبینم که این کار امکان دارد ، این حرف را باور خواهم کرد. "

د را در هم پیچید و خود را در هاله ای از دود  دیگر بدون اتلاف وقت و گفتگوی بیحاصل ، عفریت عضلات خو

دهانه باریک  همره وارد شده بطویکه  سیاهرنگ قرار داد. و از همان بلندای  شگرف خود را خم و کوچک کرده و از 

کوچکترین اثری از او  در روی زمین باقی نماند.  ماهیگیر با یک حرکت سریع  درب خمره را بست  و در حالیکه  

ا فریاد به عفریت گفت:میخندید ب  

 "  حالا نوبت توست که انتخاب کنی.  در برگشت به زیر امواج دریا ، چه مرگی را  برای خود انتخاب خواهی کرد. " 

عفریت که متوجه شد که گول خورده است ، با تمام قدرت حرکاتی کرد که خود را  نجات دهد ولی استحکام   خمره ای 

پیرمرد ماهیگیر هم وقت خود  قدرت او پیشی گرفته و او را در همان خمره نگاه داشت.  که مهر سلیمان  را داشت ، از

 را تلف نکرده و  خمره را بداخل دریا کشیده که آنرا بهمان جائی ببرد که آنرا گرفته بود.  او به عفریت گفت: 

ساحل  برای خودم کلبه ای خواهم ساخت و " حالا من ترا به جائی میبرم  که چند دقیقه پیش  از آب گرفتم.  من در همین 

بهر ماهیگیری که به این جا بیاید خواهم گفت که در این آب ماهیگیری نکند  چون در این  جا یک عفریت  جنایکاری   

 خوابیده که سوگند خورده است که هر کس که جرات کند  او را نجات بدهد ، به شدید ترین مرگی محکوم نماید. " 

یاد زد :عفریت سنگدل فر  

بخواه و من تمام گنجهای زمین را بتو عرضه  " نه... نه... من از گفتن آن حرف منظور بدی نداشتم.  تو حالا از من

 خواهم داشت. هر چه که دلت بخواهد.  فقط مرا دوباره آزاد کن. "

رفت.  در این مدت  عفریت  مرد ماهیگیر که سنگدل نبود و تصمیم به انتقام هم نداشت ، در گوشه ای نشسته و بفکر فرو

نجهای دنیا را  بعنوان پاداش  گزندانی هم بیکار ننشسته  و از او  تقاضا میکرد که او را آزاد کرده و در عوض تمام 

دریافت کند.  ماهیگیر که از خشم پروردگار میترسید ، بعد از اینکه  از عفریت قول محکمی گرفت  که به او صدمه  

ا برداشت و عفریت را آزاد  نمود.نزند ، سر پوش  خمره ر  

بمحض اینکه عفریت آزادی خود را بدست آورد و روی پای خودایستاد، خمره را بلند کرده و به دور ترین نقطه دریا 

، و از ترس جان، لرزه بر اندامش  افتاد. پرتاب کرد.  ماهیگیر که اینرا دید ، از کرده خود پشیمان شده   

www.takbook.com



8 

 

را مشاهده کرد ، خنده ای کرد و گفت:ولی وقتی  عفریت ترس او   

 " ماهگیر... با من  بیا... حالا من ترا از مال دنیا بی نیاز خواهم کرد. "

ماهیگیر بدنبال او براه افتاد  و آنها از جائیکه انسانها زنگی میکردند  خارج شده و شروع به بالا رفتن از یک کوه را که 

در وسط  تپه ها یک دریاچه بزرگ قرار داشت.  در آنجا عفریت  متوقف شده توسط چهار تپه محافظت میشد،  کردند.  

و به ماهیگیر جائی را در  دریاچه نشان داد که ماهی های زیادی مشغول شنا کردن بودند.  به ماهیگیر امر کرد که تور  

ن آورد ملاحظه کرد که چهار خود را در آن نقطه به آب بیاندازد. ماهیگیر اطاعت کرده و وقتی تور خود را از آب بیرو

ماهی سفید ، یک ماهی آبیرنگ و بالاخره یک  ماهی  با رنگهای مختلف در تور او افتاده اند. یک ماهی قرمز، یک 

ماهی زرد رنگ در تور او بودند.  او هرگز در تمام زندگی خود چنین چیزی مشاهده  نکرده بود.  عفریت گفت که 

ا را برای سلطان  بعنوان هدیه ببرد.  او به ماهگیر اطمینان داد که اگر این کار را بکند ماهی ها را بیرون کشیده  و آنه

خود را قرین بخت و اقبال بزرگی خواهد کرد.  سپس پای خود را بزمین کوبیده و زمین ناگهان دهان باز کرد  و مانند  

را  در خود جای میدهد،  وی را بلعید.  نکویر که آب بارا  

از سلامت و امنیت خود مطمئن و خوشحال شده بود،  با عجله بسمت شهر براه افتاد و در دروازه  کاخ ماهیگیر که 

بعنوان یک هدیه  از طرف فقیر ترین اتباع   سلطان درخواست کرد که به او اجازه دخول داده تا ماهی های خود را  

.  تقدیم کندپای او  پادشاه ، بخاک  
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جیب و خوشرنگ ، دهانش آب افتاده و آنها را بدست وزیر خود سپرد که به آشپزخانه سلطان  با دیدن این ماهی های ع 

برده که برای  سفره سلطنتی آماده گردد.  و  اما ماهیگیر فقیر  چهار صد سکه طلا از خزانه  سلطان دریافت نمود.  او 

این موفقیت را جشن گرفتند.  آنها با خوشحالی نزد خانواده خود برگشت و   

آشپز از این موقعیتی که پیش آمده احساس خرسندی کرده و  فکر میکرد میتواند مهارت خود را در آشپزی  با درست 

کردن این  ماهیهای  کمیاب ، به ثبوت برساند. او ماهی ها را کاملا پاک و تمیز کرده ، آنها در یک ماهیتابه بزرگ   

پزخانه گشوده شده  و یک دختر به زیبائی ماه  از شکاف دیوار گهان دیوار آشناروی آتش قرار داد.  در همان موقع 

و یک شاخه خیزران  بعنوان چوب دستی ، بدست گرفته  وارد آشپزخانه شد.  این دختر لباسهای با شکوهی بتن داشت 

ا این چوب به ماهی هائی که در تابه بودند نواخت  و گفت:ببود.    

عهد و پیمان خود پایبند هستید؟ "هنوز به آیا              "  ای ماهی های زیبای حوض من            

 بیدرنگ هر چهار ماهی  سر خود را از داخل  روغنی که در آن سرخ میشدند بیرون آورده  و در جواب گفتند:

 " ما هنوز به پیمان خود وفاداریم                         توسط تو تادیه شده و ما طلب را میپردازیم 

  این راه و رسم  معامله  درست است. "                                          

 

با شنیدن این حرف ، دختر زیبا  ماهیتابه واژگون کرده و محتویات آنرا به آتش انداخت. بعد ازهمان شکافی که در دیوار 

د.  ایجاد شده بود، از آشپزخانه  خارج گردید. چهار ماهی بکلی سوخته و خاکستر شدن  
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آشپز که تمام آرزوهایش نقش بر آب شده بود به گریه افتاد و ضجه و ناله میکرد. او با خود فکر میکرد که مسلما در  

همان موقع او را از خدمت در آشپزخانه پادشاه ، اخراج خواهند کرد. در همان لحظه  وزیر وارد شد  که ببیند آیا  ماهی  

 ها حاضر هستند یا خیر.  

داستان عجیبی را به  تان جریانی را که اتفاق افتاده بود ، شنید بشدت شگفت زده شده  ولی از اینکه چنینوقتی وزیر داس

ماهی ها بود.  وزیر یک پیغام رسان سریع  بدنبال   اطلاع پادشاه برساند ، خودداری نمود.  پادشاه هنوز گرسنه و منتظر 

  ی  از همین نوع  خریداری کرده و  مبلغ جایزه او بر حسب اینکه  به او دستور داد که فورا چهار ماهماهیگیر فرستاد و 

 ماهیگیر تا چه حد عجله کند، تعیین خواهد شد. 

 

 

 

ماهیگیر با تمام توان خود  چهار ماهی دیگر صید کرده و در حضور وزیر آنرا به آشپز تحویل داد. آشپز فورا ماهی ها  

روی آتش گذاشت.  باردیگر دیوار آشپزخانه  شکافته شده و دختر خانم زیبا مانند  را تمیز نموده و داخل یک ماهیتابه ، 

 قبل بداخل آشپز خانه آمد.  با چوب خیزران خود به ماهیتابه کوبید و بانگ زد:

عهد و پیمان خود پایبند هستید؟ "هنوز به "  ای ماهی های زیبای حوض من                       آیا   

ماهی روی دم خود ایستاده،  سر خود را از داخل  روغنی که در آن سرخ میشدند بیرون آورده  و در بیدرنگ هر چهار  

 جواب گفتند:

 " ما هنوز به پیمان خود وفاداریم                         توسط تو تادیه شده و ما طلب را میپردازیم 

. " این راه و رسم  معامله  درست است                              

 سپس خانم جوان  ماهیتابه را واژگون کرده  و از همان راهی که آمده بود، بازگشت.  

وزیر با خود فکر کرد که چنین واقعه عجیبی نباید از چشم سلطان دور بماند. از اینرو  بلافاصله نزد پادشاه رفت و تمام  

حالا گرسنگی را فراموش کرده و بشدت کنجکاو شده  داستانی را که اتفاق افتاده بود، برای او بازگو نمود.  سلطان  که 

بود، دستور داد که فورا ماهیگیر را نزد او آورده و به او قول داد که اگر  در مدت زمان کمی ، چهار ماهی دیگر  

خواهد گرفت.  ازهمین نوع برای او بیاورد ، چهارصد  سکه طلای دیگر جایزه   
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بخرج داده بود، حالا  بر حسب فرمان پادشاه مانند اینکه بال در آورده  باشد اگر ماهیگیر در اجرای دستور وزیر عجله 

را به  ها قبل از اینکه آفتاب غروب کند با کمال سرعت خود را به دریاچه رساند و چهار ماهی دیگر صید کرد.  او ماهی

ن فوت وقت  ماهی ها را تمیز  آشپزخانه برد که شخص پادشاه و وزیر او در آنجا حضور داشتند.  خدمه آشپزخانه بدو

بر روی آتش بود.  ولی ماهی ها هنوز کاملا در روغن فرو نرفته    کرده  و داخل ماهیتابه گذاشته که آماده  قرار گرفتن

با صدائی رعد آسا با صورتی وحشتناک  در حالیکه  یک مرد سیاه پوست  بودند که ناگهان  دیوار شکاف برداشت و 

شت ، وارد آشپزخانه شد.  او با این چوب به ماهیتابه کوبید  و با صدای وحشتناک خود  فریاد  چوب خیزرانی در دست دا

 زد: 

  به عهد و پیمان خود پایبند هستید؟ "هنوز "  ای ماهی های زیبای حوض من                       آیا 

یاهپوست  ماهیتابه  روی آتش واژگون ، بدون لحظه ای درنگ ، سو وقتی که ماهی ها همان جواب قبلی را به او دادند 

 کرده و از همان راهی که آمده بود، بازگشت.  

 وقتی سلطان بچشم خود این واقعه را دید  به وزیر خود گفت:

" این یک داستان مرموزی است که جلوی چشم ما اتفاق افتاد.  من شکی ندارم که این ماهیها  که قادر به صحبت کردن  

اریخچه  ای باید داشته باشند.  من تا وقتی که از این قضیه  سر در نیاورم ، آرام نخواهم گرفت. " هستند ، یک گذشته و ت  

او دستور داد که ماهیگیر پیر را نزد او آورده  و از او پرسید که این ماهی ها از کجا بدست او رسیده است.  مرد  

 ماهیگیر تعظیمی کرد و گفت: 

ر تپه مشرف به شهر واقع شده است. "" از یک دریاچه در کویر که بین چها  

گیر جواب داد که  دریاچه از آنجا دور نیست و یماهسلطان پرسید که چند روز طول میکشد که به آنجا رفته و برگردیم. 

فقط چند ساعت برای رفتن به آنجا و برگشتن ، زمان لازم است.  پادشاه و درباریان  با خود فکر کردند که  پیرمرد قصد 

یر  فریب آنها را دارد چون هیچکدام از آنها نشنیده بودند که  دریاچه ای در میان تپه های نزدیک به شهر  در وسط کو

وجود داشته باشد. ماهیگیر که این را مشاهده کرد ، با خود فکر کرد که شاید  عفریت  او را دست انداخته چون اگر  

 دریاچه ناپدید شده باشد، نه تنها او  پولهای جایزه خود را از دست خواهد داد، بلکه جانش هم بخطر خواهد افتاد.  

ن  سعی میکردند که او را منصرف کنند،  دستور داد که فورا یک تعداد  ولی سلطان  با وجودیکه وزیر و سایر درباریا

سرباز بهمراه خیمه و خرگاه حاضر شده  که بسمت دریاچه ای که پیرمرد میگفت همانموقع حرکت کرده که صحت و  

 سقم  حرفهای او ، به اثبات برسد. 

، بسمت تپه هائی که ماهیگیر اشاره میکرد براه افتاده   گروه بزرگ  که در راس آنها پادشاه و وزیر قرار داشتندالبته این 

و بالاخره به کویری رسیدند  که چشم هیچ انسانی در قبل به آنجا نیفتاده بود. در وسط کویر دریاچه بزرگ و زیبائی  

قرار داشت که  پر از چهار نوع ماهی  با رنگهای مختلف بود.  درپشت دریاچه مملکتی  قرار داشت که هیچ کس  

 ازوجود آن با خبر نبود. 

درست در نزدیکی دروازه های پایتخت مملکت خودش ،  با دیدن این  منظره که هیچکس قادر نبود آنرا توجیه نماید 

پادشاه دچار یک کنجکاوی  تسکین ناپذیر شده که  او را مجبور میکرد که به تنهائی  برای دیدن و اطلاع از آن، به آنجا  

ف نماید.  هر قدر وزیر و سایر درباریان  او را از این کار خطرناک  منع کرده ، پادشاه گوشش  رفته که این راز را کش

بدهکار نبود و برای اینکه اتباع مملکت از غیبت او نگران نشوند ، قرار شد که اینطور گفته شود که سلطان ناگهان  

بسته  و در تاریکی نیمه شب، در حالیکه احساس مریضی کرده و به  خیمه خود رفته است. درهای خیمه سلطنتی را 

 وزیر تنها کسی بود که پادشاه به او رازش را گفته بود،  تک و تنها  براه افتاد.  

او شبها  حرکت کرده و در طول روز، استراحت میکرد.  روز سوم  به  جائی رسید که از دور نمای  یک کاخ مجلل   

یادی گنبد و مناره ، در میان تپه ها ، در جلوی چشم او ظاهر گردید.  هیچ ، با تعداد زکه از سنگ مرمر ساخته شده بود 

دات زنده  در آن بچشم نمیرسید.  واثری از  موج  
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او به این کاخ نزدیک شده  و به دروازه قصر  کوبید.  هیچ جوابی از داخل  واصل نشد.  بعد موفق شد که دری را پیدا  

کند که قفل نشده بود و  بخود جرات داده و داخل شد.  در اطاق ها بجای گرد و خاک ، گرد طلا پاشیده بودند و در چشمه  

د.  هیچ کس در این  کاخ نبود که به او خیر مقدم بگوید. های  باغ ، بجای آب، مروارید  در جریان بو  

. سلطان که قدری خسته شده بود،  قدم میزد هائی که نگهبانی نداشت،  او بدون هدف در میان تعداد کثیری از  گنجینه

ی را بزمین نشست. ناگهان اینطور بنظرش رسید که  از جائی نه چندان دور، صدای گریه و زاری کس برای استراحت 

میشنود.  او بطرفی که صدا از آنجا میآمد رفت و بیک راهرو  که در جلوی آن ، پرده ای آویزان کرده بودند ، رسید.  او  

وارد راهرو شده  و در انتهای راهرو خود را در مقابل جوانی یافت که لباسهای مجلل و گران قیمتی بتن داشت. این  

نهایت ناراحتی و حزن میبارید.  سلطان با احترام با این جوان   جوان روی یک تخت مرصع نشسته و از صورتش

 برخورد کرده و او جواب پادشاهرا با نهایت ادب داد ولی ازجای خود تکان نخورد.  او گفت: 
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" مرا ببخشید که از جای خود بلند نمیشوم. شرایط بدنی من به من اجازه نمیدهد  که از اینجا تکان بخورم.  برای من 

" ندارد که بتوانم روی پای خودم بایستم. امکان    

با گفتن این حرف او بار دیگر به شیون خود ادامه داد.  پادشاه از او پرسید که علت گریه و ناراحتی او چیست.  او در  

 جواب با زاری گفت: 

 " خودتان میتوانید ببینید...  ببینید که چه بلائی بسر من آمده است. "

ر زده و پادشاه با کمال حیرت مشاهده کرد که بدن این جوان از کمر به پائین ، تبدیل به سنگ  سپس بالا پوش خود را کنا

شده است.  ولی از کمر به بالا ، مانند هر انسان دیگری بود.  وقتی او آثار تعجب و همدردی را در ناصیه  تازه وارد 

 مشاهده کرد  گفت: 

جسمی من شده اید ، میل دارید که داستان مرا هم بشنوید. ""  بدون تردید حالا که شما متوجه  مشکل   

 و او داستان خود را به این صورت بیان نمود: 
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 فصل دوم : پادشاه جزایر آبنوس 

 

 

 

پدر من  پادشاه شهری بود که یک زمان  کاخ او در آن قرار داشت.  او در همان زمان  پادشاه جزائر آبنوس بود  که  "

حالا چهار تپه ایست  که شما برای آمدن به اینجا از آن عبور میکنید. بعد از اینکه او فوت کرد، من بتخت سلطنت نشسته  

 و با دختر عموی خودم ازدواج کردم. 

 

 

با اودر کمال اعتماد و خوشی  بمدت پنج سال زندگی کرده و مجذوب  زیبائی و درک و فهم او بودم. خوشحالی من  من 

یک روز  بر حسب اتفاق کمی قبل از ساعت صرف شام وقتی  در این بود که او هم در من همین امتیازات را پیدا میکرد. 
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کشیده و دو زن برده  روی زمین نشسته و مرا باد میزدند.  آنها    ملکه  به حمام رفته بود،  من در روی یک کاناپه  دراز

 خیال میکردند که من خواب هستم و آهسته با  یکدیگر در باره من و ملکه  گفتگو میکردند.  

 

  

 یکی از آنها گفت: 

برای تفریح به کجا " آه... ولینعمت بینوای ما  چه میداند که وقتی او در  اینجا  بخواب میرود ، هر شب  همسرش  

 میرود. "

 برده دیگر در جواب گفت:

" او از کجا میتواند  این قضیه را بفهمد که جام شرابی را که هر شب ملکه به او میدهد داروی بیهوشی در آن ریخته شده 

وقتی   است ؟ این باعث میشود که او بخواب فرو رفته و متوجه نشود که همسرش  چه زمان طولانی  غایب بوده است. 

نزدیک سحر  ملکه به قصر بر میگردد،  عطر محرک زیر بینی او گرفته و او از خواب بیدار شده و ملکه را بالای سر 

هیچ   خود میبیند. او به هیچ چیز نمیتواند شک ببرد.  حیف است که مرد به این خوبی از خیانت همسرش اطلاعی ندارد. 

کشور  شبها ازکاخ بیرون رفته و با آدمهای  پست و پائین محشور شود. " چیز خجالت آور تر از این نیست که ملکه یک   
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 پادشاه جوان ادامه داد و گفت:

" وقتی من اینرا شنیدم دنیا در مقابل چشمم تیره و تار گردید.  ولی کماکان خود را بخواب زده  و حرکتی نکردم.  من  

شد، مطابق معمول سر میز نشسته  و غذای خودرا صرف کردیم.   منتظر شدم که همسرم به کاخ برگردد  و وقتی او وارد 

ا ربعد من روی کاناپه دراز کشیده و ملکه با دست خودش  برای من یک گیلاس شراب آورد و از من خواست که آن

یات  بنوشم.  من گیلاس را بلند کرده و نزدیک لب های خود آوردم ولی بجای اینکه آنرا بنوشم ، دور از چشم او ، محتو

ملکه  گیلاس را  در گریبان خودم ریختم.  بعد اینطور وانمود کردم که تحت تاثیر داروی بیهوشی ، فورا بخواب رفته ام. 

بدون فوت وقت از کنار من برخواسته ، بهترین لباسهای خود را بتن کرده و گرانترین عطرها را  بخود پاشید. او از راه 

زفاصله ای، او را تعقیب نمودم.  مخفی  قصر  بسمت خارج رفت و منهم ا  

او در جلو و من در پشت سرش از خیابانهای باریکی عبور کرد و بالاخره جلوی دروازه شهر رسیدیم.  با یک کلمه او، 

زنجیر ها فرو افتادند ودروازه باز شد. او بسرعت از شهر خارج شده و منهم در خفا او را تعقیب کردم. به محض عبور 

و قبل از ورود ، نقاب خود را از صورتش ت سر ما بسته شد.  بالاخره او بیک کلبه نیمه مخروبه رسیده ما ، دروازه پش

برداشت.  او روبروی یک سیاهپوست  غول آسا که پست ترین و نفرت انگیز ترین بردگان ما بود ،  ،  نشسته و گرم  

غذاها و میوه جاتی را که از روی میز سلطنتی  با خود آورده بود ، تعارف کرده و   گفتگو با او شد. او به این سیاهپوست

 هر لطف و محبتی را که میتوان تصور کرد،  در حق او روا داشت. 

با دیدن این صحنه ، من از فرط خشم ، تاب و تحمل  خود را از دست داده ، شمشیرم را کشیده و بداخل کلبه هجوم بردم.   

هولناکی به گردن سیاهپوست وارد کرده  که قاعدتا میبایستی او را  بقتل رسانده باشد. وچون مطمئن  از پشت  ضربه 

بدون اینکه ملکه متوجه من  بودم که  که سیاه پوست خائن بسزای خیانت خود رسیده است، با استفاده از تاریکی شب،  

و به اطاق خودم در قصر برگشتم. بیرون آمده  از کلبهشود    

ز بعد ، ملکه را دیدم که پهلوی من با کمال آرامش خوابیده و انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است. درابتدا من فکر صبح رو

خیلی زود متوجه شدم که چشمهایش از  یکردم که همه این چیزها در یک کابوس وحشتناک  به نظر من رسیده است  ول

اش مانند یک زن عزادار شده که سعی میکرد آنرا از  دو کاسه خون شده است.  موهایش پریشان و چهره، فرط گریه 

من مخفی کند.  به این ترتیب من مطمئن شدم که همه چیز بر طبق نقشه جلو رفته و  من موفق به انجام کاری که 

 میخواستم، شده ام.  زبان خود را  نگاهداشته  و هیچ علامتی که من از چیزی خبر دارم، از خود بروز ندادم. 

ولی در ظهر روز بعد که من در  جلسه شورای سلطنت نشسته بودم ، ملکه با لباس عزا در مقابل من حاضر شده  و با 

گریه فراوان به اطلاع من رساند که به او خبر رسیده که  پدر ، مادر و دو برادرش  همگی  جان  خود  را  از  دست  

مود. من بدون اینکه نشان بدهم که حرفهای او را باور نمیکنم، به  داده و بتفصیل جریان این فاجعه را برای من تعریف ن

مطالبی که میگفت گوش داده  و او از من اجازه گرفت که  بمناسبت این  فاجعه بزرگ میل دارد که به خلوتی رفته  و  

 در تنهائی عزاداری نماید.  من این اجازه را به او دادم که هر کاری میل دارد انجام بدهد.  

ی مدت یکسال او  به عزاداری مشغول بود و من او را  راحت و تنها گذاشتم . در این مدت او مشغول ساختن یک  برا

آرامگاه بزرگ شده ، همان گنبدی که از دور مشاهده میکنید.  او خود را از همه افراد جدا کرده و من  که اعتقاد داشتم 

کیبائی منتظر شدم که  ملکه سر عقل آمده و به زندگی معمولی باز از بین رفته است، با ش که  علت خشم و ناراحتی من 

 گردد. 

ولی حقیقت این بود که  وقایع آنطور که من تصور میکردم  اتفاق نیفتاده  و هرچند سیاهپوست  گردنش بریده شده و   

او را زنده نگاهداشته و   دیگر نمیتوانست حرف بزند ، خواست پروردگار نبود که  او کشته شود. ملکه بهر تدبیری بود ،

به اینجا آورد . از آن ببعد  شبانه روز در خدمت او بود  که هرچه  به محض اینکه آرامگاه ساخته شد،  او را مخفیانه 

 زودتر سلامتی خود را باز یابد. 

وارد آرامگاه بالاخره بعد از دو سال که عزاداری او  به پایان نرسید ، کنجکاوی من تحریک شده و یک روز سر زده  

شده و خود را در جائی قرار دادم که همه چیز را میتوانستم ببینم ولی کسی مرا نمیدید. من ملکه را مشاهده کردم که 

آمیز من،   اضبالای سر  گنجینه ننگین خود نشسته ، و بزاری گریه میکند.  من دیگر طاقت نیاورده و با اولین کلمه اعتر

گرفتاری  عاطفی او بوده ام ، با رکیک ترین الفاظ  با من روبرو شد.  من که دیگر او متوجه شد که من عامل این 

نمیتوانستم این وضع را تحمل کنم، با شمشیر خودم او را تهدید کردم.  او  بدون اینکه از من واهمه ای داشته باشد،  رو  

، نثار من نمود: ماتی راکه معنای درستی نداشت لدر روی من ایستاد و  ک  
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تو در یک لحظه گرفتار تغییرات زیادی خواهی شد          نیمی از تو  مرمر و نیم دیگر یک انسان خواهد بود. ""    

بمحض شنیدن این ورد،  ناگهان من بصورتی در آمدم که  شما مرا میبینید.  از کمر به پائین مرده و به بالا گرچه زنده  

بخورم.  ولی حتی همین هم نتوانست که  عطش انتقام او را  تسکین بدهد.  بعد از  هستم ولی از جای خودم نمیتوانم تکان 

خشم خود را روی مردم  بیگناه شهری که من بر آن حکومت   مرا به این صورت در آورد ،  تصمیم گرفت که ه اینک 

ده  و ساکنان آنرا که  میکردم خالی کند.  او با سحر و جادوئی که یاد گرفته بود،  شهر را بیک دریاچه  تبدیل کر

بدل نمود.مسلمان،  مسیحی ، یهودی و ایرانی بودند  به ماهی هائی با چهار رنگ مختلف   

 

 

 

ماهی های سفید ، مسلمانها هستند،  ماهی های قرمز رنگ  ایرانی های  آتش پرست ،  رنگ زرد مربوط به  یهودی ها 

کارها، هر روز این زن  صد ضربه شلاق  به من زده که هر  و رنگ آبی متعلق به  مسیحیان شد.  بعد از همه این

 پوشانده پشمی ضربه  پوست مرا شکافته و خون از آن بیرون میزند.  بعد از انجام این کار ، زخمهای مرا با یک حوله 

را بدبخت  و  از طریق تمسخر ، به من لباسهای  زر بفت  میپوشاند.  یقین دارم که  این شکنجه، تحقیر و توهین که م

 ترین موجود روی زمین کرده است، چیزی جز  خواست درگاه ملکوت نبوده است. " 
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به این ترتیب  پادشاه جوان داستان خود را بپایان رساند  و دیگر نتوانست بیش از این خویشتن داری کند و اشک از 

تمایل پیدا کرده که از مسبب اینهمه  چشمانش سرازیر شد.  سلطان هم با شنیدن این داستان بشدت منقلب شده و  شدیدا 

 بدبختی ، انتقام بگیرد. او گفت: 

 " به من بگو این موجود تبهکار  حالا کجاست؟ " 

 جوان در جواب گفت:

آرامگاه  با  آن سیاهپوست نابکار خلوت کرده است چون هر روز بعد از  در" آقا...  من شکی ندارم که هم اکنون او 

ر من وارد آورد،  بیدرنگ به آنجا میرود. امروز هم قبل از آمدن شما ، کار خود را با من اینکه شکنجه های خود را ب

و تا فردا که  شکنجه های جدیدی بر من وارد نماید،   ، من جیره شکنجه و توهین  امروز را دریافت کردم تمام کرده 

 کاری بکار من نخواهد داشت. " 

یص بدهد  به جوان گفت: میتوانست  راه خود را تشخسلطان که بخوبی   

"  غم مخور و یک بار دیگر با روحیه ای آرام  شکنجه هائی که او بتو وارد خواهد کرد ، تحمل کن. با کمک درگاه  

 ملکوت آسمانها ، من مطمئن هستم که  که ترا آزاد خواهم کرد. " 

آرامگاه  روز بعد پادشاه خود را پنهان کرده تا وقتی که صدای شلاق زدن شروع شد.  او ازجا برخواست و با عجله به 

رفت.  در آنجا در زیر نور  هزاران شمع در فضائی معطر  برده سیاهپوست روی یک تخت با شکوه  دراز کشیده و  

با شمشیر آخته به او حمله کرده و با یک ضربت کاری ، منتظر بهبودی  زخم گردن خود بود.  سلطان  بدون معطلی 

باقیمانده جان او را که با سحر و جادو حفظ شده بود، از او گرفت و جسدش را در چاهی که در  حیاط  پائین قرار داشت  

ه تکلیف فرو افکند.  بعد سر جای مرد سیاهپوست دراز کشید و خود را با لحاف کاملا پوشاند. خیلی زود  زن ساحره  ک

و  با زاری گفت:  روزانه خود را انجام داده بود ، به آرامگاه برگشت. او کنار  بستر زانو زده   

 " آیا سرور و ولینعمت من هنوز آنقدر بهبود حاصل نکرده که بتواند با خدمتکار ناچیز خود کلمه ای رد و بدل کند؟ " 

 پادشاه با تقلید از صدای خشن سیاهپوست گفت: 

ردگار هیچ نیرو و قدرتی در جهان وجود ندارد. " "  بجز پرو  

ولی  با شنیدن این کلمات  ملکه که فکر کرده بود  دلدار او  قادر بسخن  گفتن شده است، ندائی از خوشحال  برزبان آورد 

ه و بانگ  قبل از اینکه بتواند به ناز و نوازش او بپردازد سلطان که نقش سیاه پوست را بازی میکرد  دست او را کنار زد

 زد: 

" چطور شد؟... آیا تو از من  انتظار داری  که با تو به مهربانی رفتار کنم؟... برای تو که باعث شدی که تمام مدت دو  

سال  در اینجا مانند یک مرده  بیحرکت  و بیصدا بیفتم.  چطور بخودت جرات میدهی  که از من بجز مرگ توقع دیگری  

ه فریاد و زاری هرروز شوهرت  آرامش مرا از من گرفته بود؟  و درگاه ملکوت  به من داشته باشی.  آیا فکر نمیکنی ک

و در مورد شوهرت  تناپسندی که تو با شوهر خودت داشتی.  نفرینی که که اجازه شفا یافتن نمیداد صرفا بخاطر رفتار 

 روا داشتی،  به اضعاف مضاعف ، روی سر من  انبار شد. "

 زن ساحره  با گریه گفت: 

" افسوس... آیا من بدون اینکه بدانم و بخواهم  اینهمه مشکل برای تو ایجاد کردم؟... ولینعمت من...اگر اینطور است  به 

 من اجازه بده  که هر کاری که  مورد نظر  تو هست ، من فورا انجام بدهم. "

 سلطان گفت:

ن.  وقتی  این کار را انجام دادی، با کمال  "  در همین لحظه برو و شوهرت را از قید این طلسم و شکنجه  رها  ک

 سرعت به اینجا برگرد. "

که بر خلاف میل خودش  دستور  ولینعمت خودش را  بدون چون و چرا اجرا کرده  و به اطاقی که شوهرش در آنجا لم

مانند اینکه در روی آتش گذاشته  زندانی بود ، رفت.  او یک پارچ آب با خود داشت که  که وردی  بر آن خوانده که

بعد این آب را روی شوهرش ریخت  و فریاد زد:   فورا بجوش آمد.  باشند ،   
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 " طلسم باطل شده و سنگ  گرم شده است                     ای سنگ حالا شکل  گوشت و استخوان بشر به خود بگیر. " 

جا پرید و روی پای خود ایستاد.  ولی نفرت  ملکه نسبت به  و با این ورد ، شوهرش بحال طبیعی خود  بازگشت.  او از

 شوهرش بهیچوجه کم نشده بود. او فریاد زد: 

" فورا از اینجا برو... چون یک تصمیم بهتر از تصمیم من باعث آزادی تو شد.  ولی اگر تومعطل کنی یا به اینجا  

ود. "برگردی تردید نداشته باش که چیزی جز مرگ در انتظارت نخواهد ب  

جوان که از آزادی خود بشدت مشعوف شده بود، بدون یک کلمه حرف و گفتگو، راه خود را گرفت و از آنجا خارج 

جائیکه  گاه رسانید. مگردید. در بیرون ، خود را در جای مطمئنی پنهان کرد. در این حال ملکه با سرعت خود را به آرا

ه برای مدتهای مدید منتظر چنین لحظه ای بود،  همه چیز را بسرعت دلدار او قرار بود در آنجا باشد. در آنجا  او ک

 تعریف کرده و انتظار  ناز و نوازش  معشوق خود را داشت.  

 سلطان با همان طرز سخن گفتن خشن  به ملکه گفت:

صبح  با   " نخیر... تو شاخه ای از درخت  ابلیس را  شکسته ای ولی ریشه های آنرا از بین نبرده ای.  من هر شب تا

فرین آنها  به تو و به من  مرا آزار نصدای جستن ماهی های  دریاچه ای که تو ایجاد کردی ، بیخواب میشدم. صدای 

و دست خود را به من بده که من صحیح و سالم  میداد. فورا برو و همه چیز را بحال قبل در بیاور. بعد به این جا برگرد

 از جا برخیزم. "

با چنین قولی از طرف کسی که ملکه فکر میکرد که همان برده سیاهپوست است و وعده آینده ای شاد،  اوبا تمام سرعتی 

خود را به ساحل دریاچه رساند. در آنجا قدری آب دریاچه را در دست خود گرفت ، وردی خواند و این  که میتوانست 

.  در جائیکه دریاچه قرار داشت،  یک شهر بزرگ پدیدار شد و  دریاچه و پایه چهار تپه ،  پخش کرد حآب را روی سط

بعوض  ماهی های رنگارنگ ،  شهر وندان مشغول کار و زندگی روزانه خود شدند.  در عوض چهار  تپه هم  چهار  

جزیره  به ظهور رسید.  قصر مرمرین هم  از جای خود حرکت کرده و به بالای یک تپه در وسط  کویر در دور دست  

، مشرف به شهر قرار گرفت.  ها  

وزیر و  اسکورت سلطان که در ساحل  دریاچه  چادر زده و منتظر پادشاه بودند ، ناگهان خود را در وسط یک شهر  

بزرگ و پرجمعیت یافتند.  شهری با خیابانهات متعدد و خانه های بزرگ و کوچک ومردمی که  مانند اینکه از خواب 

و آنطرف میرفتند.   بیدار شده اند،  به اینطرف  
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در انتظار او بود.  او   اما برای ملکه  خیانتکار داستان تمام نشده و  مشکل بسیار بزرگتری در بازگشت او به آرامگاه

 برای دریافت جایزه خود از دلدار سیاهپوستش ، با سرعت تمام وارد آرامگاه شده و فریاد زد: 

ز جا برخواسته چون تمام کارهائی را که از من خواسته بود، بنحو  " حالا وقت آن رسیده که  که مولا و سرور من ا

 احسن انجام شده است. " 

 سلطان  که هنوز از صدای سیاهپوست تقلید میکرد  گفت:

 " دست خود را به من بده... نزدیک تر بیا که من بتوانم بتو تکیه کنم. "

ود  در بستر  ، پنهان کرده بود  از غلاف خارج کرد و  و وقتی ملکه کاملا نزدیک شد او  شمشیرش را که از قبل نزد خ

 با یک ضربه بدن زن مکار را بدو نیم تقسیم نمود. 

پادشاه جوان با  بعد  از آرامگاه خارج شده و بسرعت خود را  به جائی که پادشاه جوان خود را مخفی کرده بود رفت. 

رده و با اشکهای خود از سلطان تشکر کرد.  از درگاه  خوشحالی خبر مرگ  ملکه خیانتکار و دشمن خود را دریافت ک 

 ملکوت درخواست طول عمر و زندگی شاد برای سلطان مسئلت نمود.  سلطان گفت: 

" بگذارید که  صلح و پیشرفت  در بین ما حکومت کند و از آنجائیکه شهر شما نزدیک پایتخت منست ، من از شما  

انیم که  شروع دوستی و همکاری خود را جشن بگیریم. "دعوت میکنم که به شهر ما آمده و ما میتو  

 پادشاه جوان گفت: 

" نخیر... البته من این کار را با کمال میل انجام خواهم داد ولی ممکلت شما  چندین روز تا اینجا فاصله دارد. من متاسفم 

ن  طِلسم باعث  شد که شما خیلی از مملکت خود دور بیفتید. "که باطل شد  

تی بود که جزایر آبنوس به جای همیشگی خود بازگشته و سلطان با لبخندی گفت: این حقیق  

میکنم. بگذارید که من با شما " اگر شما لطف کرده و با من بیائید ، من با کمال میل  رنج سفر را بر خود هموار 

ه ای نداشته و ولیعهدی هم روراست باشم.  من در این چند روزه بشما علاقه زیادی پیدا کرده و باید بگویم که من بچ

ندارم.  با من بیائید و پسر و ولیعهد من باشید .  وقتی من از دنیا رفتم، شما هردو کشور را یکی کرده  و بتنهائی بر  

 هردو کشور حکومت کنید. " 

رد کرده و با   پادشاه جوان که بهمین اندازه به ناجی خود علاقه پیدا کرده بود ، نتوانست چنین پیشنهاد سخاوتمندانه را

فق هر دو طرف ، مسئله حل شد. اتو  

بعد از یک مسافرت  چند ماهه ، سلطان به کشور خود بازگشت که با خیر مقدم از طرف مردمش روبرو شد که بازگشت  

او را جشن گرفته بودند.  پیرمرد ماهیگیر  عامل اصلی نجات  پادشاه جوان  بود ، خلعت زیادی دریافت کرده  و  

ه بودند، با خوشی  زندگی کردند.  سلطنتی ازدواج کرده و تا روزی که زنددخترانش باخانواده    
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 فصل سوم : علی بابا و چهل دزد

 

 

زمین دو برادربه اسم قاسم و علی بابا زندگی میکردند که پدر آنها در موقع فوت وصیت کرد  در یکی از شهرهای ایران

قاسم که با دختری که تنها وارث  که  خانه کوچکی را که داشت بعد از مرگ او بین دو برادر به تساوی  قسمت کنند.  

پدر ثروتمندش که تاجری موفق بود ، ازدواج کرده  و خیلی زود بعد از ازدواج موفق به خرید یک مغازه خوب و  

بزرگ و چند قطعه زمین شده بود که  بدون اینکه تلاشی کرده باشد،  یکی از مهمترین تجار شهر بشمار میآمد.  از 

گذران زندگی چاره ای جز   دختری ازدواج کرد که مانند خود او فقیر و بی چیز بود و برایطرف دیگر ، علی بابا  با 

، چوبها را بار  سه الاغ که تنها چیزی بود که در این این نداشت که هر روز برای بدست آوردن چوب به جنگل رفته 

د.  یک روز وقتی که علی بابا  در حاشیه  برای پیدا کردن مشتری ، حرکت میکر ادنیا مالک آن بود ، کرده  و در خیابانه

جنگل مشغول کار بود ، مشاهده کرد که یک تعداد زیاد اسب سوار بسمت او میآیند.  از جائی که او نگران بود که مبادا   

این سواران  راهزن باشند، او الاغ های خود را بحال خود رها کرده و خود را در شاخه های پائین یک درخت بزرگ  

یک تخته سنگ عظیم روئیده بود ، پنهان کرد.   کیکه نزد  

خیلی زود مشخص گردید که این تخته سنگ درست همان جائیست که اسب سواران  در نظر داشتند.  وقتی به آنجا  

رسیدند، بلافاصله از اسبهای خود پیاده شده و هر کدام از آنها کیسه ای بدست گرفت که با شکل و سنگینی آن بنظر  

که این افراد راهزن هستند. علی بابا  از همان جائی که  میرسید که حاوی طلا باشد.  حالا دیگر شکی باقی نمانده بود

آنها را شمرد، آنها چهل نفر بودند.  مخفی بود   

در همان موقع که کار شمارش عل بابا تمام شد  مردی که از همه بقیه به او نزدیکتر بوده و پیدا بود که به بقیه ریاست  

'  ناگهان تخته سنگ    ' باز شو کنجد!شخص  دو کلمه را ادا کرد. تخته سنگ آمد و با صدائی آهسته ولی م زدیکندارد ، 

 مانند یک در  از هم باز شده ، سردسته  راهزنان و بقیه مردان او  وارد شده و  تخته سنگ پشت سر آنها بسته شد.  
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ا از سنگ  هآن  او جرات نمیکرد که از مخفیگاه خود خارج شود چون میترسید کهعلی بابا برای مدت مدیدی  صبر کرد. 

گیر کنند.  ولی بالاخره  وقتی که دیگر نمیتوانست بیش از آن صبر کند،  ناگهان درب تخته سنگ  تخارج شده  و او را دس

وقتی آخرین آنها  خارج شد گشوده شد  و هر چهل نفر بیرون آمدند.  در جلوی همه، سردسته آنها حرکت میکرد. 

 سردسته بانگ زد: 

 " بسته شو  کنجد. " 

 و بلافاصله  تخته سنگ مانند قبل بسته شد.  آنها سپس سوار اسبهای خود شده و از جنگل خارج شدند. 

وقتیکه علی بابا اطمینان حاصل کرد که همگی آنها رفته و بر نمیگردند ، ازمخفیگاه خود در درخت بیرون آمده  و خود  

ر آنجا او توقف کرده و بانگ زد:را به جائی رساند  که  بچشم خود دید که  وارد سنگ شدند.  د  

 " باز شو کنجد. " 

با حیرت    ویک غار تنگ و تاریک ببیند ولی اینطور نبود دفعتا دری ظاهر شده و  باز گردید. علی بابا  انتظار داشت که 

گرفت.  در  اطاق بسیار بزرگی را دید که سقفی بلند و گنبد مانند داشت و از بالا از میان شکافی در تخته سنگ، نور می 

مقابل او گنجینه ای از انواع و اقسام  کالا ، ابریشم،  فرش ، پارچه های زربفت و از همه بالاتر طلا و نقره بود که در 

کیسه و یا روی هم در اطراف اطاق تلمبار شده بود. او قدری فکر کرد که حالا بایستی چکار کند. سپس  با صرفنظر  

سه الاغ  میتوانستند  بار حمل کنند، کیسه های  پر از طلا را به نزدیکی درب  قدر که  های باز، هر کردن از  طلا و نقره

تخته سنگ آورد.  وقتی آنها را روی  پشت الاغها  قرار داد، روی کیسه ها قطعات چوب گذاشت که توجه کسی را جلب 

شحالی ، راه شهر را در پیش گرفت.  نکند.  او با همان  دستوری که یاد گرفته بود، درب غار را بسته و با کمال خو  

 

 

 

او الاغهای خود را به حیاط کوچک خانه اش  برد و با دقت درب خانه بست و قفل کرد. سپس چوبها را از روی کیسه 

های طلا برداشت و کیسه ها را  نزد همسرش برد.  زن او وقتی سر کیسه ها را باز کرد و چشمش به  طلاها افتاد ، 

دوه فراوان از او گله کرد. ولی علی بابا  خیلی زود موفق شد که با اننگران شد که مبادا شوهرش آنها را دزدیده باشد و 
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خیال او را راحت کرده ، طلاها را در وسط اطاق مانند یک تپه کوچک  رویهم گذاشت ، نزدیک همسرش نشست و فکر  

 میکرد که  این تپه کوچک چقدر زیباست.  

رش سکه های طلا شد.  علی بابا  برای مدتی همسر علی بابا  دیگر طاقت نیاورده، روی زمین نشست و مشغول شما

 اجازه داد که او به کار خودش مشغول باشد ولی بعد از مدتی بخنده افتاد  و گفت: 

.  به این ترتیب ما  م" زن ... این کار تو هرگز تمام نخواهد شد.  بهترین کار اینست که چاله ای کنده و آنها را دفن کنی 

ها از میان انگشتان ما نخواهند لغزید. "مطمئن خواهیم بود که  این سکه   

 همسرش گفت:

" بسیار خوب ولی آیا بهتر نیست که قبل از این کار ، آنها را با دقت بشمریم؟  حالا در حالیکه تو مشغول کندن چاله  

وانیم کوچک اندازه گیری به قرض خواهم گرفت. با این ترتیب ما میت پیمانههستی ، من بخانه قاسم خواهم رفت و یک 

. " اندازه گیری کنیمتعداد سکه های طلا را بدون شمارش ،    

 علی بابا گفت: 

کنی. "نولی فراموش نکن که  کلمه ای در این باره با کسی صحبت  انجام بده که دوست داری  ی" هر کار  

همسر علی بابا  از جا برخواست و به خانه  قاسم برادر علی بابا رفت.  خود قاسم در خانه نبود  بهمین جهت  او از زن 

قاسم درخواست کرد که  یک پیمانه کوچک اندازه گیری به او قرض بدهد.  این قضیه  کنجکاوی همسر  قاسم را  

حد فقیر و بی چیز است.  بنابراین یک پیمانه اندازه گیری  بچه برانگیخت  چون او  خوب میدانست که  علی بابا تا چه 

رف را  با پیه  چرب نمود. آنرا به  همسر علی  ظدرد آنها خواهد خورد. بهمین دلیل قبل از اینکه  پیمانه را بیاورد ، ته 

آنرا پس بیاورد و با عجله   زن علی بابا قول داد  که خیلی زود زودتر آنرا برگرداند.  هبابا داد و از او خواست که هرچ

به خانه برگشت.  در این مدت علی بابا موفق شده بود که چاله بزرگی حفر کرده و آنها بلافاصله مشغول  اندازه گیری   

،  همسر علی بابا  آنرا داخل چاله خالی  دپر میش سکه های طلا از  تلی که درست شده بود شده و هر بار که پیمانه

کار تکرار شد که دیگر چیزی از سکه های طلا باقی نماند.  در حالیکه علی بابا مشغول تمام کردن میکرد.  آنقدر این 

کار  چال کردن طلاها بود، همسرش  همانطور که قول داده بود،  پیمانه اندازه گیری را بسرعت بخانه قاسم برد و از او 

 تشکر کرد.  

بمحض اینکه  زن علی بابا  خانه آنها را ترک نمود، زن قاسم  نگاهی به  ته ظرف که  با پیه چرب کرده بود انداخت و  

بانگ زد: حسادت شده بود، ملاحظه کرد که یک سکه طلا به روغن ته ظرف چسبیده است.  اوکه قلبش پر از   

ن سکه های طلایش احتیاج به  پیمانه پیدا کرده است؟  این آیا علی بابا آنقدر ثروتمند شده که  برای شمرد" چطور؟... 

 ثروت را این مرد فقیر بدبخت از کجا بدست آورده است؟ "

 او با بیصبری منتظر بازگشت  شوهرش شده و بمحض اینکه او وارد خانه شد  با جیغ و داد  به او گفت: 

تب از تو ثروتمندتر است.  تو سکه های طلای خود را  " خیال میکنی که تو ثروت زیادی داری؟...  ولی علی بابا  بمرا

یک بیک میشماری او آنقدر سکه طلا دارد که  بایستی از پیمانه استفاده کند.  در مقایسه با علی بابا ، ما یک مشت فقیر 

 دست تنگ بیش نیستیم. " 

برای او تعریف کرده و سکه  و وقتی موفق شد که  قاسم را بشدت کنجکاو نماید ، داستان  قرض گرفتن پیمانه را 

 طلائیکه در آن باقی مانده بود ، به او نشان داد  
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قاسم بعوض اینکه از  ثروتمند شدن ناگهانی  برادرش خوشحال شود ، بشدت  احساس حسادت کرده و تما م شب پلک  

بخانه برادرش رفت  و گفت:   چشمانش بهم نیامد.  صبح زود روز بعد،   

چه فایده ای دارد که تو چنین وانمود کنی که فقیر و دست تنگ هستی  وقتی در واقعیت  پولهای خود را  " علی بابا...

 پارو میکنی؟  

 علی بابا در جواب گفت: 
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 " برادر... مقصود خود را  روشن بیان کن. "

 قاسم در حالیکه  سکه طلا را به او نشان میداد بانگ زد:

ز  به ته  وداد  دیگر از این سکه ها  در اختیار تو هست که یکی از آنها  دیر"  مقصود من کاملا روشن است. چه تع

چسبیده بود؟  پیمانه اندازه گیری که خانم تو از ما قرض کرده بود،   

علی بابا که مشاهده کرد که دخالت خانمها در این قضیه  باعث شده که امکان پنهان کردن آن وجود نداشته باشد برای 

ستان را تعریف کرد. سپس برای اینکه این داستان بگوش همه  نرسد به برادرش پیشنهاد نیمی از گنج  برادرش  تمام دا

 بدست آمده را  داد.  

 قاسم با غرور تمام گفت: 

"  من خود را خیلی بیشتر از این پیشنهادات محق میدانم.  لازم است که تو  به دقت به من بگوئی که این گنج در کجا 

ر لازم باشد ، صحت گفتار ترا  امتحان کنم.  در غیراینصورت من وظیفه خود میدانم که بیدرنگ  راز قرار دارد  که اگ

 ترا نزد مقامات  قضائی فاش کنم. "

اطلاعاتی را  ماز این تهدید قاسم نهراسیده  ولی از آنجائیکه جوانی خوش طینت بود، تماعلی بابا که وجدانش آسوده بود 

اختیار او گذاشت. فراموش نکرد که  وردی را که  لازم بود ادا کند که درب تخته سنگ باز و   که قاسم خواسته بود، در

 بسته شود ، برای او بازگو نماید. 

قاسم که میدید  که هر چه میخواسته بدس آورده است  یک لحظه وقت تلف نکرده که نقشه خود را به اجرا بگذارد . او که  

در خیال خود این نقشه را داشت که تمام گنجینه باقی مانده را تصاحب کند، صبح روز بعد  قبل از طلوع خورشید با ده  

خته سنگ، متوقف گردید. او رمزی را که برادرش  به او  گفته بود  قاطر قوی هیکل با خورجین های خالی نزدیک ت

کلام  ' باز شو کنجد '   را بر زبان آورد،  درب تخته سنگ  باز شده ، و وقتی وارد شد،    بخاطر آورد و به محض اینکه 

 در پشت سر او بسته شد.  

فته بود ، خوشحال و شادکام  شده بود،  میتوان اگر روح ساده و پاک  علی بابا  از دیدن گنجی که در دل تخته سنگ نه

 تصور کرد که یک شخص حریص و پول پرست نظیر قاسم ، چه احساسی میتوانست داشته باشد.
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تنها فکری که در سر داشت این بود   دوب و که از دیدن ثروتی که در جلوی چشمش قرار گرفته بود مست و مبهوت شده ا

که تاجائیکه میتواند  این گنجینه را بار  قاطران خود کرده  و بخانه ببرد. او دیوانه واربه کار مشغول شده و  و بهیچ چیز  

طوری خسته شد که روی زمین افتاده و و تصمیم گرفت که  برای این روز   جز به جمع آوری گنج فکر نمیکرد.  بالاخره

مغز خود   کار را تمام کند. ولی وقتی جلوی در رسید ، فراموش کرده بود که  رمز خروج از غار چه بوده است.  او به

ی باز شدن در مؤثر واقع فشار میآورد که رمز خروج را بیاد بیاورد. جو ، گندم ، برنج ، و... و...  ولی هیچکدام  برا

نشدند. ذهن تاریک او  کنجد  را بخاطر نمیآورد.   به این ترتیب در بسته باقیماند و او در غار زندانی شده بود. او لیاقت 

 همدردی نداشت و ما او را بحال خود میگذاریم.  

ورجینهای خالی ، در آنجا  ایستاده در حدود ظهر راهزنان به تخته سنگ برگشته  و ده  قاطر را مشاهده کردند که  با خ

اند.  آنها بشدت  متعجب شده  و با دقت اطراف تخته سنگ را مورد بررسی قرار دادند.  چون هیچکسی را در آنجا پیدا 

نکردند ، شمشیرهای خود را از غلاف کشیده  و با احتیاط  به تخته سنگ نزدیک شدند.  در آنجا سردسته آنها جلو آمده و 

جادوئی را  ادا  کرد. در بلافاصله باز شد. قاسم که از داخل غار صدای  سم اسبان را شنیده بود تردیدی نداشت  سه کلمه 
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او آخرین تلاش خود را بخرج داد که از آنجا فرار کند. او پشت در  زنان به آنجا برگشته و کار او تمام شده است. هکه را

عت خود را بیرون انداخت. حرکت او طوری عنیف بود  که سردسته ایستاده و بمحض اینکه در باز شد، با نهایت سر

راهزنان را بزمین انداخته  ولی این کوشش مثمر ثمر واقع نشده  و قبل از اینکه بتواند کاری انجام بدهد ، راهزنان   

 شمشیر بدست او را محاصره و دستگیر کردند.  

یاط وارد غار شده که ببینند شخصی را که دستگیر کرده اند چه  راهزنان متوجه شدند که ترس آنها  صحت داشته و با احت

گنجینه آنها آورده است. آنها طلاها و جواهرات داخل غار را دیدند که بنزدیک درب آورده شده و قسم قصد    ربلائی بس

توجه فقدان چیزهائی ولی وقتی این اقلام را  به سر جای اولیه خود عودت دادند ، مداشته که آنها را از غار خارج نماید. 

 که علی بابا از آنجا برده بود ، نشدند. 

ولی آنها به این فکر افتادند که رمز ورود به غار ممکن است بدست افراد دیگری هم  افتاده باشد . آنها برای اینکه  

د، جسد قاسم را طوری قرار دادند که به کسی که به غار  نضرب شستی به افراد دیگری که ممکن بود  به آنجا بیای

نزدیک میشد، اعلام خطر میکرد.  بعد سوار اسبان خود شده و به جستجوی قربانیان جدید برای ادامه راهزنی خود  

 شدند. 

تحمل  آن در اینحال  همسر قاسم ازتاخیر طولانی او  بشدت نگران شده  و وقتی هوا تاریک شد دیگر نتوانست بیشتر از

کرده و بسمت خانه علی بابا  روانه گردید. در آنجا او برای علی بابا  داستان  برادرش را تعریف کرده و از او خواست 

، برای پیدا کردن او برود.  که بدون معطلی   

ود را برداشته و یا بتعویق بیاندازد . او همان سه الاغ خ ه کرد ردعلی بابا خوش قلب تر از این بود که  این درخواست را 

بسمت جنگل حرکت کرد.  او کاملا با  جاده های این قسمت آشنا بود و بهمین دلیل خیلی زود خود را  به جلوی تخته  

شخصی بزمین ریخته شده است.  او  نسنگ رسانید.  او در آنجا علائمی مشاهده کرد که  نشان میداد که در اینجا خو

ک ترین چیزی راکه میتوانست تصور نماید، جلوی خود یافت.  ولی مهر و  قدری نگران شد ولی خیلی زود وحشتنا

محبت برادری  به او قوت قلب داده و اجزاء بدن قاسم را بهر ترتیبی بود  جمع آوری کرده  و آنها را روی پشت یکی از  

پرداخت داشته و به این    الاغها گذاشت.  بعد فکر کرد که او  برای  زحمتی که کشیده و رنجی که تحمل کرده ، نیاز به

سکه های طلا ، بار کرد.  سپس بسمت شهر براه افتاد. وقتی بخانه رسید ، همسرش را  جهت  دو الاغ دیگر را  با 

مامور  خالی کردن  بار طلا ها کرده و خود الاغی را که  جسد قاسم روی آن بود ، برای همسر او برد.  آهسته در زد  

یک برده زن  که هوش و ذکاوت  او را علی بابا از  قبل میدانست ، در   مرجانهپیدا نکنند. که هیچ یک همسایگان توجه 

 را بر روی او باز کرد.  او گفت:

...  یک مشکل بزرگ در پشت آن الاغ قرار دارد.  آیا میتوانی یک راز مهم را نزد خود نگاهداری؟ " مرجانه"   

ن بیشتر از هر سوگندی برای علی بابا ارزش داشت. سرش را بعلامت مثبت تکان داده و همی  مرجانه  

 او گفت: 

" خیلی خوب... جسد تکه پاره شده ارباب تو  در آنجاست و منتظر است  که بیک تکه واحد تبدیل شود.  ما سپس باید او 

که من میل دارم با   را  محترمانه دفن کنیم بمانند اینکه به مرگ طبیعی  از دنیا رفته است.  حالا برو و به خانم خود بگو

 او صحبتی داشته باشم. "

به داخل خانه رفته و طولی نکشید که  برگشت و به علی بابا گفت که میتواند داخل شود.  بعد او را تنها گذاشته   مرجانه

   که خبر بد را به اطلاع زن برادر خود برساند.  خود او  بر طبق نقشه ای که طرح شده بود  با عجله بیرون رفته و

قرص هائی موثر  درخواست نمود. او در درب  نزدیکترین دارو خانه را کوبید. وقتی در باز شد او در حالیکه میلرزید 

دارو سازگفت که اربابش  ناگهان بد حال شده است. با این قرص ها  او بخانه برگشت و نقشه او برای پنهان  بجوا

د. صبح روز بعد  او بار دیگر بهمان داروخانه  مراجعه کرده و نگاهداشتن علت مرگ قاسم  توسط علی بابا  تصویب ش

در حالیکه اشک در چشم داشت از دارو ساز خواهش کرد که دوائی را که  برای  بیماران مشرف به مرگ  تجویز  

همسایگان میکنند ، به او بدهد.  در این حال خبر بیماری قاسم از خانه به بیرون درز کرده ، علی بابا و همسر قاسم را 

با فعالیت خستگی ناپذیر خود  دو روز مریضی قاسم را  به دو هفته تبدیل  مرجانهمیدیدند که در حال رفت و آمد هستند و 

چنین نتیجه گیری کردند که قاسم نمود.  به این ترتیب وقتی صدای شیون و زاری از خانه آنها بلند شد،  تمام همسایه ها 

از دنیا رفته است.   به مرگی طبیعی و شرافتمندانه  

www.takbook.com



29 

 

ولی کار مرجانه  هنوز تمام نشده  و کاری مشکلتر از قبل  داشت که به انجام برساند. برای اجرای مراسم کفن و دفن   

به این خاطر  صبح خیلی زود روز بعد او نزد  بابا  جسد میبایستی  سر و صورت خوبی داشته و قابل عرضه باشد. 

در طرف دیگر شهر مغازه ای داشت.  او سکه طلائی به پیرمرد نشان داده و از او  پیر رفته که  پینه دوزمصطفی  

پرسید که آیا حاضر است که  مهارت خود را  در یک مورد خاص  بکار برده و در عوض صاحب سکه طلا بشود.  بابا  

 مصطفی سوآل کرد که چه کاری بایستی انجام بدهد.  مرجانه جواب داد: 

اینست که  چشمان خود را باند پیچی کرده و دوم اینکه هر چه من جلوی تو میگذارم ، بدون سؤآل   " اولین کار تو 

 شروع به دوختن بکنی.  کار سوم تو اینست که  وقتی به مغازه خود برگشتی، در این باره با هیچ کس صحبتی نکنی. " 

هاد تعلل نمود و از قدرت خود  در مورد مصطفی  که از یک کنجکاوی شدید برخوردار بود، قدری در قبول این پیشن 

نیز اطمینان کافی نداشت.  ولی وقتی دستمزد او دو برابر اعلام گردید او بسادگی موافقت خود را بیان  احتراز از سؤآل 

 داشت. 
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و از  او جوالدوز خود را بدست گرفت و با راهنمائی مرجانه، بسمت خانه قاسم براه افتاد. مرجانه دست او را گرفته

 اینطرف به آنطرف میکشید و مصطفی که چشمانش  با پارچه ای بسته  شده بود ، بدون اعتراض  بدنبال او راه میآمد.  

 

 

 

 

تا اینکه مرجانه او را  به خانه  ارباب فقید خود آورد . بعد از وارد شدن به حیاط  خانه،  مرجانه چشمهای اورا در  

از او خواست که از نخ و سوزن خود استفاده کرده  و اجزاء جدا شده را بهم وصل   ده وجلوی جسد تکه و پاره  باز کر

 نماید.  

بابا مصطفی  مهارت خود را بکار گرفته و بر طبق قراری که گذاشته بودند، هیچ سؤآلی مطرح نکرد.  وقتی کارش تمام  

آنجا او یک اشرفی طلای دیگر  هم اضافه  شد مرجانه بار دیگر چشمان او را بست و او را بخانه اش راهنمائی کرد. در 

 بر دو سکه  دیگر ، به او ارائه نمود. او روز خوشی برای مصطفی  آرزو کرده و از او جدا شد.  

به این ترتیب بدون بروز هیچ مشکل یا آبروریزی ، کار کفن و دفن  قاسم انجام گرفته و همه به خانه های خود باز 

خانه برادرش  متروکه و افرادی که در آن زندگی میکردند  محتاج    که علی بابا دید،  گشتند.  وقتی همه چیز تمام شد

حامی شده اند ، علی بابا  که قلبی رحیم داشت ، بر طبق رسوم اسلامی  با زن برادر خود ازدواج کرده و نگهداری و 

رده و گنجینه خود را نیز بهمراه خود به حمایت آنها را بعهده گرفت.  او به خانه جدید  که خانه برادرش بود نقل مکان ک

آنجا آورد.  مغازه قاسم هم که حالا متعلق به او شده بود ، بی سر پرست مانده که علی بابا پسر خود را برای اداره آنجا   

اقبال   به این ترتیب که بخت و نمود. این پسر از قبل در همین مغازه  شاگردی کرده و به زیر و بم  کار آشنا بود.  مامور

 علی بابا مسجل شده و آینده او تامین شده بود،  بگذارید او را در همن حال گذاشته و به غار دزدان  باز گردیم. 
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در آنجا در راس ساعت مقرر ، چهل راهزن با  دستاورد های جدید خود در جلوی غار جمع شدند.  تعجب آنها را میتوان  

کردند که  جسد قاسم  از آنجا  برده شده ، بلکه وقتی وارد غار شدند متوجه گردیدند حدس زد  وقتی که نه تنها آنها کشف 

آنها به این نتیجه رسیدند که  تا وقتی که یک نفر  مفقود شده است.  زکه تعداد زیادی کیسه های مملو از سکه های طلا نی

کردن اموال مسروقه بیفایده خواهد بود.  مسئله این وجود دارد که از رمز عبور به غار باخبر است، این غار برای انبار 

آنها چه بایستی بکنند که به این وضع نامناسب  خاتمه بدهند.  آنها بالاخره توافق کردند که یکی از آنها در لباس    هبود ک

ن آنها  کسی  و با مردم معمولی طرح دوستی ریخته و تحقیق نماید که  آیا در میا مبدل بعنوان یک مسافر به شهر رفته

بوده که  در این اواخر به ثروت بزرگی دست یافته و یا بناگاه  از بین رفته باشد. اگر چنین چیزی بتواند کشف شود  آنها  

 قادر خواهند بود که دنباله این قضیه را گرفته و عامل این مشکلات را شناسائی کنند.  

بعد از انجام این کار شده ، لباسهای مناسب بتن کرده و   گرچه سزای عدم موفقیت ، مرگ بود، یکی از سارقین داوطلب

 دریافت نصایح و پیشنهادات  از طرف همکارانش بسمت  شهر براه افتاد.  
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او صبح زود وارد شهر شده و در خیابانها بالا و پائین میرفت و رفت و آمد شهرنشینان را  تماشا میکرد.  خیلی طول  

مصطفی سر در آورد.  مصطفی با اینکه سالخورده بود ، در همان صبح زود  درب مغازه نکشید که از جلوی مغازه بابا 

 خود را باز کرده و سر جای همیشگی خود نشسته بود.  سارق به او نزدیک شده و گفت: 

" من خیلی تعجب میکنم که مردی به سن و سال شما  صبح به این زودی سر کار بیاید.  آیا این نور کم صبحگاهی  

ن شما را ناراحت نمیکند؟ "چشما  

 بابا مصطفی جواب داد:

"  نه آنقدر که شما تصور میکنید.  همین دیروز بود که من در چنین ساعتی  در مکانی که از اینجا پر نورتر نبود، یک  

 جسد تکه و پاره شده را  بهم دوختم. "

بانگ زد:خبر پنهان کند ،  با حیرت زیاد در حالیکه سعی میکرد خوشحالی خود را از این مرد راهزن   

مطمئنا شما منظورتان  دوختن کفن این جسد بود. در غیر اینصورت چطور میتوان که یک   یک جسد؟...  بهم دوختن "

 جسد را بهم دوخت؟ "

 مصطفی گفت: 

کسی بازگو " نه... نه... منظور من همان چیزی بود که گفتم. ولی از آنجائیکه این یک راز است که من قول داده ام نزد 

 نکنم ، نمیتوانم مطلب دیگری بگویم. "

 راهزن  یک سکه طلا از جیبش بیرون آورده و گفت:

" تو مختار هستی که هرچه نمیخواهی به من نگوئی . من فقط از تو میخواهم که  خانه ای را که  اینکار را در آن انجام  

 دادی به من نشان بدهی. " 

اه کرده  و گفت: بابا مصطفی با حسرت به سکه طلا نگ   

 " هیهات... مرا چشم بسته به آنجا بردند. "

 راهزن گفت:

تلاش شما  برای پیدا کردن آن خانه     بار دیگر راه خود را پیدا کند. میتواند ، یک کور مادر زاد " من شنیده ام که  

"جایزه اش این سکه طلا خواهد بود.   

بود ، مقاومت او را در هم شکست  یک نقطه را نشان داده و گفت:برق طلا که چشمان بابا مصطفی را خیره کرده   

 " ما حرکت خود را از آنجا شروع کردیم.  و بعد از چند قدم بسمت راست پیچیدیم. " 

و خود  نزد او قرار گرفت و در طول خیابانها براه افتادند.  بالاخره  در یک  سارق با یک نوار چشمان او را بست 

فت: گمتوقف شده  و  مرحله  بابا مصطفی  

 "  همین جا بود. دری که من به آن وارد شدم در طرف راست ما قرار دارد. " 

به علی بابا تعلق پیدا کرده بود. خانه قاسم حالا  .او به اشتباه  به خانه روبروئی  خانه قاسم  اشاره کرد  

روی در گذاشت و نوار را از روی   مرد سارق  با یک گچ که برای همین منظور همراه خود آورده بود ، علامتی 

چشمان  مصطفی برداشت.  او را بحال خود رها کرده و با کمال سرعت  راه جنگل را در پیش گرفت.  در آنجا 

 همدستان او ، منتظرش بودند.  

یلی و خ همان موقع که  راهزن و پینه دوز  از هم جدا شدند ، مرجانه  برای انجام یک ماموریت از خانه خارج شده  

ا گچ روی در  ایجاد کرده بود، مشاهده کرده و با خود گفت: بزود مراجعت نمود. در برگشت او علامتی را  راهزن   

www.takbook.com



33 

 

" این چیزی نیست که قرار باشد در اینجا ظاهر شود. این شاید یک حیله  جدید و شاید هم یک نقشه شیطانی برای صدمه  

چندین خانه در چپ و  درب بدست گرفت و دقیقا همین علامت را روی  او گچی را " زدن به ارباب من  طرح شده باشد. 

 راست  ترسیم نمود. بعد با خیال راحت بخانه برگشت و چیزی در این مورد به کسی نگفت.  

در اینحال  راهزنان از اطلاعاتی که همدست  آنها بدست آورده بود ، مطلع شده و  متوجه شدند که او کارش را با 

داده است.  با  سرمستی از اینکه بهمین زودی قادر به گرفتن انتقام خود خواهند بود،  نقشه ای کشیدند که موفقیت انجام 

وارد شهر شده بدون اینکه سوء ظن کسی از شهروندان  را جلب نمایند.  آنها در یک زمانی که تعیین شده بود، در دسته 

سردسته آنها و سارقی که قبلا به دان مرکزی شهر رفتند. شده و به می رهای دو یا سه نفری از طرق مختلف وارد شه

شهر آمده بود، از بقیه جدا شده  و به خیابانی رفتند که آن راهزن  علامتی با گچ روی در گذاشته بود. آنها به یک در  

 رسیدند که روی آن علامتی با گچ ایجاد شده بود.  راهزن اولی گفت:

 " همین درب است. "

ولی وقتی آنها براه خود ادامه داده که جلب نظر نکنند، به درهای دیگری رسیدند که درست همین علامت روی آنها ایجاد 

شده بود.  مرد راهزن سوگند یاد کرد که او فقط روی یک در علامت گذاشته بود  ولی حالا نمیتوانست بگوید که آن کدام 

نقشه اش را ملاحظه کرد ، به میدان مرکزی شهر برگشت  و به افرادش   در بوده است. سردسته دزدان  که عدم موفقیت

 گفت که از همان راهی که آمده بودند به جنگل برگردند.  خود او در  جلوی همه، شروع به عقب نشینی کرد. 

واجه شده و وقتی همه آنها در جنگل دور هم جمع شدند،  سردسته  برای بقیه توضیح داد که چگونه نقشه آنها با شکست م

شمشیر  جلاد ، بر روی گردنش فرود آمد.  راهزنی که باعث این شکست شده بود، روی زمین زانو زده و    

انی  رولی از آنجائیکه ایمنی بقیه افراد و گنجینه آنها  اهمیت بسزائی داشت، بدون اینکه از سرنوشت  همدست خود  نگ 

بخود راه بدهد،  یک راهزن دیگر  داوطلب شد که تحت همین شرایط  که نفر قبلی با شکست مواجه شد،  بشهر رفته و 

این معما را حل نماید.  او از همان راه خود را بخانه علی بابا رساند  و خود را  در جائی که خیلی آشکار نبود، پنهان 

ود آورده که رنگ علامتی که میگذارد با رنگ  سفید قبلی تفاوت داشته  کرد.  این مرتبه او یک گچ قرمز رنگ با خ

مخفی نمیماند.  او همان    مرجانهباشد.  ولی حتی همین نقشه در آخر نقش بر آب شده چون هیچ چیز از چشمان تیزبین 

یک خانه بلکه شش خانه را کاری را که قبلا کرده  بود، این بار با گچ قرمز رنگ انجام داد.  وقتی دزدان برگشتند،   نه 

 دیدند  که همه آنها با گچ قرمز رنگ علامت گذاری شده اند. 

زمانی که راهزن دومی جایزه شکست خود را دریافت کرد ، سردسته دزدان به این فکرافتاد که چگونه با توسل به 

بود که تصمیم گرفت که برای   دیگران  او در چنین مدت کوتاهی دو نفر از شجاعترین  افرادش را از دست داد.  این

تلاش دفعه سوم، خودش راهی انجام این کار بشود.  او هر جور بود راه خود را به جلوی درب خانه   علی بابا  پیدا 

آنرا  کرده ولی اینبار علامتی روی در باقی نگذاشت.  در عوض  بادقت درب خانه را معاینه کرده  و همه مشخصات

موقع بازگشت دچار اشتباه بشود. وقتی این کارش تمام شد، به  جنگل بازگشت  و برای    بخاطر سپرد که مبادا  در

همدستان خود نقشه ای را که طرح کرده بود،  توضیح داد.  نقشه او از این قرار بود که در لباس یک تاجر  روغن  به 

شهر ببرد. فقط یکی از این انبان ها   و با خود  با کمک نوزده قاطر ،  سی و هشت انبان  بزرگ روغن را بهشهر رفته 

از روغن پر شده و  و بقیه کاملا خالی بودند.  در انبان های خالی ، او  سی و هفت  راهزن را پنهان کرده  چون او در 

تمام سپاه کوچک خود را به اینصورت  به شهر برده بدون اینکه   قرارشد عرض دوروز دو نفر را ازدست داده بود.  او

ظر کند. راهزنان پنهان شده در بشکه فقط وقتی  خود را ظاهر میکردند که موقع انتقام فرا رسیده  باشد. جلب  ن  

در مدت دو روز ، او این تعداد  قاطر  و انبان را  خریداری کرده و وقتی همه چیز حاضر شد،  راهزنان  داخل انبان ها 

از غروب آفتاب،  او با کاروانش ازدروازه عبور کرده بودند.  آنها   قبلشده و کاروان براه افتاده و به دروازه شهر رسید. 

او میخواست جلو رفته ، در بزند و  مستقیما بسمت خانه علی بابا رفته و هوا تاریک شده بود که آنها به آنجا رسیدند. 

ون از ساختمان آمده ربی تقاضای اقامت شبانه  کند. در همین موقع سر و کله علی بابا پیدا شده که برای هوا خوری به

با لحنی احترام آمیز گفت:  رئیس دزدان بود.    

" آقا...  من از یک راه دور محموله روغن خود را همراه آورده که فردا  در بازار بفروش برسانم.  من در این شهر 

اگر خیلی برای شما غریب بوده و کسی را نمیشناسم.  به این جهت نمیدانم که  کجا میتوانم شب را بصبح برسانم.  

" اجازه بدهید که  قاطر های خود را برای امشب به اصطبل شما ببرم. من زحمت نیست، به   
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سردسته دزدان صدای خود را کاملا از حالت همیشگی تغییر داده و هرچند علی بابا  صدای او را قبلا شنیده  بود،   

نه تنها او به  رئیس دزدان  اجازه اقامت در خانه اش را   نتوانست تشخیص بدهد که این صدای سر دسته دزدان است. 

داد ولی به محض اینکه  قاطر ها را در اصطبل قرار دادند او از  آن راهزن دعوت کرد که وارد ساختمان شده و مهمان 

ه و وارد او باشد.  سردسته دزدان که  میدید اینکار با نقشه او کاملا جور نیست  کوشش داشت که عذر و بهانه آورد

 ساختمان نشود.  ولی  علی بابا زیر بار نرفته و در آخر مجبور شد که دعوت صاحبخانه را پذیرا شود. 
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راحت شبانه وارد ساختمان بشوند،  علی بابا به آشپزخانه رفت که با مرجانه صحبت توقتی آنها  قرار شد که برای اس

خود سرکشی کند به حیاط رفت که در آنجا انبان های چرمی  بردیف کند. رئیس دزدها  به بهانه  اینکه به قاطر های 

انبان به سارقی که در آن پنهان شده بود میگفت: یچیده شده بود. او از هر انبان به انبان دیگر رفته و و از بالا  

ید،  بدانید و  وقتی صدای  ریزش یک مشت شن و ماسه  را روی انبان ها از اطاقی که من در آن ساکن شده ام ، شنید "

 آگاه باشید که وقت خارج شدن فرا رسیده است. "

 او سپس  به داخل خانه برگشت که مرجانه با چراغ  نزد او آمد و او را به اطاق خودش راهنمائی کرد. 

 علی بابا  قبل از اینکه برختخواب برود به مرجانه گفت:

ضر کن و از آشپزبخواه که که برای من در موقع بازگشت  " فردا صبح زود من به حمام خواهم رفت . حوله های مرا حا 

 حلیم درست کند. "

مرجانه مهمان شبانه را به اطاق خود راهنمائی کرده و سپس به آشپزخانه برگشته و به عبدالله  آشپز دستور ارباب را  

ش شد. او خیلی زود کردن روغن  چراغ بود، ناگهان چراغ خامو  پرمشغول ابلاغ نمود. در همان حالی که  مرجانه 

دریافت که  در خانه روغنی باقی نمانده و هیچ مغازه ای هم در چنین ساعتی ، باز نبود که بتواند روغن خریداری کند.  

 ولی  آشپز برای مهیا کردن  حلیم احتیاج به  روشنائی داشت . عبدالله  به مرجانه گفت:

در همین لحظه در حیاط قرار دارد. "" چرا بی جهت خود را ناراحت میکنی. خروار ها  روغن   

 مرجانه جوابداد: 

 " البته... " 

و سپس عبدالله را به بستر فرستاد که صبح زود فردا  بتواند در خدمت ارباب باشد.  سپس ظرف روغن را برداشته و به  

ان گفت: شد صدائی از داخل انب حیاط رفت. وقتی او به اولین  انبان که میبایستی حاوی روغن باشد نزدیک  

 " آیا وقت  انجام کار فرا رسیده است؟ "

انبان روغنی که صحبت میکرد  برای مرجانه که از قدرت ذهنی بالائی برخوردار بود ، حتی از علامتی که با گچ روی   

  نقاشی شده بود، بیشتر تولید سوءظن میکرد. او در یک لحظه دریافت که  چه خطری  ارباب و خانواده او را تهدیددرب 

میکند. او که متوجه شد انبانی که حرف میزند و سؤآل میکند ، احتیاج به  به جواب دارد از این رو با کمال آرامش جواب  

 داد: 

 "  هنوز نه ولی خیلی زود  خبرت خواهم کرد. "

روغن در آن   سپس او از یک انبان به انبانی دیگر رفته و همین جواب را تکرار نمود.  تا بالاخره  به آخرین انبان که 

 بود، رسید. 

حالا دیگر او کاملا این وضعیت خطرناک را درک کرده بود. او که از طریقی که اربابش ثروت خود را بدست آورده 

سردسته دزدان و تمام همدستان او را بخانه خود راه داده است. لحظه ای  مطلع بود،  حالا متوجه شد که اربابش علی بابا 

گرفته بود. او که ظرف روغن خود را  پر کرده بود، به آشپزخانه برگشت و چراغ را بار دیگر  بعد، او تصمیم خود را 

پر از روغن کرد.  سپس آنرا   هم روشن نمود. او یک کتری بسیار بزرگ برداشت و بار دیگر به حیاط رفته و کتری را

به آشپزخانه باز گرداند و روی آتش بزرگ قرار داد.  طولی نکشید که  روغن به نقطه جوش رسید و در این موقع او 

کتری را برداشته و بار دیگر به حیاط رفت. او از انبان اولی شروع کرده و به اندازه کافی روغن داغ روی سر  کسی 

بود  ریخت که برای از بین بردن او کفایت میکرد.  این کار را سی و هفت بار تکرار نمود.  که در انبان پنهان شده   

و  پشت پنجره  را خاموش کرده و چراغ بعد به آشپزخانه برگشت و  مشغول درست کردن حلیم  علی بابا  شد. آتش 

شد. بامواظب اطراف  کهنشست   
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بخود اجازه داده بود ، برخواست و متوجه شد که همه چیز در خانه در  که خیلی زود  رئیس سارقین از خواب کوتاهی 

سکوت و آرامش است. آهسته از جا برخواست و پنجره را باز کرد. پائین پنجره درحیاط  انبان های روغن که مردان او  

ار شده بود، یک مشت سنگریزه  از  پنجره روی  انبان های در آن جا گرفته ، ردیف شده بود.  او همانطور که قر

انبان ها بر نخواست. او دومرتبه و سه مرتبه این کار را  تکرار نموده  و در حالیکه  ازوسطی ریخت. ولی هیچ صدائی 

و که نگران خود او صدای برخورد سنگریزه ها را با انبان ها میشنید، هیچ صدائی از داخل انبان ها بگوش او نرسید. ا

و او را تنها رها کرده اند و شاید هم همگی  رار را بر قرار ترجیح داده فشده بود که مبادا  راهزنان داخل انبان ها  

آنهابخواب رفته اند ، با عجله از پله ها پائین آمده و وارد حیاط شد. وقتی به اولین انبان رسید بوی سوختنی و روغن داغ 

ر انبان  را باز کرد ، جسد  همکارش را در آن پیدا کرد. در تمام انبان ها همین جریان تکرار  به مشامش رسید و وقتی  س

ین انبان که حاوی روغن بود رسید.  در آنجا با توجه به مقدار روغنی که  از  انبان برداشته شده  رشده تا وقتیکه او به آخ

رفته و بنحوی  گصمیم به فرار تبود،  بلافاصله  بود، متوجه  دلیل مرگ همکارانش شد. او که خطر را درک کرده 

 دروازه را باز کرده ، با بالارفتن  از دیوار ها خود را پس از تلاش زیاد به خارج از شهر رسانید. 

. مرجانه در تمام این مدت با دقت همه چیز را زیر نظر داشت   
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مطمئن شد،  حوله های ارباب خود را  حاضر کرده  و با رضایت از کاری که انجام داده   نوقتی از فرار سردسته دزدا  

 بود، برختخواب رفت.  

تی برگشت  قو او قبل از طلوع آفتاب، به حمام رفت.  و یک برده علی بابا را از خواب بیدار کرده روز بعد  صبح زود 

خوابیده بود  ، ناپدید شده ، قاطر ها و انبان های روغن را  با حیرت متوجه شد که تاجری  که شب گذشته در خانه او  

 پشت سر گذاشته است.  او دلیل این را از مرجانه سؤآل کرد و او در جواب گفت: 

 "  اگر شما به محتویات  اولین انبان  نگاه کنید، خود دلیل این کار او را  در خواهید یافت. " 

مردی که در داخل انبان بود افتاد بعقب پرید  و فریادی از ترس کشید.   علی بابا همین کار را کرد و وقتی چشمش به

 مرجانه گفت: 

ص مرده و کاملا بی آزار است.  همینطور هم سایر انبان ها  که اگر شما به جستجوی خود ادامه خ" نترسید... این ش

پیدا خواهید کرد. "بقیه افراد را هم بدهید ،   

وع به  رنوانش شادیگر رفته و در هر انبان  همین منظره هولناک بچشم او رسید. ز  علی بابا از یک انبان به انبان

لرزیدن کرده و وقتی که به آخرین انبان  که تقریبا خالی شده بود رسید ، متوقف شد و بعد از چند لحظه  نگاهش متوجه  

 مرجانه شد و پرسید: 

 "  چه بلائی سر تاجر آمده است؟ " 

 مرجانه جواب داد: 

ر من این را بشما بگویم مانند اینست که تمام داستان را بازگو کرده باشم.  شما بهتر است اول صبحانه و حلیم خود "  اگ

 را میل کنید و من بعد از آن همه چیز را برای شما تعریف خواهم کرد. "

ترتیب چاره ای برای مرجانه  ولی کنجکاوی و نگرانی  علی بابا  بالاتر از این حرفها بود و نمیتوانست صبر کند.  به این

نماند  که تمام داستان را از اول را آخر  برای او تعریف کند. با درک و زیرکی که داشت ،  در پایان داستانش، هیچ جای 

دلیل و علت این توطئه را درک کرده  که هوش و ذکاوت  مرجانه  آنرا به شک و شبهه ای برای علی بابا باقی  نماند که 

کرده بود.  مرجانه سپس چنین نتیجه گیری کرد و  گفت:  شکست محکوم  

" سرور عزیز من... شما بایستی کماکان خیلی مواظب خود باشید.  چون هرچند این سارقین همگی بکیفر  کارهای  

و  ناشایست خود رسیده و جان سپرده اند، رئیس آنها هنوز زنده است.  او از تمام بقیه راهزنان باهوش تر ، پرقدرت تر 

 خطرناک تر است.  او از فکر انتقام منصرف نخواهد شد. "

در همان حالیکه مرجانه صحبت میکرد،  علی بابا دریافت که نه تنها حفاظت از اموال خود را به این دختر مدیون است 

قلب او  بلکه  جان خود و خانواده اش  را هم که بشدت در خطر افتاده بود،  زیرکی و هوش مرجانه نجات داده بود. 

گزاری  شده  و گفت: مملو از تشکر و سپاس  

" تردیدی نداشته باش که قبل از اینکه من بمیرم ، تو پاداشی را که مستحق آن هستی ، دریافت خواهی کرد. بعنوان اولین 

 قدم،  من در همین لحظه ترا آزاد کرده ، تو دیگر یک برده نبوده  و یک زن آزاد هستی. "

قلب مرجانه از این سخاوتمندی  قرین شادی و تشکر شد ولی او ابدا تصمیم نداشت که حالا که آزاد شده است، ارباب 

خود را در چنین وضعیت بحرانی  تنها بگذارد. اولین مشکل آنها در این لحظه آن بود که  چگونه خود را از شر سی و  

که علی بابا   خانه جدید آنها ، یک بیشه بزرگ پر از درخت بود هفت جسد  نجات بدهند.  خوشبختانه در انتهای  باغ 

میتوانست  گودال  بزرگی در آنجا حفر نماید بدون اینکه  باعث جلب نظر همسایه ها بشود.  جسد سی و هفت راهزن  در  

ا  مصرفی برای  مسطح گردید.  چون علی بابن کنار یکدیگر در گودال جا داده شد و گودال دوباره از خاک پر شده و زمی

 قاطر ها نداشت ، یکی دو عدد از آنها هربار برای فروش به  بازار میفرستاد.  

در اینحال سردسته راهزنان  به جنگل برگشته  و وارد  غار شد که  که تنهائی و افسردگی او را بشدت تحت تاثیر قرار 

 داده بود.  او فریاد بر آورد: 

چگونه من میتوانم بدون شما بزندگی ادامه هر ماموریت ، تمام بخت و اقبال من ، " دوستان من ... یاران وفادار من در

بدهم؟  چرا من کاری کردم که شما به حقیرانه ترین وضعی  زندگی خود را از دست داده و مورد تمسخر همه قرار 
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یچ چیز برای من باقی نمانده  بگیرید.  اگر شما  شمشیر در دست جان سپرده بودید من اینگونه غصه دار نمیشدم  و حالا ه

جز اینکه انتقام مرگ  شما را از عاملین آن بگیرم.  من دست تنها این کار را انجام خواهم داد  تا ثابت کنم که من لیاقت   

 سر دستگی شما را داشتم. "

ر یک مهمانخانه  با چنین تصمیمی صبح روز بعد او با لباس مبدلی که که منظور او را تامین میکرد  به شهر رفته و د

ازگی چیز جالبی در شهر اتفاق افتاده  تاقامت گزید.  در آنجا او با صاحبخانه  وارد گفتگو شده و از او پرسید که آیا ب

او بگوید.  چون علی  است.  ولی مخاطب او با اینکه  همیشه  مشتاق شنیدن و گفتن شایعات  بود، مطلبی نداشت که به 

از همه کس پنهان نموده ، چیزی هم در باره توطئه ای که برای او ترتیب داده بودند به کسی  بابا ثروت  خود را با دقت  

 ابراز نکرده بود.  

سردسته دزدان سپس پرسید که چطور میتواند مغازه ای  اجاره کند و وقتی مغازه ای پیدا شد که منظور او را تامین 

او این مغازه را با انواع و اقسام  اشیاء گرانقیمت  از قبیل پارچه میکرد، با صاحب مغازه وارد مذاکره شد. بعد از توافق 

 های زربفت ، فرش های ابریشمی  و جواهراتی  که از  غار  با خود میآورد ، پر کرد.  

این مغازه درست روبروی مغازه ای قرار داشت که قبلا متعلق به قاسم بود  و حالا  توسط پسر علی بابا  اداره میشد. 

شید که  پسر علی بابا و  تازه وارد که خود را  کوگیا حسین  نام نهاده بود ، با هم آشنا شدند. از آنجائیکه مرد طولی نک 

 جوان  بسیار خوشرو ، مؤدب و قابل معاشرت بود،  خیلی زود این آشنائی تبدیل بیک دوستی گردید. 

ت کرده و خیلی طول نکشید که او متوجه شد که کوگیا حسین با تمام قدرت سعی داشت که  این دوستی  ظاهری را تقوی

پدر این پسر کسی جز علی بابا  دشمن او نیست.  او با دادن هدایای مختلف و  مهمان نوازی ، پسر علی بابا را تشویق  

مثل کند.   همقابله بمود که ن می  

میزبانی مهمانها  تدارک نشده بود. از این رو  او خانه ای که پسر علی بابا در آن زندگی میکرد  به اندازه کافی  برای 

برای  پدرش  مشکلی را که برای دعوت کوگیا  حسین  بخانه اش ، برایش پیش آمده بود ، تعریف نمود.  علی بابا با  

 نهایت اشتیاق  به او پیشنهاد کرد که این قضیه را بعهده او بگذارد و گفت: 

" پسرم...فردا یک تعطیل عمومی است و بهمین دلیل تمام مغازه ها بسته خواهند بود.پس بعد از نهار   کوگیا  حسین را 

دعوت کن  که بهمراه تو بیاید و وقتی به اینجا رسیدی از او خواهش کن که بداخل بیاید. این از یک دعوت رسمی 

درست خواهد کرد. "و مرجانه  یک شام خوب برای شما  بمراتب بهتر است    

این پیشنهاد درست همان چیزی بود که  پسر علی بابا انتظارش را داشت  و روز بعد انگار که بر حسب تصادف  به آنجا 

آمده اند ، متوقف شد و کوگیا حسین را  دعوت که به داخل خانه بیاید.  کوگیا حسین هم که  دید خواسته او ناگهان  

یلی کرده  ولی  علی بابا  بشخصه جلوی در آمده و با اصرار از او خواست که وارد شود. برآورده شده ،  تظاهر به بیم

 بعد خیلی زود او را  سر میز شام برده که غذا در روی آن چیده شده بود. 

ولی در اینجا یک مشکل پیش بینی نشده بروز نمود. هرچند که این مرد رئیس راهزنان  و مردی خونریز بود،  ولی  

با یک سلسله  عذر و بهانه از   ابکار نبود که نان و نمک  مردی را بخورد که قصد کشتن او را داشت.  از اینروآنقدر ن

 خوردن شام  سر باز میزد. و وقتی علی بابا دلیل این نخوردن شام را جویا شد ،او گفت:

تایید میکردید.  فقط کافیست که من غذا نخوردن مرا میدانستید ، خود شما آنرا  " من مطمئن هستم که اگر  شما دلیل 

بگویم که  قانون زندگی من اینست که از هیچ غذائی را که نمک در آن بکار برده است استفاده نکنم.  حالا من چطور  

رد کنم ؟ "آنرا میتوانم سر میز شما بنشینم وقتی هرچه جلوی من گذاشته میشود ، بایستی   

 عالی بابا گفت: 

ست ، ما به آسانی میتوانیم این مشکل را حل کنیم.  بعد برای آشپزخانه پیغام فرستاد که  که هر " اگر مشکل شما همین ا

باشد.  سپس به  کوگیا حسین گفت:  غذائی از آن ببعد  برای مهمان جدید سر میز میآورند ، بایستی  عاری از  نمک   

با کمال اشتیاق  انتظار آنرا میکشیدم.  چون من    " به این ترتیب من افتخار اینرا خواهم داشت که میزبان شما باشم که

 میل دارم که  لطفی را که شما در حق پسر من کرده اید،  بهر نحوی شده، تلافی کنم. "

صد آوردن  غذائی بر سر میز کرده بود،  با شنیدن این دستور ، دلسرد شده  و با مرجانه که درست در همان موقع ق

گفت: با خود تعجب    
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کیست که از خوردن نمک سر باز میزند؟...  این شخص را بایستی با نگاه کنج کاوانه بررسی کرد. "" این شخص   

به این ترتیب وقتی غذاهای بدون نمک  آماده شد، خود  مرجانه  هم  در بردن آنها بر سر میز،  کمک کرد. علیرغم  

زیر نظر گرفت. او متوجه شد که این مرد  را  شلباس مبدل ، مرجانه بمحض اینکه  او را دید ، او را شناخت و حرکات

 زیر لباس خود یک دشنه  پنهان کرده  و با خود گفت: 

" آه... حالا میفهمم که این مرد دلیل خوبی دارد که نمک نمیخورد.  چه کسی نمک شخصی را میخورد که  قصد کشتن  

که ارباب مرا بقتل برساند. " وی او بگیرم، اجازه نخواهم دادلاو را دارد؟... ولی اگر من بتوانم ج  

مرجانه متوجه شد که بهترین موقعیت برای رئیس دزدان جهت اجرای نقشه اش وقتی است که غذاها از روی میز جمع 

آوری میشوند. این درست موقعی است که علی بابا و پسرش با  آن مرد  جنایتکار تنها میمانند. این همان نقشه ای بود 

ر داشت. مرجانه خیلی بسرعت خود را مانند یک رقاصه آراست و یک سربند و یک نقاب  که خود کوگیا حسین در نظ

و  یک دشنه  یک کمربند نقره ای به کمر بست   مناسب رقصیدن بود، سر و صورت او را پوشانده و شناخته نمیشد. بعد 

 نقره ای هم به آن آویزان نمود. سپس خطاب به  عبدالله  آشپز گفت:

گی خود را بردار و بگذار به اطاق پذیرائی رفته و به افتخار مهمان  ارباب ، آنها را سرگرم کنیم. " " دایره زن  

عبدالله دایره زنگی خود را برداشته و  و با مرجانه  وارد اطاق شد.  بمحض ورود  ، مرجانه تعظیمی کرده و منتظر   

ل دارد که هنر خود را برای مهمان آنها به نمایش بگذارد با اطاعت از فرمان آنها شد.  علی بابا که متوجه شد  مرجانه می

 مهربانی گفت: 

که تو چکار میتوانی انجام بدهی. " " خوش آمدی مرجانه... به کوگیا حسین  نشان بده   

رفته و عبدالله بدون معطلی شروع به ضرب زدن کرده و آهنگی را  با صدای بلند خواند. بعد مرجانه با  وقار تمام جلو 

حرکات موزون رقصش را شروع کرد. حرکاتی را که  فقط یک رقاص حرفه ای میتوانست به تماشا بگذارد.  بعد در  

آخرین قسمت این رقص، او دشنه نقره ای خود را  از غلاف خارج کرده ، آنرا در دست خود نگاهداشته و رقصی را  

وانمود میکرد که  با این دشنه  به همه حمله کرده ولی در    او اینطور شروع کرد که از رقص های قبلیش پیشی میگرفت.

آخرین لحظه  ، دشنه را عقب میکشید.  بالاخره او  جلو رفته و دایره زنگی  عبدالله  را با دست چپ از او گرفت و در 

باشد، حالیکه هنوز دشنه را در دست راست خود داشت ، بست ارباب خود جلو رفت. او چنانکه مرسوم رقاصه ها می

بداخل دایره زنگی   وداخت کند. علی بابا یک سکه طلا برای اردایره زنگی را جلوی ارباب خود گرفت  که به او پولی پ

، پسر او هم همین کار را کرد و او بهمین ترتیب بسمت کوگیا حسین رفت.  او بدنبال  کیسه پول خود میگشت و  انداخت  

ده است، خنجر تیز مرجانه به قلبش فرو رفت.  قبل از اینکه بفهمد که چه اتفاقی افتا  
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 علی بابا و پسرش  که دیدند مهمان آنها  بیجان روی زمین افتاده است ، با فریاد به مرجانه بانگ زدند:

 " بدبخت ... این چه کاری بود که تو کردی؟... چه شرمساری و نکبتی با این کار برای ما ایجاد کردی؟ " 

 مرجانه گفت: 

خوب نگاه کنید و بعد فکر کنید که این  ر... این مایه شرمساری شما نیست بلکه جان شماست که من نجات دادم. " نخی

 مرد که نمیخواست نمک شما را بخورد ، چه نقشه ای  برای شما کشیده بود. "

رده بود و همچنین او اینرا گفت وسپس  لباس  مقتول را  از هم درید  و دشنه ای را که او در زیر لباسش  پنهان ک

 صورت واقعی او را به پدر و پسر نشان داد.  علی بابا برای اولین بار موفق شد که سردسته راهزنان را شناسائی کند.  

او   امتنان و سپاسگزاری   علی بابا نسبت به مرجانه که حالا دو بار بود که جان او را نجات میداد، حد و اندازه نداشت. 

 مرجانه را مانند دختر خودش در آغوش گرفت و گفت: 

از این میتوانم " حالا موقع آن رسیده که من به  قول و قرارهائی که گذاشته بودم، جامه عمل بپوشانم.  من چه کاری بهتر 

که ترا بعقد و ازدواج پسر خودم در بیاورم؟ " نانجام بدهم  جز ای  

این پیشنهاد با خوشحالی توسط  مرد جوان مورد قبول قرار گرفته که از قبل در فکر خود ، چنین نقشه ای را میپروراند.  

ده  اجازه میداد ، آنها خوشحالی کردند. چند روز بعد  جشن ازدواج  آنها برگزار شده و تا جائیکه قدرت موجودات میرن  

و اما در مورد  غار  راهزنان  ، این غار  کماکان در دست علی بابا باقی مانده و آنها با صرفه جوئی از آن استفاده 

و باعث افتخار تمام کسانی بودند که آنها را میشناختند.   میکردند.  آنها مقام بالائی در آن شهر  پیدا کرده   
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 فصل چهارم : داستان اسب جادوئی 

 

 

 

در عهد عتیق  پادشاهی میزیست که سه دختر و یک پسر داشت که این پسر بقدری زیبا بود که  در در سرزمین ایرانیان 

چشم تمام کسانی که او را مشاهده میکردند ، مانند مهتابی بود که در یک شب آرام در آسمان صاف و بدون ابر ، طلوع 

اولین روز سال نو برگزار میکردند که در آن  میکند. یک رسم بزرگ و ارزنده  این مملکت این بود که  جشن بزرگی در 

همه افراد مملکت از فقیر و غنی و از بزرگ و کوچک نزد پادشاه بار یافته  و  با هدایا و تبریکات ، وفاداری خودرا   

رفه  وقتی  پادشاه  بتخت نشست  سه مرد سالمند که استاد حاعلام میکردند. در یکی از این روزها ، چنین اتفاق افتاد که 

خود بودند ، هدایای خود را برای قبولی پادشاه  عرضه میکردند.  اولین نفر یک طاووس طلا برای پادشاه آورده بود که 

در راس هر ساعت  بالهای خود را بهم میزد و فریاد میکشید.  پادشاه  این طاووس را امتحان کرده و مورد قبول واقع 

و خلعت خوبی بدهند.  نفر دوم شیپوری ساخته بود که وقتی در بالای دروازه شد.  مقرر شد که به سازنده طاووس جایزه 

شهر  نصب میگردید ، هر کس که قصد وارد شدن به شهر را داشت،  شیپور بصدا در میآمد.  به این ترتیب شهر از 

ول کرده  و جایزه خوبی به  ان میماند.  پادشاه که اهمیت این شیپور را دریافت، آنرا قبوارد شدن  غافگیرانه  دشمن در ام

 مرد دوم داد. 

هدیه مرد سوم  که یک هندی بود، از بقیه هدایا  پیشی گرفته  چون او اسبی با خود آورده بود که از عاج و آبنوس ساخته 

و   شده و سازنده آن ادعا میکرد که  به میل سوار کار یا هر کسی که مخفیانه  به او دستور داده، از سطح زمین بلند شده

در آسمان به پرواز در میآید.  این اسب در کمال آرامش ،  راکب خود را در زمانی بسیار  کوتاه ، به مقصد میرساند.   

پادشاه که از این تعریف بسیار متعجب و در عین حال مسرور شده بود ، کاملا آماده شد که این را شخصا امتحان کند. 

از دریافت جایزه که مقدارش را خودش تعین کرده بود، از این اسب جدا   ولی  مرد هندی  بهیچوجه حاضر نبود که قبل

از قضا در سه فرسنگی شهر  کوهی قرار داشت که  بقدری بلند بود که قله آنرا  هیچ کس نمیتوانست ببیند.  پادشاه  شود.  

 به این کوه اشاره کرد و گفت:

ه با این اسب پرواز کن . در پائین این کوه  یک درخت نخل  "  در حالیکه من در اینجا صبر میکنم، تو به  طرف این کو

در آن صورت من خواهم دانست که  چیزی را که به روئیده که من از تو میخواهم یک شاخه از آن را برای من بیاوری. 

 من میگوئی ، صحت دارد. "

لوی  زین نصب شده بود،   مرد هندی بدون معطلی پا در رکاب گذاشت  و سوار اسب شد.  یک دگمه کوچک که در ج

چرخاند و بلافاصله اسب بحرکت در آمده ، و به آرامی از زمین جدا شده  و شروع به پرواز کرد. با شروع پرواز ،  

ی  سرعت اسب زیاد شده و در میان فریاد  تماشاگران ، از چشم ناپدید گردید. طولی نکشید که اسب دربازگشت ، در بالا

مرد هندی یک شاخه نخل  در دست داشت. او اسب را درست به همان جائی که از آن   سر  تماشاگران ظاهر شده و

برخواسته بود، هدایت  کرده از اسب پیاده شد و زمین ادب بوسید.  سپس شاخه نخل را نزدیک پای پادشاه روی زمین 

 گذاشت. 

خیلی مایل بود که  فوق العاده راضی شده  پادشاه از اینکه  مشخصات استثنائی اسب  به این صورت به او  ثابت شد  

او در ضمن متذکر شد که هیچ حب آن اسب شود و از اینرو از مرد هندی خواست که جایزه خود را تعیین نماید. صا

ت. مرد هندی در جواب گفت:سمبلغی برای این جایزه خیلی زیاد نی  

قاضای خودم را که بنظر " ازآنجائیکه  اعلیحضرت  خیلی از این اختراع من  خوششان آمده است من نمیترسم که  ت 

خیلی بالا  میآید مطرح کنم.  دست زیباترین دختر خود را برای ازدواج در دست من بگذارید  و این اسب به شما تعلق  

 خواهد داشت. " 

 این پیشنهاد طوری جاه طلبانه  بود  که در باریان بخنده افتادند. 
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فکر کند که چه لبش آتش گرفته بود. او قدری صبر کرد تا اینکه فقط خود پادشاه بود که در حسرت داشتن چنین اسبی  ق

پسر پادشاه  ، شاهزاده  فیروزشاه  که ملاحظه کرد پدرش  به این پیشنهاد شرم آور گوش   مرد هندی بدهد.  ی به جواب

واهران خود  داده و در باره آن فکر میکند، بشدت ناراحت شد.  او که تصمیم گرفته بود بهر صورتی شده از آبروی خ

پادشاه گفت:ه  دفاع نماید  خطاب ب  

و   رینگتر" اعلیحضرتا... مرا ببخشید اگر بخودم اجازه میدهم  حرف بزنم.  ولی آیا  این واقعا امکان دارد که  یکی از بز

باشید که  قویترین پادشاهان دنیا خود را همدست یک موجود  بی ارزش نماید؟  من  از شما استدعا میکنم که  توجه داشته
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افت خون  اجداد  بزرگوار  و کودکان  رچنین چیزی  نه فقط باعث سرشکستگی خودتان خواهد بود ، بلکه  بزرگی و ش

"شما  در گرو این تصمیم خواهد بود.   

 پادشاه ایران زمین گفت: 

میتوانی تصور کنی  " پسرم... آنچه تو میگوئی کاملا  صحیح است  ولی تو  ارزش یک چنین اسبی را ندیده میگیری. و 

که خشم و سرخوردگی من  تا چه حد خواهد بود که اگر  پادشاه دیگری  این اسب را بچنگ بیاورد. و هرچند تا این 

لحظه من هنوز با درخواست او موافقت نکرده ام، ولی بدون تامل و تفکر هم آنرا رد نخواهم کرد. ولی بعنوان  اولین 

این اسب در دست  شخص دیگری بغیر از  مخترع آن ، مطیع و فرانبردار خواهد    اقدام ، من بایستی مطمئن شوم که

 بود. در غیر اینصورت حتی اگر صاحب این اسب هم بشوم، برای من مفید فایده ای نخواهد بود. "

د که پادشاه   مرد هندی که در اثنای این مکالمه  در کناری ایستاده بود،  قلبش پر از امید و آرزو شده چون توجه پیدا کر

با بدست آوردن اطلاعات بیشترراجع به امتیازات  اسب جادوئی ، ه و در همان لحظه اول، پیشنهاد او را رد نکرد

بیشترعلاقه پیدا خواهد کرد که آنرا تصاحب کند.  پادشاه پیشنهاد کرد که  اسب را تحت آزمایشات بیشتری قرار داده و 

حان نماید.  مرد هندی باکمال میل قبول کرده و در این موقع شاهزاده  جلو آمده یک سوارکار دیگری هم این اسب را امت

 و داوطلب شد که  این کار را انجام بدهد. 

پیشنهاد موافقت کرده ، شاهزاده سوار اسب شد و بخاطر اشتیاقی که داشت که نقاط ضعف  اسب جاودئی  پادشاه با این 

ائی های  مرد هندی را گوش کرده ، بلکه همانطوریکه قبلا دیده بود که صاحب  را پیدا کند  خیلی صبر نکرده که  راهنم

  اسب  بعد ازسوار شدن  چه کرده بود، دکمه بالای زین را چرخانده  و باعث شد که اسب روی هوا بلند شود.  در یک

بسمت شرق به حرکت در آمده و از نظر پنهان گردید. مانند تیری که از چله کمان رها شود چشم بر هم زدن ، اسب   

بمحض اینکه راکب و مرکوب  از نظرها ناپدید شدند،  پادشاه نگران سلامتی پسرش شد.  هرچند مرد هندی میتوانست   

ادعا کند که شاهزاده بدون توجه به  راهنمائی های او که بازگشت بدون خطر شاهزاده را  تضمین مینمود ، اسب را 

رکت در آورده بود، ولی پادشاه ترجیح داد که عدم رضایت خود را با شدت هرچه تمامتر اعلام کرده و روز و ساعتی بح

را که چشمش به این اسب افتاده بود، لعنت کرد. او دستور داد که  مرد هندی را بزندان انداخته و  ابراز کرد که اگر در  

در خطر خواهد افتاد.  سر موقع مقرر شاهزاده مراجعت نکند،  جان او   

و شاهزاده که از همان ابتدا   حالا دیگر مرد هندی از جاه طلبی خود که باعث بروز چنین  مشکلی شده بود پشیمان شده 

با پیشنهاد او مخالفت کرده بود،  تنها کاری که میبایستی انجام بدهد  که گستاخی مرد هندی را  تلافی کرده باشد ، این بود 

د را به کاخ سلطنتی بتعویق بیاندازد. ولی حالا اجازه بدهید که بسمت  فیروزشاه برگشته  که ما او را در که  بازگشت خو

 حالیکه در هوا با کمال سرعت سوار بر اسب جادوئی پرواز میکرد ، رها کردیم. 

واز هم  به اندازه کافی  در ابتدا  شاهزاده که از مهارت خود در سوارکاری  اطینان کافی داشت و از سرعت و ارتفاع  پر

میدانست که  رضایت حاصل کرده بود، هیچ علاقه ای نداشت که خیلی زود به  کاخ سلطنتی بازگردد ولی از آنجائیکه 

رام و علاقه به والدین خود را داشت ، تصمیم گرفت که تپدرش از تاخیر او بشدت نگران خواهد شد،  او که خصلت اح

رده و بسمت کاخ حرکت کند.  برای انجام این کار ، او فکر کرد که دکمه بالای فورا  مسیر حرکت اسب را عوض ک

ولی با کمال تعجب مشاهده کرد که اسب ارتفاع بیشتری گرفته  و سرعتش هم دو  زین را  بسمت مخالف  بچرخاند. 

ظ کرده ، طریق   برابر شده است. این وضع نگران کننده ای بود  ولی شاهزاده تلاش کرد که خونسردی خود را حف

نکشید که زیر یال اسب ، دکمه کوچک  دیگری پیدا کرد که بمحض   لنشاندن اسب بر روی زمین را پیدا کند.  خیلی طو

اینکه  آنرا لمس کرد، اسب با سرعت به سمت زمین سرازیر شد. هر قدر که بزمین نزدیکتر میگردید، سرعتش هم کمتر  

تر میشد.  و کم  

ائی روز که در ارتفاع بالا  برای دیدن کاملا کافی بود ، در موقع نزول  کمتر شده  و در فاصله  به همان نسبتی که روشن

 چند دقیقه هوا طوری تاریک شد که او اطراف خود را  تشخیص نمیداد. 
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اسب در روی  یک سطح  صاف  متوقف شده و شاهزاده  متوجه شد که  این سطح در یک بلندی قرار گرفته و در   

اف آن زمین با شیب خیلی زیاد پائین میرود.  اطر  

و توجه پیداکرد که درروی سقف یک قصر بزرگ  فرود آمده است که نرده های مرمرین بزرگ از او از اسب پیاده شد 

داخل ساختمان منتهی میگردد .  ه یکطرف  ساختمان را بیک تراس بزرگ متصل کرده و طرف دیگر  پلکانی است که ب

مین راه را انتخاب کرده و پائین آمد. در پاگرد  به دری رسید که باز بود  و یک چراغ نوری ضعیف به  او در تاریکی ه

 اطراف میپاشید.  

شاهزاده قدری در جلوی در متوقف شده و گوش فرا داد. ولی تنها چیزی که بگوش او میرسید صدای تنفس مردی بود 

داد ، قدری بیشتر باز کرد و وارد شد.  او از درگاه در  خواجه هائی را دید  که در آنجا بخواب رفته بود.  او دررا فشار 

یک شمشیر آخته داشتند.  که  در روی زمین بخواب رفته و هر یک در دست خود  
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او فورا احساس کرد  که میبایستی موجود زیباتری در  ورای این سرسرا  وجود داشته باشد. از اینرو با قدمهائی سبک و  

باعث بیدار شدن خواجه ها نشود ، در اطاق پیش رفت و بدون ترس  از روی شمشیرها ، عبور نمود. پرده ای   آرام که 

. در میان تعداد زیادی اسباب و اثاثیه باشکوه و چندین تخت ،   تختی ابریشمی  اطاق داخلی را از سرسرا جدا میکرد

بیده بودند ولی در روی تخت بلند  دختری در حال استراحت  قرار داشت که ازبقیه بلندتر بود. روی تخت ها دخترانی خوا

بود که  شاهزاده در تمام عمر خود دختری به این زیبائی ندیده و با یک نظر عاشق و شیدای او شد.  با وجود خطری که 

ه ، جلوی تخت  او را تهدید میکرد، قادر نبود که چشم از این موجود زیبا بردارد. او خیلی آهسته به این دختر نزدیک شد

زانو زده و آهسته  آستین او را کشید.  شاهزاده خانم چشمان زیبای خود را گشود . او با تعجب به  شاهزاده فیروزشاه 

نگاه کرد  وقتی چشمش به جوانی به این آراستگی و خوش تیپی افتاد ، تمام فکر اینکه کسی را خبر کند، از خاطرش 

 رخت بربست.  

شاه هندوستان  از این شاهزاده خانم  خواستگاری کرده  ولی پدردختر ،  پادشاه بنگال  دست او را در این موقع  پسر پاد

بخاطر اخلاق تند و خشن  رد کرده بود.  وقتی شاهزاده خانم جوان ،  چنین جوانی زیبارو و باشکوه را در کنار  

پادشاه  هندوستان نیست.  او با مهربانی آهسته  تختخواب خود دید، تردیدی پیدا نکرد که این جوان محتشم کسی بجز  پسر 

 گفت: 

 "  خدای بزرگ... پدر من اشتباه میکرد که میگفت  زیبائی در چهره تو وجود ندارد. "

شاهزاده  فیروز شاه از نگاهی که دختر جوان به او انداخت و این حرف او، چنین برداشت کرد که  نظر دختر جوان و  

و تعریف کند.  دختر جوان  امساعد است. به این جهت هیچ مانعی ندید که داستان خود را برای    زیبا ، در مورد او  کاملا

و با خوشحالی دریافت که این مرد جوان از نظر مرتبه اشرافزادگی    هم بنوبه خود به این داستان با دقت  گوش فرا داده 

 دست کمی از خود او ندارد. 

اده خانم بودند  از خواب بیدار شده و با حسرت  به این جوان زیبارو  که در کنار در اینحال دخترانی که  در خدمت شاهز

ها را فرا خواند و به آنتخت  شاهزاده خانم زانو زده بود ، نگاه میکردند. شاهزاده خانم که متوجه شد آنها  بیدار شده اند،  

در آنجا استراحت کرده و از خستگی مسافرت   آنها دستور داد که یک اطاق برای شاهزاده  آماده کنند که او بتواند

طولانی خود در بیاید. در همین حال دستور داد که یک ضیافت بزرگ تدارک کنند  که هر موقع او صلاح دید ، در آن  

 حاضر شود.  
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، او ازجا برخواست و  به تعویض لباس و آرایش خود پرداخت.  گرانترین عطرها  وقتی مهمان او به اطاق خودش رفت 

را  مصرف کرده  و  به ندیمه های خود اجازه استراحت نداده تا وقتی که  داستانی که  آینه او بیان میکرد، باعث  

 رضایت و خوشنودی او شد.  
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ند شده  و با عجله لباس پوشید. هرچند که هنوز کاملا صبح  وقتی شاهزاده پیغام او را دریافت کرد ، با اشتیاق از جا بل

 نشده بود او سرو صدای  افرادی را که مشغول تهیه و تدارک مهمانی بزرگ که به افتخار او برگزار میشد، میشنید. 

که آیا موفق شده است که بخوبی استراحت  طولی نکشید که شاهزاده خانم  بشخصه به اطاق او آمده و از او سؤآل کرد 

نماید. وقتی جواب مثبت دریافت کرد، دستور داد که مهمانی شروع شود.  همه چیز در نهایت جلال و شکوه  بر قرار 

بخشش میکرد که این مهمانی برای مهمان عالیقدری مانند شده ولی شاهزاده خانم  غرق در پوزش  بوده و تقاضای 

 شاهزاده فیروزشاه ، خیلی مناسب نمیباشد.  او گفت: 

" والاحضرتا... شما باید ما را ببخشید که ما اینطور با عجله و  مختصر از شما پذیرائی میکنیم . ولی رئیس خواجگان   

من نگران آن بودم که مذاکرات ما  در هر جای دیگر ممکن است   بدون دستور شخص من مجاز نیست که به اینجا بیاید و 

 قطع گردد. "

شاهزاده فیروزشاه حالا کاملا مجاب شده بود  که تمایل شاهزاده خانم به او ، معادل علاقه او به شاهزاده خانم بوده و  

کرد، هرگز مقام ، موقعیت و  شور و اشتیاق را در قلب او بیشتر شعله ور می  ش تآ هرچند هر سخن این شاهزده خانم 

هرچند که یکی از ندیمه های شاهزاده خانم  که مشاهده میکرد  که این  کار   پاکدامنی شاهزاده خانم را فراموش نمیکرد. 

به کجا خواهد رسید،  و از ترس اینکه با کشف شدن این قضیه صدمه ای به خودش وارد شود ، بدون جلب توجه و بدون 

بقیه ابراز نماید ، از آنجا خارج شده  و بسمت رئیس خواجگان دوید و بانگ زد:اینکه کلمه ای به   

" ای مرد بدبخت... این چه نگهبانی است که تو  انجام میدهی؟... آیا به این ترتیب تو آبروی پادشاه  را حفظ میکنی؟  این 

ه  و با او خلوت کرده باشد؟ اگر کار از کار مرد یا عفریت  کیست که تو به او اجازه داده ای که نزد  شاهزاده خانم  آمد

 نگذشته باشد،  هنوز تو میتوانی ادعا کنی که تقصیر تو نبوده است. "
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رئیس خواجه ها از جا پرید  و مخفیانه وارد  محل سکونت شاهزاده خانم شد و پرده اطاق  داخلی را  با شنیدن این حرفها 

ن زیباروئی را که شکل و شمایل شاهزادگان را داشت  ملاحظه کرد  و جرات بالا زد.  او در کنار شاهزاده خانم  جوا

بسمت اطاق پاداشاه دوید، جامه خود را درید و خاک بر سر خود ریخت و  با   نکرد که مزاحم آنها بشود.  در عوض 

 دیدن پادشاه بانگ زد:

دهید.  یک جن  در لباس انسان بشکل یک  " اعلیحضرت و ولینعمت من... فورا با من بیائید و  دختر خود را نجات ب

عجله کنید و دستور بدهید که این جوان  را دستگیر کنند  شاهزاده  بهمراه اوست  و اگر تا کنون او را با خود نبرده باشد 

 مبادا که خدای نکرده شما  بدون  بچه بشوید. " 

ساند. قبل از وارد شدن به اطاق  دخترش، پادشاه فورا از جا برخواست و با عجله و ترس خود را به  قصر دخترش ر

 یکی از ندیمه های شاهزاده خانم که  او را چنین سراسیمه دید گفت:

" اعلیحضرتا... برای ایمنی دختر خود نگران نباشید برای اینکه این مرد جوان هر قدر که زیباست  بهمان نسبت قلب  

مقصود بدی هم ندارد. "  زیبائی هم دارد.  او رفتار بسیار شرافتمندانه داشته و  

خشم شاه  از شنیدن این حرف قدری فروکش کرد ولی از آنجائیکه  خیلی مسائل میبایستی جواب داده شود ، شمشیر خود 

را از غلاف کشید  و با حالتی تهدید آمیز وارد اطاقی شد که دخترش و شاهزاده  هنوز در آن نشسته و مشغول گفتگو  

که ملاحظه کرد شخصی با شمشیر آخته  بسمت آنها میآید ، از جا برخواست و شمشیرش را  شاهزاده فیروزشاه  بودند. 

 از غلاف کشید.  پادشاه که دید حریف جوان او از او قویتر است ، اسلحه خود را غلاف کرده  و با لحنی ملایم  گفت: 

اینکه عفریتی هستی در لباس انسان.  برای اینکه هرچند تو در   هستی  یا  " جوان زیبا رو... به من بگو که تو  انسان

 ظاهر به شکل آدمیزاد هستی ،  چطور توانستی خودت را  با اینهمه نگهبان  وارد این کاخ کنی؟ "

 جوان با نهایت ادب گفت: 

نبود ، من  قائل هستم و بزرگواری   ت" اعلیحضرتا... اگر بخاطر احترامی  که برای پدر  دختری به این زیبائی ، اصال

که  فرزند پادشاهان هستم،  از این نحوه خوش آمد گوئی  ناراحت و رنجیده میشدم.  ولی من بشما اطمینان میدهم  که بهر  

وسیله ای که وارد اینجا شده ام،  مقصود من شرافتمندانه و انسانی بوده است.  من هیچ چیز  بیشتر از این نمیخواهم که 

با این شاهزاده خانم، پسر خوانده شما بشوم.  این شاهزاده خانم که چشمانش  برای من شادی آفرین  از طریق ازدواج  

 است. " 

 پادشاه در جواب گفت: 

" چیزی را که شما به من میگوئید ممکن است کاملا حقیقت داشته باشد.  ولی رسم ما این چنین نیست که پسر پادشاهان 

ویت  هوارد آن بشود.  آنهم بدون خبر قبلی و بدون داشتن هیچ  مدرکی برای اثبات   بدون کسب اجازه از  مالک کاخها  ،

خواستگار مناسبی برای دختر من هستید؟ " خود.  حالا من چگونه میتوانم که  مردم خود را متقاعد کنم که شما   

 شاهزاده جواب داد: 

عیت هستند به اثبات نمیرسد. هرچند که من  " بزرگزادگی  و پادشاهی صرفا  با  شکوه و جلال و افرادی که در م

صاحب تمام این امتیازات نیز هستم که با فرمان من ، عازم اینجا خواهند شد. البته مملکتی که پدر من در آن فرمانروائی 

رزش اجازه بدهید که امن میکند، از اینجا خیلی دور است و چند روز طول خواهد کشید که این افراد به اینجا برسند. به 

خود را  همان که هستم  بدون اینکه از دیگران کمکی بگیرم به ثبوت برسانم.  به این ترتیب همه افراد  راضی خواهند  

 شد. "

 پادشاه گفت: 

 " بدون اینکه از کسی کمک بگیرید؟  این چطور امکان دارد؟ " 

 شاهزاده گفت:

حضار کنید  و به آنها دستور بدهید که این قصر را  " من این را به این طریق اثبات خواهم کرد.  سربازان خود را ا 

که هیچ چیز در باره اونمیدانیم.  او میگوید که  محاصره کنند.  به آنها بگوئید که یک غریبه بدون اجازه وارد قصر شده 

از هر وسیله اگر با ازدواج او با دخترم موافقت نکنم،  او بزور دختر را با خود خواهد برد.  به آنها دستور بدهید که 
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برای  دستگیری و  کشتن من استفاده کنند.  اگر من از این جنگ نا برابر زنده خارج شدم، شما خود قضاوت کنید که آیا  

 برای ازدواج با دخترتان مناسب هستم یا خیر. " 

جوانی به این  پادشاه بیدرنگ این پیشنهاد را پذیرفته و با نتیجه آن موافقت کرد.  با  وجود این  دلش میسوخت که 

آراستگی ، زبیائی و ادب ، به این صورت جان خود را از دست بدهد.  بهر جهت وقتی روز به پایان رسید، او وزیر 

خود را  احضار  کرده و از او خواست که تمام فرماندهان  واحد های نظامی  در کاخ جمع شده و افراد خودرا که شامل 

آماده برای کارزار، به کاخ بیاورند.  پادشاه به آنها فرمان داد:  بود ، پیاده نظام چهل هزار سوار کار ، و بهمین اندازه   

شما با  وقتی مرد جوانی که  من  در مورد او بشما اعلام خطر کرده ام  جلو آمده و شما را  به مبارزه دعوت میکند، " 

بهیچ صورتی  نبایستی  از اینجا فرار کند. "وی خود به او حمله کرده و او را از بین ببرید.  چون او  رتمام نی  

سپس او شاهزاده را  به محوطه باز کاخ برد  که از آنجا او میتوانست  تمام  سربازانی را که  در خارج از کاخ صف 

ن اشاره کرده و گفت: اکشیده بودند ، ملاحظه کند. او به سرباز  

شما بایستی با آنها مبارزه کنید.  حالا جلو رفته و  بهر ترتیبی که  "  سربازانی  که آنجا هستند ، همان کسانی هستند که 

 میل دارید ، کارزار را شروع نمائید. "

شاهزاده گفت:   

" نخیر... این شرط انصاف نیست.  من در اینجا  افراد پیاده نظام و  سوار نظام را میبینم.  اگر منصف باشید به من هم 

ده و  با آنها در گیر بشوم. " اجازه خواهید داد  که سوار اسب ش  

 پادشاه فورا  بهترین اسب اصطبل شخصی خود را  به او  عرضه کرد.  ولی شاهزاده به حرف او توجهی نکرده و گفت: 

این کار درستی است که من جان خود را  بدست اسبی بسپارم که هرگز  سوار آن نشده ام؟  من سوار   "  آیا بنظر شما

ر اسبی که با آن به اینجا آمده ام. " هیچ اسبی نخواهم شد مگ   

 پادشاه  گفت: 

 " اسب شما حالا کجاست؟ " 

 شاهزاده جواب داد: 

این اسب باید روی سقف  کاخ شما باشد. "  "  اگر همان جائئ باشد که من آنرا قرار دادم،   

ده که روی بام قصری بلند  مانند تمام کسانی که این جواب را شنیدند ، بخنده افتاده  چون پیدا بود که هیچ اسبی قادر نبو

این قصر برود.  معهذا پادشاه دستور داد که افرادی برای جستجو به بالای بام قصر برند.  کسانی که  به بالای  بام اعزام  

شدند ، اسب  عاج و آبنوس را  در روی سقف ، بیحرکت  پیدا کرده  و آنها به این نتیجه رسیدنمد که این اسب فقط بدرد 

ه کردن میخورد.  آنها بنا بدستور پادشاه، اسب را روی شنه های خود گذاشته و آنرا در مقابل سربازان پادشاه  در مسخر

 یک محوطه باز قرار دادند. 

هشتاد هزار  سپاهی  که برای مبارزه با او جمع   از جلو رفته،  روی اسب پرید و  فریاد کنان  سپس شاهزاده  فیروزشاه 

مبارزه کرد.  سربازان  که  یک جوان را روی یک اسب  دست ساز دیدند که روبروی آنها نشسته شده بودند ، طلب 

فرمانده خود ، شمشیرها و نیزه های خود را حاضر کرده ، همه دور هم جمع شده که حمله را شروع  امر   است،  بنا به

کمه ای را که در جلوی زین  قرار داده بودند ، کنند.  شاهزاه صبر کرد تا وقتی که آنها کاملا نزدیک او شدند  و سپس د

چرخانده و اسب ناگهان روی هوا بلند شد.  تمام آنهایی که  در صفوف جلو قرار داشتند ، بیکدیگر برخورد کرده و زیر  

و  پای شاهزاده ، روی زمین افتادند.  بقیه سربازان که گیج و مبهوت شده بودند ، بی هدف  به اینطرف و آنطرف دویده 

پادشاه ، پیش آمد.  از دیدن این منظره ، پادشاه و اطرفیانش  نفسی از روی تعجب   هرج و مرج واقعی برای ارتش  

کشیده  و سربازان  سعی میکردند که به اسبی که در بالای سر آنها در حال پرواز بود ، صدمه ای وارد کنند.  پادشاه که  

و کار دارد، به کمانداران خود دستور داد که  به اسب پرنده و صاحبش    حالا دیگر متقاعد شده بود که با یک عفریت سر

تیراندازی کنند. شاهزاده فیروز شاه که این را دید ، چرخش دیگری به  دکمه روی زین داده  و اسب با سرعتی زیاد اوج  

آن محوطه  قرار داشتند     گرفته  و تیرهای  سربازان  بدون اینکه به او اصابت کند، روی بام قصر ، و افرادی که در

 فرود آمد.   
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 بعد شاهزاده  خطاب به پادشاه بانگ زد:

"  ای پادشاه بنگال... آیا من تا کنون بتو ثابت نکردم که  شایستگی  پسر خواندگی ترا دارم؟ و آیا تو با  ازدواج من با  

 دخترت  موافقت نخواهی کرد؟ "

دهد چون او در مقابل تمام  مردم و  افراد سپاهش ، مورد تمسخر قرار ولی پادشاه خشمگین تر از آن بود که  جوابی ب

گرفته بود. در هرج و مرجی که  در سپاه پیش آمده بود، خیلی از آنها کشته و مجروح شده بودند. او نمیتوانست قبول کند  

ت  بدهد. از اینرو بنوبه که دامادش  دارای چنین قدرتی باشد که بتواند دست تنها  هشتاد هزار سپاهی مسلح را  شکس

 خود خطاب به شاهزاده بانگ زده و گفت: 

"  ای جادوگر  کثیف... تا هنوزوقت داری از اینجا خارج شو و جان خود را نجات بده چون اگر یکبار دیگر پایت به   

 مملکت من برسد ، نه تنها دختر من را نخواهی داشت بلکه جان خودت را هم از دست خواهی داد. "

 چنین گفت پادشاهی که  قول و قرار خود را فراموش کرده بود.  

بایستی توجه داشت که  در تمام این مدت، شاهزاده خانم از بالای سقف  کاخ خودش به این صحنه نگاه میکرد. . وحشت  

بچشم خود دید  و بسختی قابل تحمل بود.  ولی حالا کهو نگرانی او در اول کار برای جان  شاهزاده جوان ، خیلی زیاد 
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که  او از مصاف با لشکریان  پدرش پیروز از کار در آمد ، از خوشحالی درپوست نمیگنجید.  ولی وقتی  حرفهای 

پدرش را شنید ، بار دیگر دچار ترس شده چون متوجه شد که  بار دیگر  این خطرپیش آمده که آنها برای همیشه از 

در بالای سر او پرواز میکرد، دستانش  را بسوی او بلند کرده و فریاد زد:یکدیگر جدا شوند.  از اینرو وقتی شاهزاده   

که اگر من در اینجا تنها بمانم، بی تردید  خواهم مرد. "ن" ای ارباب  اسب پرنده... مرا در اینجا  تنها رها نکن... برای ای   

رود آورد و به بام قصر نزدیک شد.  او بمحض اینکه  شاهزاده فیروزشاه  این کلمات را شنید  اسب خود را به آرامی ف

قرار داد.  اسب  خود نم را گرفت و او را روی زین اسب جلوی  ادر همان حالی سوار بر اسب بود بازوی شاهزاده خ

 فورا به آسمان بلند شده و از نظر پادشاه و  افرادش پنهان شدند. 

آفتاب با شدت تابیده و روز گرمی را سبب میشد.  شاهزاده  ولی در همان حالی که آنها  به مسیر برگشت ادامه میدادند ،  

 بپائین نگاه کرده و چمن زار  سبزی را مشاهده کرد که در اطراف یک  دریاچه  بوجود آمده بود . او گفت: 

امید و آرزوی قلب من... بگذار پائین رفته و  در روی این چمنزار زیبا قدری استراحت کنیم  تا خورشید پائین "  ای 

ز خواهیم گشت. ما  ارفته و هوا خنک شود.  به این ترتیب ما بدون اینکه خسته و درمانده باشیم ، سر حال به قصر پدرم ب

مخفیانه وارد قصر خواهیم شد  و من تدارکات لازم را فراهم خواهم کرد که تو  با وضعی که شایسته مقام توست ، وارد 

 دربار پدرم بشوی. "

کرده و آنها پائین رفته و کنار  دریاچه نشسته و با کلام و پیام عشق و دلدادگی ، صبر کردند تا  شاهزاده خانم موافقت 

 غروب فرا رسید. 
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که در سرزمین  رسیدنددر آن موقع آنها از جا برخواسته ، بار دیگر سوار اسب جادوئی شده و  وقتی به دامنه شهری  

در باغ  قصر تابستانی  که دیواری در دور آن وجود  ، هوا کاملا تاریک شده بود.  دشاه در آن زندگی میکرد اپ ، ایران 

 نداشت ، همه چیزآرام و ساکت بود. 

شاهزاده ، شاهزاده خانم را بطرف عمارت  راهنمائی نمود.  درب عمارت باز بود و شاهزاده از او خواست که در داخل  

ی که پیغام رسان را به دنبال او بفرستد . ده تا وقتعمارت مان  
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حالا که  شاهزاده خانم محبوب خودرا  در محلی امن جا داده  ، شاهزاده به شهر رفت که خود را به  نزد پدرش ، پادشاه 

برساند.  در آنجا او پدرش را دید که عزادار شده  چون فکر میکرد که پسرش را از دست داده است.  پدرش وقتی  

رفت.  پادشاه مشتاق بود که بداند  چه اتفاقی برای او افتاده که او  چشمش به او افتاد ، از جا پرید و او را در آغوش گ

شاهزاده گفت:آنقدر دیر کرده بود.   

شما برسانم که من بمراتب ثروتمندتر از قبل  ع "  پدر عزیزم... اگر این بشما  آرامش و خوشحالی میدهد بایستی به اطلا

اینجا برگشته ام  که هیچ کس از او موجودی زیباتر ندیده است. او  نزد شما برگشته ام.  چون من با یک شاهزاده خانم به 

دختر پادشاه بنگال است و در وقتیکه من در میان دشمنان گرفتار شده بودم از هیچ کمکی به من  دریغ نکرده و من حالا  

 صرفا اجازه شما را طلب میکنم که با او ازدواج کنم. "

کارهائی که شاهزاده خانم  انجام داده بود و چگونه آندو به اتفاق از چنگ دشمنان  وقتی پادشاه  این حرف را شنید و تمام 

او آماده کرده و روز بعد   فرار کرده بودند،  با کمال میل رضایت خود را اعلام داشت و دستور داد که فورا قصری برای 

 به طریقی که مناسب  مقام او باشد، در دربار حضور پیدا کند. 

شاهزاده که نگران سرنوشت مرد هندی شده و میترسید مبادا پدرش دستور   تدارکات  در دست انجام بود  در حالیکه کار

 کشتن او را داده باشد، در باره او سؤآل کرد.  پادشاه بانگ زد: 

" در باره او صحبت نکن... ایکاش که هرگز من چشمم به او و اختراعش  نمی افتاد. او مسبب تمام ناراحتی ها و  

انی های من شد. او حالا در زندان است و در آنجا خواهد ماند تا بمیرد. " نگر  

 شاهزاده گفت:

" نخیر... قطعا او خیلی زود بایستی از زندان آزاد شده و جایزه ای مناسب دریافت نماید. او باعث شد که من  به چنین  

او بدهید. " ازدواج شایسته ای دست پیدا کنم.  ولی موافقت نکنید که خواهر مرا به  

  به او پوشانده  و نزد او بیاورند. جامه افتخار به این ترتیب پادشاه  دستور داد که مرد هندی را از زندان بیرون آورده ، 

 پادشاه به او گفت: 

" به این جهت که پسر من  که توسط این اختراع مهیب تو از دست من رها شده بود ، صحیح و سالم برگشته ، من 

تو باز میگردانم.  جایزه تو این جامه افتخار است و همین الآن اسب خود را بردار و از اینجا برو.  هرگز  زندگی ترا ب

هم  کهدوباره به اینجا برنگرد  چون من میل ندارم که چشمم بتو بیفتد. اگر هم میل داری ازدواج کنی، کسی را پیدا کن 

پادشاهان را طلب کنی. "ه اینکه  دست دختر نسطح خودت باشد ،   

وقتی  مرد هندی اینرا شنید ، خشم و کینه خود را فرو داده، و تا کمر در جلوی پادشاه خم شد. در حالیکه او از کاخ 

سلطنتی خارج میشد داستان  بازگشت پسر پادشاه  سوار بر اسب جادوئی و بهمراه آوردن یک شاهزاده خانم با زیبائی  

  در همه کاخ پیچید . نها در باغ  کاخ تابستانی در خارج از دیوار، اقامت کرده اند،  و اینکه آ خیره کننده ،

وقتی مرد هندی این داستان را شنید بناگاه متوجه  موقعیتی که برای او پیش آمده بود شد. او بسرعت خود را به  کاخ 

وارد کاخ شده باشد. وقتی وارد ساختمان شد ،  تابستانی  رساند  که قبل از اینکه پیغام رسان پادشاه  به آنجا برسد، او

شاهزاده خانم را دید  که در آنجا منتظر است.  جلوی در هم اسب عاج و آبنوس قرار داه شده بود.  قلب او از خوشحالی  

تپید  بخصوص که وقتی بچشم خود دید که چگونه این شاهزاده خانم ، در زیبائی از تمام شاهزاده خانمهای دیگر پیش  

رفته است. او وارد اطاق شده و زمین ادب را بوسید، وقتی شاهزاده خانم ملاحظه کرد که این مرد  جامه افتخار بر تن گ

 دارد ، بدون ترس با او  صحبت کرد. او پرسید:

 " شما چه کسی هستید؟ "

 مردهندی گفت: 

که به اینجا آمده اید. من از طرف   " ای کسی که مهتاب بزیبائی شما رشک میبرد، من ذره ای از خاک  پای شما هستم

ها در آنجا منتظر شما هستند. "نشما را با خود به قصر سلطنتی ببرم. آپادشاه برای شما پیغامی دارم که   

 مرد هندی شکل شمایلی داشت که شاهزاده خانم  خوشش نمیآمد و از این رو پرسید:

بفرستد؟ " " آیا  پسر شاه شخص دیگری غیر از تو نداشت که بدنبال من  
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 مرد هندی که معنای کلام او را دریافت بخنده افتاد و گفت:

" ای کسی که مالک قلب های  بیشماری هستی،  تعجب  نکن  که  شاهزاده   کسی را بدنبال تو فرستاده که  ظاهر 

  مناسبت شخصی فریبنده ای ندارد. بخاطر عشق و علاقه ای که او نسبت به شما پیدا کرده،  بشدت حسود شده و بهمین

 مانند مرا نزد شما فرستاده است. "

وقتی شاهزاده خانم اینرا شنید، حرف او را باور کرده و چون عجله داشت که هرچه زودتر  نزد دلدار خود برود ، خود  

  سوار اسب عاج شده و شاهزاده خانم را پشت سر خود سوار کرده و مرد هندی را  بدون مقاومت در اختیار او گذاشت . 

او را با ریسمانی به کمربند خود  بست که مبادا از اسب سقوط کند.  او با عجله  دکمه روی زین را پیچاند و اسب روی  

هوا بلند شد. یک گروه از درباریان  که برای بردن شاهزاده خانم آمده بودند ، از آنجائیکه اسب پرواز میکرد، دیده  

 میشدند.  

تر محبوبش پیدا کرده بود، خودش شخصا  در جلوی همه  حرکت میکرد که  او را با بخاطر علاقه ای که شاهزاده به دخ

با خود میبرد. او   نهایت عزت و احترام نزد پدرش ببرد.  در اینحال او را مشاهده کرد که اسیر شده و مرد هندی او را 

ید و وقتی به پائین نگاه کرد، فریاد زد و دستان خود را بطرف او دراز نمود.  این فریاد بگوش شاهزاده خانم رس

 شاهزاده را دید که با نگرانی  دستانش را بسوی او دراز کرده است. او به مرد هندی گفت: 

 "  آهای برده... چرا مرا از ولینعمت خود دور میکنی؟  چرا از او اطاعت نمیکنی؟ "

 مرد هندی در جواب گفت: 

" او ولینعمت من نیست... منهم هیچ دلیلی ندارم که  از او اطاعت کرده و امیدوارم که درگاه ملکوت  سزای تمام   

بدبختی هائی را که به سر من آوردند ، بسر آنها بیاورد.  من مخترع این اسب بودم که بخاطر آن او موفق شد که شما را 

بزندان انداختند.  ولی حالا من  پاداش خود را دریافت کرده و قلب او  دزدید، مرامن برباید.  چون او این اسب را از 

باش چون من دلداری برای تو خواهم بود که او  شکنجه خواهم داد همان کاری که آنها در حق من کردند.  حالا خوشحال

 هرگز به فکرش هم نمیرسید. "

د او را در بر گرفت که که سعی کرد خود را از  فرت همه وجونوقتی شاهزاده خانم این حرف را شنید  طوری ترس و  

 روی اسب به پائین پرتاب کند. ولی مرد هندی طوری او را محکم به خود بسته بود ، که این کار امکان نداشت. 

در اینحال اسب آنها را از شهر پادشاه  ایران زمین  خارج کرده و صبح خیلی زود به سرزمین  کشمیر رسیدند.  مرد  

الا خیالش از کسانی که او را ممکن بود تعقیب کنند، راحت شده بود و در زیر پای خود جائی را میدید که هندی که ح

کسی در آن زندگی نمیکرد ، اسب را در حاشیه یک جنگل  که رودخانه ای ازآن عبور میکرد پائین آورده و از شاهزاده 

ه خود را ابراز نماید.  فریاد شاهزاده خانم توجه یک تعداد   خانم خواست که از اسب پیاده شود. و جلو رفت که به او علاق

وقتی  سوار کار که برای شکار آمده بودند ، به آنها جلب کرده و سردسته شکارچیان که کسی بجز  سلطان آن کشور نبود 

ود را دید که یک دختر جوان و بسیار زیبا مورد تعدی  یک مرد  کریه المنظر و وحشی قرار گرفته است ، اسب خ

بطرف آنها  بتاخت در آورد و از مرد هندی سؤآل کرد که  چه رابطه ای با این خانم جوان دارد.  مرد هندی با گستاخی  

جواب داد که این دختر همسر او بوده و هیچ کس حق ندارد که در کار آنها دخالت کند. دوشیزه خانم  حرفهای او را  

بود که مطالبی را که ابراز میداشت ، هیچ کس در صحت آن تردیدی بخود  تکذیب کرده و زیبائی و وقار او طوری زیاد

ده و به رور داد که مرد هندی را دستگیر کرده و شلاق بزنند. بعد از آن او را به شهر نزدیک بتراه نمیداد. سلطان دس

ر او آورده، در آنجا یک سیاهچال بیاندازند.  در مورد شاهزاده خانم و اسب جادوئی ،  دستور داد که آنها را به قص

و مستخدمین آماده کرده و اسب جادوئی که خاصیت های آن  مخفی  گان دآپارتمان باشکوه  برای شاهزاده خانم بهمراه بر

 شده بود، به  خزانه  سلطنتی منتقل گردید. 

ا نجات داده بودند ، شاهزاده خانم  از اینکه از چنگ مرد هندی گریخته بود  شاد و سرخوش شده و از کسانی که او ر

احساس  امتنان  میکرد. ولی در همین حال  او میتوانست از نگاه هائی که سلطان به او میاندازد درک کند که زیبائی او 

روی سلطان اثر کرده و بدام عشق او اسیر شده است.  در حقیقت درست روز بعد  او از صدای جشن و شادی مردم در  

تی سؤآل کرد که چه اتفاقی افتاده است، به او گفته شد که این همه صرفا مقدمه ایست برای شهر از خواب بیدار شده و وق

روب آفتاب منعقد شود. شاهزاده خانم طوری از  روز قبل از غنجشن بزرگ ازدواج خود او با سلطان که قرار است هما

حض اینکه مصحبت نبود. ولی به  این خبر ناراحت و نگران شد که بحال ضعف افتاده و برای مدتی طولانی قادر به

بحال آمد و موقعیت خود را بیاد آورد، تصمیم قطعی خود را اتخاذ نمود. از آنجائیکه رسم آنها این بود که در چنین  
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  ، سلطانبا وارد شدن حترامات خود را تقدیم کند.   اضمن احوالپرسی  کهمواقعی  پادشاه شخصا بدیدن  ملکه آینده رفته 

بناگاه از جا پرید و با  هنرمندی خاصی خود را بدیوانگی زده  و این نقش را طوری  طبیعی بازی کرد که  شاهزاده خانم

برای اینکه دیوانگی خود را کاملا ثابت  و تمام کسانی که  وارد اطاق  او شدند ، یقین کردند که او دیوانه شده است. ا

که تحت این شرایط   به این نتیجه رسید ر را ادامه داد که پادشاه و آنقدر این کانماید، ناگهان به شخص سلطان حمله کرده 

 ازدواج با این دختر  ممکن نیست. 

در روز بعد و روزهای دیگر هر زمان که پادشاه به او نزدیک میشد،  او همین کار را تکرار میکرد. تمام پزشکان 

 حاذق مملکت احضار شده و آنها با هم در این مورد تبادل نظر میکردند. 

 

 

 

بعضی از آنها بر این عقیده بودند که  این مریضی قابل علاج است در حالیکه  بقیه که  رفتار نامناسب  شاهزاده خانم  

مصر میکرد ، به این نتیجه رسیده بودند که  این مرض لاعلاج است. هر دوائی هم آنها را در عقیده خود هر چه بیشتر 

بدتر میکرد. که تجویز میشد ، این مریضی را نه بهتر و نه   

حالا در اینجا ما میبایستی  شاهزاده خانم را بحال خود گذاشته و نزد شاهزاده  فیروزشاه برگردیم که نگرانی و ناراحتی  

او را  نمیتوان توصیف کرد.  او که غیبت دختر محبوب خود را نمیتوانست تحمل کند و همچنین بدون اینکه تلاشی انجام 

خود رها نماید ، لباس مبدل یک درویش را بتن کرده ، از کاخ پادشاهی ایران  بیرون آمده و بدهد ، دختر جوان را بحال 

 وارد دنیای  خارج شد که  بدنبال  شاهزاده خانم بگردد. 

میرفت.   برای چندین ماه او بی هدف و بدون کوچکترین اطلاعی از شاهزاده خانم،  به اینطرف و آنطرف  
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با  عاشقان واقعی  نظر مساعد دارد ، او را بسمت سرزمین کشمیر و شهر  پادشاه هدایت    لکوت ولی از آنجائیکه درگاه م

کرده و او با نزدیک تر شدن به پایتخت از طریق  جاده اصلی ، با یک تاجر ملاقات کرد.  در ضمن گفتگو از او در  

:نگاه کرده و گفت  زدیک آنها و نحوه زندگی مردم  سؤآل کرد.  تاجر با تعجب به اونباره شهر   

"  کاملا پیداست که شما از یک مملکت دور به اینجا آمده که چیزی در باره اتفاقات عجیبی که در اینجا رخ داده است ، 

نشنیده اید.  برای اینکه در تمام این منطقه و کاروانهائی که  رفت و آمد میکنند، داستان  دختر دیوانه و اسب  عاج و  

اه ، سر زبانهاست. "آبنوس و عروسی پادش  

شاهزده وقتی این را شنید ، متوجه شد که  پایان سرگردانی او  ممکن است  کاملا نزدیک باشد. او به منظره شهر نگاه  

 کرد و گفت: 
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 " این داستان را برای من شرح بدهید چون من از هیچ چیز خبر ندارم. " 

شرح داده  و در آخر گفت: تاجر هم تمام داستانی را که اتفاق افتاده بود ، برای او  

" ای درویش... هرچند که تو جوان هستی  در چشمان تو برق  درک و فهم  بچشم میخورد . اگر در دستان خود نیز  

نیمی سلطان بخت و اقبال بتو رو خواهد کرد. چون قدرت شفا دادن داشته باشی ، من بتو میگویم که در این شهر 

داد که این دختر را علاج کند. "ازمملکت خود را بکسی خواهد    

شاهزاده با شنیدن این حرف خوشحال شده و خوب میدانست که بخت و اقبالی که او بدنبال آنست چیزی نیست که  سلطان 

به او ببخشد.  او از تاجر جدا شد، رخت و لباس یک  پزشک را بتن کرده و  به قصرپادشاه رفت که خود را معرفی 

 نماید.  

ن او  مسرور شده چون هرچند  خیلی از  پزشکان  قول داده بودند که دختر جوان را معالجه کنند،  سلطان از دید

امید تازه ای میبخشید. از آنجائیکه وقتی  او هیچکدام موفقیتی کسب نکرده بودند. از این رو  هر پزشک تازه واردی، به 

ه  او را بیک اطاق کوچک یا بالکن   امیشد، پادششاهزاده خانم  چشمش به یک پزشک تازه میافتاد ، مرضش شدید تر 

 برده که از آنجا او رفتار دختر جوان را بچشم خود ببیند.  

چشمه شاهزاده فیروزشاه  که  برای ماه ها  درجستجوی  محبوب خود بود ، او را دید که در نومیدی مطلق ، در کنار  

گین  سر داده بود.  نشسته در حالیکه اشک از چشمانش فرو میریخت ، آوازی غم  
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شاهزاده که با دقت به او نگاه میکرد فورا دریافت که  مریضی او ساختگی بوده  و از جا بلند شد و نزد پادشاه رفت و  

 گفت: 

" این مرض قابل معالجه است  و برای معالجه  قطعی ، چیز دیگری هم لازم است.  بگذارید که من بروم و بتنهائی با  

کنم  و من زندگی خود را در گرو گذاشته که اگر همه چیزهائی که من میخواهم فراهم شود ، فردا  این دختر خانم صحبت 

 قبل از همین وقت  او سلامتی خود را باز یابد. "

شاهزاده خانم را روی این پزشک باز   سلطان با شنیده این حرف بسیار خوشحال شد و دستور داد که درهای  آپارتمان 

در عبور کرده و او و محبوبش تنها ماندند.  در طول این مدت که شاهزاده  نگران حال او بود و کنند. فیروزشاه  از 

بدنبال او میگشت ، صورتش طوری تغییر کرده بود که شاهزاده خانم او را نشناخت و وقتی کسی را در مقابل خود دید 

انگی خود را داشت.  او آنقدر به این کار خود که لباس  پزشکان را بتن دارد ، از جا برخواست و قصد وانمود کردن دیو

ادامه داد، که خسته و درمانده روی زمین افتاد. در آنموقع شاهزاده نزدیک رفته  و با ملایمت اسم او را صدا کرد. وقتی 

ت: دختر جوان صدای او را شنید ، او را شناخت  و فریادی کشید.  پسر پادشاه  دهان خود را نزدیک گوش او آوردو گف  

" ای وسوسه تمام قلب ها... جان مرا حفظ کن و شکیبا باش... من به اینجا آمده ام که ترا نجات بدهم. ولی اگر سلطان  

ما هردو کشته خواهیم شد. او بشدت حسود شده است. " بفهمد که من چه کسی هستم،   

 شاهزاده خانم در جواب گفت:

من بگو که من چه بایستی بکنم ؟ ""  ای کسی که  حیات را به من بازگرداندی... به   

 شاهزاده گفت:

" وقتی من از اینجا بیرون رفتم تو بایستی وانمود کنی که من قدرت ذهنی ترا بتو باز گردانده ام هرچند که  برای 

 سلامتی کامل ،  من بایستی نزد تو برگردم. وقتی پادشاه نزدیک تو آمد مانند گذشته به او حمله نکن . وانمود کن که

و اصلا هم نگران نباش، چون من تمام این راه را آمده ام که ترا نجات بدهم. "غمگین و ناراحت هستی.    

 او اینرا گفت و نزد سلطان برگشت  و به او گفت: 

خود ببینید که معالجات من مؤثر واقع شده است.  ولی خیلی به او نزدیک نشوید چون  جنی که  "  بداخل بروید و بچشم

وجود او وارد شده ، هنوز او را ترک نکرده است. هرچند که فردا قبل از ظهر، معالجات من کامل خواهد شد. "در   

به این ترتیب سلطان به اطاق شاهزاده خانم رفت و  بهبود حال او مشاهده کرده ، سپس با خوشحالی و امتنان نزد  

 فیروزشاه  برگشته و گفت: 

واقعی هستی و بقیه  پزشکان ابلهی بیش نیستند.  حالا تو هر چه میخواهی دستور بده و من  آنرا " الحق که تو یک طبیب 

 انجام خواهم داد.  تردیدی نداشته باش که  پاداش تو بسیار بزرگ خواهد بود. "

 شاهزاده گفت:

در همان جائی که  پیدا شد، با آن وارد این کاخ شد، که این دختر در روز اول را " دستور بدهید که اسب عاج و آبنوس 

قرار بدهند. این دختر خانم را هم به همانجا آورده و او را به دست من بسپارید.  من او را روی این اسب خواهم نشاند و  

این کار باعث خواهد شد که  جن شیطانی که در وجود او  وارد گشته ،  آزاد شده و این دختر بحال عادی خود بازگشت 

موقع  معالجات من  تکمیل شده و این شاهزاده خانم  خوشی خود را در وجود  ولینعمت خود جستجو   نماید.  در این

 خواهد کرد. "

بود، این کار راخیلی عادی و لازم تلقی کرده و بهمین جهت دستور داد  که این نسلطان که از قدرت جادوئی اسب  بیخبر 

 کار را با سرعت انجام بدهند. 

اسب را از خزانه  سلطنتی خارج کرده و شاهزاده خانم را هم از اطاق خودش بیرون آوردند.  آنها   صبح روز بعد، آنها 

ناظر این صحنه بودند.  شاهزاده   بهمان جائی که روز اول پیدا کرده بودند برده  و تعداد بیشماری افراد  در اطراف 

پس بیدرنگ  خود نیز در جلوی او روی زین  فیروزشاه ، دست شاهزاده خانم را گرفت و او را سوار اسب کرد. س

را چرخاند. غفلتا اسب با صدای بلندی از روی زمین برخواست  و بالای سر مردم وحشت   زین ینشست و دکمه  بالا

 زده  شروع به پرواز کرد. شاهزاده از روی زین خم شده و فریاد زد: 
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ائی که  بدنبال حمایت تو هستند، ازدواج کنی ، در اولین " آهای سلطان کشمیر... وقتی  مایل شدی که با شاهزاده خانمه

آنها را جلب کن. "خود وحله  رضایت   

و سپس اسب را با تمام سرعت ممکنه به حرکت در آورده و مانند تیری که ازچله کمان رها شود ، در آسمان از چشم  

 پنهان شده و دیگر به آن سرزمین بر نگشتند. 

خوشحالی و جنب و جوش غریبی حکمفرما شده بود و مردم جشن گرفته بودند. بدون  ،  ولی در پایتخت  ایران زمین

معطلی  مراسم ازدواج برقرار شده و مردم تمام مملکت برای مدت یک ماه به جشن و سرور مشغول بودند.  ولی به  

کست و نابود کرد. و اما  جهت  گرفتاری روحی و نگرانی که از عاج و آبنوس ، پیش آورده بود، پادشاه این اسب را ش

در مورد سازنده این اسب  سلطان کشمیر دستور داد که مرد هندی را اعدام کرده و در این جا داستان این مرد و 

 اختراعش بپایان میرسد.  
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ناتنی نابکار  انفصل پنجم : داستان برادر  

 

 

پادشاهی  زندگی میکرد که از تمام نعماتی که  زندگی و بخت او اقبال  به او     ] در ترکیه امروز. مترجم. [    در شهر حران

داده بود، کمال استفاده را میبرد. تنها مشکل او این بود که ولیعهدی نداشت  که وارث او شود.  هرچند که بر حسب  

مگی در ظاهر زیبا رو بوده و علاقه زیادی هم به او داشتند. او رسوم آن دوره او در خانه خود پنجاه همسر داشت  که ه

بطور دائم  به درگاه ملکوت نیایش کرده  ولی با همه اینها هنوز پسری نداشت که جانشین او شود. به این ترتیب او  

رفت مردی  ، ثروت، قدرت و تجمل  برای او اهمیتی نداشت.  یک شب وقتی او بخوابصرفا به این مسئله توجه داشته  

با شکل و شمایلی قابل احترام در حال رویا  در مقابل  خود ملاحظه کرد. را   
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چنین گفت:  مرد  پیر   

"  دعاهای یک  فرد معتقد و وفادار  در میان پنجاه نفر شنیده شده است.  پس بهمین دلیل از جا برخیز و به باغ قصرت  

ی رسیده برای تو بیاورد.  دانه های این  میوه را  به تعداد بچه هائی که میخواهبرو و از  باغبان بخواه یک  انار کاملا 

" بخور  و دعای تو مستجاب خواهد شد.   

پادشاه بمحض اینکه بیدار شد، این رویا را بخاطر آورد و فورا به باغ رفته و از باغبان یک انار  گرفت. به کاخ خود  

اه عدد از آنها را یک بیک خورد. بر اساس قولی که به او داده شده بود ،  برگشته، انار را با دقت دانه کرده و پنج

همسران او  بعد از نه ماه  هریک بفاصله کمی از یکدیگر ، پسری به دنیا آوردند. تنها  استثنا  در یک مورد پیش آمده  

همسران پادشاه بود،  هر چه   بود که یکی از زنهای او که نامش فیروزه بود و زیباترین و با وقارترین شخص در میان

. انجام نمیدادکه از او انتظار میرفت،   را ، او کاریرفت می شزمان بیشتر پی  

 

 

خشم پادشاه در مورد این زن برانگیخته شد  بخاطر اینکه فقط در این مورد،  به قولی که به او داده شده ، عمل نشده بود.  

ند.  ولی وزیر پادشاه ، او را از اینکار برحذر داشت و گفت:پادشاه تصمیم گرفت که او را از دم تیغ بگذرا  
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" فقط زمان میتواند  مشخص کند که  نقاط ضعف او  آنقدر بزرگ است که شما در حال حاضر آنرا میبینید.  بگذارید او 

بگیرد. اگر در این به میان خانواده خود برگشته  و در آنجا بحال تبعید باقی مانده تا درگاه  ملکوت در باره او تصمیم 

پسری برای پادشاه بدنیا آورد،  او میتواند با  عزت و احترام  زیاد به کاخ  سلطنتی بازگردد. " مدت او    

پادشاه این کاری را که وزیرش  پیشنهاد کرده بود انجام داده و این خانم را نزد پدرش که فرمانروای سامره بود ،  

زن که اینطور تصور میرفت که نازا  میباشد،  لذت مادر بودن را چشیده و پسری  ینفرستاد.  در آنجا طولی نکشید که ا

'   ترجمه نمود.  معذالک چون  پادشاه حران  در   بدنیا آورد که اسم او را خداداد  گذاشت که میتوان آنرا  ' هدیه خداوند

ه هیچ پیغامی  برای پادشاه نفرستاده و پسر  جلوی همه افراد، آبروی این خانم را برده بود، پدر فیروزه  فرمانروای  سامر

بچه کوچک را  به دربار عمویش فرستاد.  در آنجا پسر بچه یاد گرفت که سواری و تیراندازی کند. او در هنرهای 

 جنگی طوری پیشرفت نمود که هیچ کس در آن مملکت بپای او نمیرسید.  

خبر رسید که پدرش، پادشاه حران  در گیر یک جنگ  او  به سن هیجده سالگی رسیده بود ، بهیک روز وقتی  خداداد 

 شده و دشمنان او محاصره کرده اند.  شاهزده به مادرش گفت: 

" حالا موقع آن رسیده که من بروم و  ثابت کنم که لیاقت اسم و رسم خود را داشته و هم ردیف برادرانم هستم. در اینجا،  

ی در حران بساط جنگ گشوده شده و کارهای زیادی است که باید انجام سامره همه چیز در حال  صلح و آرامش بوده ول

 بگیرد. " 

 مادرش گفت: 

"  پسرم... اگر فکر میکنی که این کار مناسب است، برو... ولی تو چگونه خود را به پدرت معرفی خواهی کرد؟  و 

شده بود. "چطور مطمئن هستی که او حرف ترا باور کند؟  میدانی که تولد تو به او گزارش ن  

 خداداد  جواب داد: 

" من خودم را از طریق کارهائی که انجام خواهم داد، معرفی خواهم کرد.  کاری خواهم کرد که قبل از اینکه باخبر شود  

"که من چه کسی هستم ، آرزو کند که پسری مانند من داشته باشد.   

خدمت  برای پادشاه  به این ترتیب او حرکت کرده و با اسلحه های  خیره کننده وارد شهر  حران شد و در آنجا داوطلب 

شده بر علیه تمام دشمنان او.  بمحض اینکه پادشاه چشمش به این جوان افتاد قلبش بسمت او کشیده شد که این بخاطر 

 زیبائی او و پیوندهای مرموز خونی  بود.  ولی وقتی او از خداداد  سؤآل کرد که از کدام کشور آمده است او جواب داد : 

م و در هر کجا جنگی شروع میشود من به آنجا میروم که کسب شهرت کنم. تا جائیَکه جنگ  " من پسر امیر قاهره هست

 کردن  ارزش داشته باشد، برای من مهم نیست که  دلیل جنگ چه میتواند باشد. "

دهی   از شناسائی ارزش خود  کوتاه نمیآمد و طولی نکشید که با رشادت هایی که از خود نشان داد، به مقام فرمانشاهزاده 

لشکر شهر حران  رسید.  او نه تنها فرمانده برادران خود شد، بلکه  افسران با تجربه نیز تحت  فرمان او در آمدند. به  

این ترتیب وقتی جنگ بپایان رسید و صلح برقرار گشت ، پادشاه که علاوه بر اینکه  خداداد را جنگجوئی بزرگ میدید،  

از این جهت  او را سرپرست  شاهزادگان جوان نمود.  او را عاقل و محتاط نیز یافته بود.   

این کار پادشاه  هرچند از نقطه  نظر  لیاقت  کار درستی بود  ولی نفرت و  حسادت زیادی در  برادران  خداداد ایجاد  

آنها بانگ زدند:  نمود.   

این ببعد ما بایستی تحت فرمان او بوده   " چطور؟...  این غریبه نه تنها  نظر مساعد پادشاه را از ما دزدیده است  بلکه از

 و دستورات او را اجرا کنیم.  اگر ما به این خفت و خواری تن در دهیم،  پسر پادشاه نیستیم. " 

 به این دلیل آنها در خفا با هم توطئه کرده که  بهترین راه  خلاص شدن از شر او چه میتواند باشد. یکی از آنها گفت:

در یک لحظه با شمشیر همگی به او حمله کرده  و او را از پا در بیاوریم. ""  شاید بهتر باشد که   

 دیگری جواب داد:

و تنبیه برای خود ایجاد خواهیم کرد.  ما باید کاری بکنیم که پادشاه ازکارهای  او   دشمنی " نه... نه... ما با چنین کاری 

انتقام ما  بی خطر و  کامل خواهد بود. "  یناراحت  و خشمگین شود.  در چنین صورت  
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نزد خداداد بقیه شاهزادگان با این تدبیر موافقت کرده  و نقشه طرح کردند که بنظر آنها موفقیت آمیز جلوه میکرد.  آنها 

ازه بدهد که  همه باهم  به شکار رفته  و قول دادند که در همانروز  بخانه برگردند.   رفته و از او خواستند که به آنها اج

خداداد که مشکلی در این کار نمیدید  با درخواست آنها موافقت کرده ، برادران فورا  از آنجا رفته و سر موقع مقرر به 

 کاخ بر نگشتند.  

وم پادشاه  علت غیبت آنها را  سؤآل کرد و خداداد در جواب گفت که آنها برای شکار رفته ولی قول داده بودند که  روز س

خیلی زودتر مراجعت کنند.  یک روز دیگر هم گذشت و حالا دیگر پادشاه کاملا نگران شده بود.  روز دیگر  نگرانی او  

عصبانیت ، این مشکل را از چشم خداداد  میدید.  او با فریاد به  با خشم توآم شده و یک روز دیگر پادشاه  با نهایت

 خداداد گفت: 

" ای خائن...  تو چطور اجازه دادی که پسران من که بدست تو سپرده شده بودند به تنهائی به شکار رفته  بدون اینکه 

دا یا را پیدا کن.  اگر موفق به پخود تو برای سرپرستی از آنان  با آنها بروی؟  حالا بدون یک لحظه درنگ برو و آنه

، سزای تو مرگ خواهد بود. "کردن آنها نشدی   

با این حرف  شاهزاده دچار احساس بدی شده شده  برای اینکه  او میدانست که برادرانش  او را دوست نمیدارند. او حالا 

تنها کاری که از دست او بر میآمد این   یط رابخوبی میتوانست ببیند که خود را وارد چه خطری کرده است. تحت این ش

بود که اطاعت کند.  او خود را غرق در اسلحه کرده ، اسب خوبی انتخاب نمود و برای پیدا کرده برادرانش از کاخ 

 خارج شد. 

بیک کوره راه  متروک رسید که  در وسط آن قلعه ای از مرمر سیاه قرار گرفته بود.  بعد از چندین روز تلاش بیحاصل 

بالا  به بیرون نگاه میکرد.  موهای  طبقات دختری را دید در نهایت زیبائی  که از یک پنجره    قلعه رسید، قتی نزدیک و

ورتش غم و اندوه میبارید.  او با دیدن  خداداد با دست به او اشاره کرده که صش پاره و از هایاین دختر پریشان شده، لباس

 جلو نیاید  و در همین حال فریاد زد : 

" آه... فرار کنید... فرار کنید...  از این مکان مرگ  و  هیولائی که در آن زندگی میکند فرار کنید. در اینجا هیولای   

ن اگر  لآسیاهی زندگی میکند که خوراکش گوشت انسانها است.  هر انسانی را که ببیند، او را شکار میکند. حتی همین ا

، خواهید شنید. "آنهائی که قرار است خوراک بعدی او باشند خوب  گوش کنید  صدای فریاد و استغاثه    

 شاهزاده گفت:

" خانم...  نگران من نباشید. من میتوانم از خودم دفاع کنم. فقط به من بگوئید که شما چه کسی هستید و چطور دچار  

 چنین گرفتاری بزرگی شدید؟ "

 دختر جواب داد: 

من در خانواده والا مقامی متولد شدم. من از آنجا در جاده ای که به بغداد میرود و  در آنجا بود که  " من از قاهره میآیم 

این سیاه غول آسا به ما حمله کرد ، نگهبانان مرا کشت و مرا اسیر نمود. وضع من در اینجا  که  در حال مسافرت بودم

که افراد دیگر بخاطر نجات من    بمراتب از مرگ بدتر است. ولی با وجودیکه من  وضع خودم را میدانم ، میل ندارم

بیهوده تلاش کرده و خود را بخطر بیاندازند.  من بار دیگر از شما خواهش میکنم که قبل از اینکه خیلی دیر بشود، از 

 اینجا فرار کنید. " 

ید.  میدو  قلعه ولی حتی همان موقع که این دختر صحبت میکرد، یک سیاهپوست غول آسا با چهره ای نفرت انگیز بسمت 

شاهزاده افتاد  با غرشی سهمگین به او حمله کرد. او با شمشیر خود ضربه ای وارد کرد که  بمحض اینکه چشمش به  

از مسیر  این  اگر  به هدف اصابت کرده بود، جنگ و گریز در همان لحظه بپایان میرسید. شاهزاده به چابکی خود را

قبل از اینکه هیولا بتواند خود را از ضربه ای که دریافت کرده بود ،  حمله کنار کشید و زانوی هیولا را  از هم درید. 

بدون آرامش دهد، شاهزاده اسبش را را بحرکت در آورد و خود را به پشت هیولا که زانویش را گرفته بود ، رساند.  

رد.  هیولا تقلا میکرد بتواند از جا بلند شود، با یک ضربه کاری او را نقش زمین ک مهلتی بدهد که سیاهپوست  به اینکه

 که از جا بلند شده و حمله را از سر بگیرد ، ولی خداداد  به او چنین مهلتی نداده و سرش را  از بدن جدا ساخت.  
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وقتی ملاحظه کرد که پیروزی در اینحال  خانم جوان از پنجره بالا  با نگرانی خم شده و این مبارزه را نگاه میکرد. 

 بدست آمده است  با خوشحالی زیاد و امتنان فریاد زد:

وقتی کارت را  " آه ای شاهزاده تمام مردان شجاع... در اینجا به من ثابت شد که تو در چه خانواده بزرگی بدنیا آمده ای. 

 تمام کردی از کمربند هیولا دسته کلید او را بردار و بسرعت به اینجا بیا و من و بقیه زندانیان را  آزاد کن. " 

شاهزاده همین کار را کرد و وقتی که دروازه  کاخ را گشود و وارد حیاط داخلی شد،  خانم به پیشواز او آمده  و قصد  

کند، چشمش   اندازد.  در حالیکه  شاهزاده خداداد  سعی داشت از این کار او جلوگیریداشت که خود را روی پاهای او بی

به صورت او افتاد و با خود فکر کرد که گرچه زیبائی او را  از فاصله زیاد تشخیص داده بود،  ولی چقدر خوشبخت  

پوست نمیگنجید  که چنین موقعیتی   بوده است که بخت و اقبال او را در مسیر این خانم قرار داده بود.  او از شادی در

 برایش پیش آمده است.  
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ولی در حالی که او غرق  تفکر و اندیشه های خود بود ناگهان صدای  فریاد و زاری از زیرزمین قلعه بلند شد  و 

 شاهزاده با تعجب پرسید:

 " این دیگر چیست؟ "

 خانم جواب داد: 

زندانیان است.  آنها شاید با شنیدن باز شدن دروازه قلعه  خیال کرده اند که  هیولا برگشته و  "  این فریاد و زاری بقیه  

 بسراغ آنها خواهد رفت.  عجله کنید و با من بیائید که این بیچاره ها را از چنین عذابی راحت کنیم. "

 او به دری که به زیرزمینی که زندانیان در آنجا اسیر بودند اشاره کرد. 

ده در حالیکه خانم او را تعقیب میکرد  با سرعت خود را به در رسانید و با استفاده از دسته کلیدی که برداشته بود،  شاهزا

که در کنار دیوارهایش  صدها زندانی  به زنجیر کشیده شده  یک پلکان تاریک به زیر زمین رفته از طریق آنرا باز کرد. 

جیرهای آنها را سست کرده و گشود.  در همین حال به اطلاع آنها رساند که  عت مشغول کار شده و زنربودند.  خداداد بس

هیولا مرده است و آنها از تمام خطراتی که آنها را تهدید میکرد ، نجات پیدا کرده اند.  با شنیدن این خبر غیر منتظره ،  

به داخل حیاط آورد. تعجب شاهزده   اسیران فریادی از شادی و سپاسگزاری  سر داده و شاهزاده آنها را از همان پلکان 

بودند.  خودشرا میتوان حدس زد که وقتی زندانیان به محوطه باز و روشن رسیدند،  چهل و نه نفر از آنها، برادران    

شاهزادگان آزاد شده را که قدری خجل شده بودند  در آغوش گرفته و آنها در این موقع تقریبا فراموش کرده بودند که  او  

تمام این مشکلات چه بوده است.  آنها مراتب قدردانی و  علاقه خود را به شاهزاده خداداد ابراز کرده و به  علت اصلی

اتفاق او به تفحص قلعه پرداختند. آنها مقدار زیادی کالاهای مختلف پیدا کردند که قسمت اعظم آنها  ، چیزهائی بود که 

ه از آن حدود رد میشدند ، بدست آورده بود. بعضی از آن در واقع  هیولای سیاهپوست  از راهزنی و غارت کاروانهائی ک

 متعلق به برادران خداداد بود که کمی قبل آزاد شده بودند. 

شاهزاده خداداد دستور داد که  هر یک از اسیرانی که آزاد شده بودند ، کالای متعلق به خود را پیدا کرده و آنرا دوباره 

کالا و اموالی را که بدست آورده بودند  از یک نقطه دور افتاده مانند  ش آمد که چگونه تصاحب کنند. ولی  این سؤآل پی

آن قلعه بجای دیگری ببرند.  ولی وقتی  آنها قلعه را با دقت بیشتری جستجو کردند نه تنها  شتر های کاروانیان  بلکه 

وچند نفر  برده سیاهپوست که مسئول اصطبل اسبهائی  شاهزاده خانم حران  و افرادش بر آنها سوار بودند پیدا کرده 

بودند ، با دیدن  این گروه، پا بفرار گذاشته و گروه بدون اینکه با مقاومتی روبرو شوند مالک این حیوانات شدند. تاجران   

 مال التجاره خود را بار  شتر ها کرده  و با ابراز تشکر دوباره  براه افتادند. 

دارد بچه سمتی حرکت نماید. او قول داد که او و  لکار خداداد این بود که از خانم سؤآل کند که می نوقتی آنها رفتند اولی

 بقیه شاهزادگان امنیت او را بعهده گرفته و هر کجا که میخواهد او را خواهند برد. خانم با تشکر از او گفت:

ست. سرنوشت بیرحم مرا برای همیشه از آنجا  چون آنجا خیلی دور ا من هر کجا که بروم ، مملکت خودم نخواهد بود" 

جدا کرده است. چون شما تا این حد به من  لطف کرده اید  بگذارید  چیزی را اعتراف کنم که پنهان کردن آن کار 

احمقانه ای خواهد بود. مقام بزرگزادگی من  بمراتب بالاتر از آنست که من قبلا  به اطلاع شما رساندم.  شما به دختر 

دشاه نگاه میکنید و اگر مایل باشید من میتوانم داستان خود را برای شما تعریف نمایم. " یک پا  

وقتی او مطمئن شد که  مستمعین او همه مایل هستند داستان زندگی او را بشنوند، داستان خود را به این صورت بیان 

 داشت:
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 فصل ششم: داستان شاهزاده خانم دریابار

 

 

 

ی در میان جزایر بود  که دریابار  نام داشت.  پدر من پادشاه شهر  
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من تنها فرزند پدرم بودم  چون  علیرغم تمام دعاهای او ، درگاه ملکوت  به او یک پسر عطا نکرد.  بخاطر همین 

موضوع هرچند که او  برای تعلیم و تربیت من از هیچ چیز فروگزار نکرد، دیدن من باعث ناراحتی او میشد.  برای  

اینکه مشکل خود را فراموش کند، روزها به شکار میرفت و بهمین جهت اتفاقی افتاد که  همه ما را بدبخت کرد.  یک  

روز او بدون  نگهبان  در جنگل اسب میتاخت که  رفته رفته روز سپری شده و تاریکی همه جا را فرا گرفت.  او  

.  به به کورسوئی افتاد ناگهان چشمش  که  نمیتوانست راه برگشت خود را پیدا کند  
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مشغول کباب کردن یک  گاو در روی  وقتی به آن طرف رفت، چشمش به کلبه ای افتاد  که یک هیولای سیاهپوست  

آتشی بزرگ بود.  در یک گوشه  کلبه زنی زیبا  با دستان بسته  روی زمین افتاده  و از صورتش پیدا بود که تا چه حد  

ن پای او یک بچه  کوچک در حدود دو یا سه سال  دستان خود را بلند کرده و بلاانقطاع   در رنج و عذاب است.  پائی

 ضجه و زاری مینمود. 

او ممکن است   تزند سوخت  ولی وقتی به نجات آنها فکر کرد به این نتیجه رسید که دخالپدر من دلش بحال مادر و فر

پارچی از شراب بدست آورده بود، روی زمین نشست  که   باعث  خرابتر  شدن وضع آنها شود.  در اینحال  هیولا که

 غذای خود را بخورد.  خیلی زود او خطاب به زنی که روی زمین افتاده بود گفت: 

"  شاهزاده خانم فریبنده...  چرا شما به چیزهای خوبی که در دسترس شما قرار دارد ، بی اعتنا هستید؟  تنها کاری که 

اینست که اعتراف کنید که مرا دوست میدارید و شما در وجود من ملایم ترین و بهترین ارباب  شما لازم است انجام بدهید 

 روی زمین را خواهید یافت. "

 در جواب این پیشنهاد ، شاهزاده خانم با قطعیت و شجاعت جواب داد: 

میشود.  چیزی که بیشتر از  "  غول بیشاخ و دم  نفرت انگیز... هربار که بتو نگاه میکنم ، نفرتم از دفعه قبل بیشتر 

. "مرا تحت فشار میگذاریظاهر نفرت انگیز تو مرا ناراحت میکند روشی است که تو    

، شمشیر خود را از غلاف کشید . موهای زن  با شنیدن این حرفهای  محرک و توهین آمیز ، سیاهپوست از جا پرید

رم که  دید حتی داو اینست که با یک ضربه کار را تمام کند.  پبیچاره را گرفت و او را زمین بلند کرد، پیدا بود که قصد 

یک لحظه تلف کردن وقت بقیمت جان این زن تمام خواهد شد، کمان خود را  بدست گرفت و تیری که از کمان او خارج 

کلبه شده  به زن جوان آسیبی نرساند و در قلب مرد سیاهپوست جایگرفت.  پدرم بیدرنگ  وارد شد  طوری دقیق بود که  

خانم جوان را که بیهوش روی زمین افتاده بود ، بلند کرده و به او اطمینان داد که تمام خطرات از سر او گذشته است.  و

در جواب سؤآلات او زن جوان ابراز داشت که او همسر  یکی از سران قبائل عرب در صحرا سینای بوده است.   

خدمت کرده و بخاطر قدرت زیاد بدنی موقعیت خوبی در آنجا پیدا کرده و همین امیر  نزدسیاهپوست غول آسا نیز در 

مورد اعتماد امیر قرار گرفته بود. ولی او با بیشرمی به ولینعمت خود خیانت کرده چون علاقه زیادی به همسر امیر پیدا  

شد. او سپس برگشته و با زور   کرده بود.  در در اولین کار، او امیر را ترغیب به انجام کاری کرد  که منجر به مرگ او

 نه تنها همسر ، بلکه کودک امیر را هم با خود برد. 

با شنیدن این حرف ، پدرم فورا مصمم شد که به این زن کمک کند.  این زن تنها و بدون سرپرست ، دوست و  

امید داشت که پسرش به   خویشاوندی بود. او امیدی به بازگشت به مملکتش که خیلی از آنجا دور بود نداشت و حتی کمتر

مقامی که حق او بود، در آنجا برسد. با توجه به این مطلب، پدرم  پسر او را  به فرزندی خود قبول کرده و صبح روز 

بمحض روشن شدن هوا ، او به دریابار برگشته ، پسرک و مادرش را هم با خود آورده بود. بعد   

ن مانند یک شاهزاده بار آمده و وقتی بسن مناسب رسید انتظار داشت  اینطور مقرر شده بود که این پسر در قصر پدر م

که ولیعهد پدر من بشود. آنقدر گستاخ بود که  تقاضای ازدواج با مرا هم داشت.  یک چنین گستاخی بزرگ ، یک تنبیه  

یگری دارد. به  خوب میبایست بهمراه داشته باشد ولی پدرم صرفا دست او را رد کرده و گفت که برای من نقشه های د

ولی جواب منفی پدرم  به غرور این جون لطمه وارد کرده و او بشدت  این ترتیب برای آن موقع، این قضیه منتفی شد. 

رنجیده خاطر شد.  حالا که ملاحظه کرد که رسیدن به جاه طلبی های خود  از طرق عادی امکان پذیر نیست، بیدرنگ  

موفق شد که پدرم را  از بین برده  و خودش بجای او بنشیند. بمحض اینکه از  بسمت خیانت و توطئه متمایل گردید.  او

این توطئه موفق بیرون آمد ، تقاضای سابق خود را مطرح نمود. او تهدید کرد که اگر من موافقت نکنم، با زور کار خود  

راهی پیدا کرد که مرا از قصر به  وز به خاطره پدرم وفادار مانده بود ، نرا پیش خواهد برد. در این موقع وزیر که  ه

 داخل یک  کشتی بادبانی ببرد که در همان شب قرار بود شراع برافراشته  و حرکت نماید.  

برای مدت کمی من داخل کشتی احساس میکردم که  به امنیتی که میخواستم رسیده ام.  ولی وقتی فقط سه روز در کشتی 

اینکه اختیاری از خود داشته باشد، در جهت طوفان بسرعت بحرکت در   بودیم، توفان مهیبی  برخواست  و کشتی بدون

 آمده ، به تخته سنگی اصابت کرده و  غرق شد. 
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من تنها کسی بودم که جان سالم بدر بردم وآخرین کسی بودم که میل داشتم سالم بخشکی برسم.  من چگونه نجات پیدا  

ر و غمخوار در کنار ساحلی که افتاده بودم ، باقی ماندم، آنرا هم نمیدانم.  کردم ، خودم هم نمیدانم  و  چه مدت بدون یا

ولی در همین احوال صدای پای چندین اسب  بگوشم رسید و در حالتی بین بیهوشی و هشیاری ، احساس کردم که مردی  

 مرا روی دست خود بلند کرد. 

 

 

س آنها جوانی از خانواده سلطنتی بود که مانند سپیده سحر  که در رامن برگشتم و گروهی از سوار کاران  عرب را دیدم 

زیبا بود. در این حال که بخت و اقبال از من روگردانده بود،  میدیدم  که این جوان را که اعتقاد داشتم درگاه ملکوت   

ن بودم خواهد رساند.  برای من فرستاده ، نه تنها به من کمک خواهد کرد  که زنده بمانم  بلکه  مرا به مقامی که شایسته آ

این شاهزاده جوان با ادب و احترام فراوان  مرا به قصر خود برده و در آنجا مرا تحت حمایت مادر خود قرار داد. من  

احساس میکردم و بر آن بودم که  با تمام وجود در خدمت او باشم.  و وقتی که بالاخره  با ازدیاد  خود را به او مدیون

من درخواست ازدواج کرد ، من نتوانستم به او جواب منفی داده و او را از شادی که در انتظارش  علاقه اش به من ، از 

 بود، محروم سازم. 

هنوز کاملا  جشنی که بمناسبت  ازدواج ما  برقرار شده بود  تمام نشده که  ناگهان در شب شهر ما مورد حمله  یک  

غافلگیرانه و  خوب طرح ریزی و اجرا شده که  پادگان نظامی که  گروه از راهزنان سیار قرار گرفت. این حمله طوری 

امنیت شهر را بعهده داشتند،  بکلی از بین رفته و خبر حمله به شهر خیلی دیر به  کاخ سلطنتی رسید. با استفاده از  

، پناه گرفتیم.   تاریکی شهر، ما موفق شدیم که  از آنجا فرار کنیم ، نزدیک دریا رفته و در یک قایق ماهیگیری کوچک

دیم که باد سخت و امواج خشمگین برای ما از راهزنان  خطر کمتری  ویق را به آب انداخته و امیدوار باما بلافاصله ق

  داشته باشند.
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دو روز تمام  ما توسط امواج جزر و مد وباد شدید  به هر طرف کشانده میشدیم و نمیدانستیم کدام سمت برای ما بهتر 

دیم که یک کشتی  به ما نزدیک میشود.  با نزدیکتر شدن آن ، خوشحالی ما رروزسوم با خوشحالی مشاهده کاست.  در 

مبدل به ترس شده چون ما  بخوبی میتوانستیم ببینیم که  سرنشینان کشتی  ماهیگیر یا تاجر نبوده بلکه یک مشت دزد 

گیر کرده و به کشتی خود بردند.   ترده و  شوهرم و مرا دسآنها با فریادهای زننده ، قایق ما را تصاحب کدریائی هستند. 

در آنجا کسی که بنظر میرسید  رئیس آنها باشد بطرف من آمد، نقاب صورت مرا کنار زد که بلافاصله زمزمه ای در  

یگر  مشکل بالا گرفت و آنها بجان یکدبین کارکنان کشتی در گرفت. هر یک از آنها  میخواست که مالک من بشود.  این 

افتادند. این مبارزه آنقدر ادامه پیدا کرد که بالاخره  فقط یک دزد دریائی باقی ماند. او که حالا خود را مالک من 

 میدانست،  جلو آمده  و گفت: 

" من یک دوست در قاهره دارم که به من قول داد که  اگر من برده ای برای او ببرم که از برده های حرم او  زیباتر 

. "بدهدن پاداش زیادی باشد،  به م  

و گفت: اشاره کرد سپس بسمت جائی که شوهرم دست و پا بسته  در آنجا  گذاشته شده بود   

این جوان که ترا همراهی میکند چه کسی است؟ آیا او برادر  یا محافظ تو هست یا فقط یک  مستخدم میباشد؟""   

 من جواب دادم: 

 " آقا... او شوهر منست. "

اطر خودش هم که شده ، بایستی از شرش خلاص شویم.  چون من میل ندارم که در حضور خودش  " در این صورت بخ

عیش و عشرت با تو براه بیاندازم." بساط  

 اینرا گفت و شوهر مرا با دست و پای بسته از جا بلند کرد و به دریا انداخت. 

پایم در قید و بند نبود، در همان لحظه  من از دیدن این صحنه وحشتناک طوری غمزده و برآشفته شدم که اگر دست و

بزندگی خود پایان میدادم.  ولی دزد دریائی بخاطر  منافع آینده خود،  از من بخوبی مواظبت کرده و این کار را نه تنها  

.   در کشتی بلکه  وقتی هم که   سه روز بعد به ساحل رسیده و به کاروانی که بسمت قاهره میرفت ملحق شدیم، ادامه میداد

کامل مسافرت میکردیم، ناگهان توسط یک  هیولای سیاهپوست که مالک این  قلعه بود ، به در حالیکه ظاهرا در امنیت 

ما حمله شده و پس از مدتی جنگ و گریز،  دزد دریائی و تمام کسانی که  به طرفداری از او  برخواستند ، بقتل رسیدند. 

م،  بعنوان زندانی دستگیر شده به این  قلعه آورده شدیم.  شاهزاده دلاور... من من و بقیه تاجران که ناظر این  جدال بودی

"بتفصیل شرح دهم چون در پایان ، همه چیز بدست خود شما شکل گرفت. لازم نمیدانم که بقیه داستان خود   
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خداداد با عجله سعی کرد که به او اطمینان بدهد که وقتی شاهزاده خانم دریابار  داستان بدبختیهای خود را بپایان رساند  

 او بالاترین همدردی را  با وی داشته و اضافه نمود:

"  ولی اگر شما بخود اجازه بدهید که به راهنمائی های من عمل کنید زندگی آینده شما  توام با راحتی و ایمنی خواهد بود. 

خیر مقدم  شما  به عنوان همسر من وارد شهر حران شده و پادشاه تنها کاری که شما بایستی انجام بدهید اینست که ب 

خواهد گفت. و اما در مورد خود من... تمام زندگی من وقف امنیت و آسایش شما خواهد شد که وقار و کیفیت اشرافی 

ای شما ایجاب میکند. و اگر چنین فکر میکنید که این پیشنهاد از طرف یک شخص معمولی بشما عرضه میشود، بر

اطلاع شما و شاهزادگان حاضر در اینجا باید به اطلاع شما برسانم که خود منهم فرزند پادشاه حران بوده و در دربار  

به آنجا تبعید شده بود. "   سامره  توسط همسر پادشاه حران  شاهزاده خانم فیروزه  بدنیا آمده که این شاهزاده خانم بناحق   

طرف شاهزادگان  مورد قبول قرار گرفت و شاهزاده خانم هم بلافاصله موافقت خود را   این اظهار از جانب خداداد که از 

اعلام داشت. از آنجائیکه  در قلعه به اندازه کافی  وسائل پذیرائی فراهم بود،  تدارکات لازم بعمل آمد که در درجه اول   

و سپس بازگشت  همگی  به کاخ سلطنتی  صورت   کار ازدواج  شاهزاده خداداد  با شاهزاده خانم  دریابار به انجام برسد
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بگیرد.  برادران  شاهزاده خداداد هرچند که از خبر  شاهزاده بودن او با خوشحالی استقبال کرده  ، ولی حتی از قبل هم  

پادشاه   چون  با ازدواج با شاهزاده خانم دریابار ،  بی تردید  خداداد  فرزند محبوببیشتر نسبت به  خداداد حسادت کرده 

و همه بقیه در ردیف پائین  جای خواهند گرفت. از اینرو طولی نکشید که برادران خداداد  مشغول طرح توطئه ای  هشد

بر علیه او شده که او را از بین ببرند.  در راه بازگشت به  کاخ پادشاه ،آنها از یک فرصت استفاده کرده و به خیمه ای 

حمله کرده و صدها ضربه کارد به او وارد کردند.  آنها جسد او را نزد  عروسش  که خداداد در آن استراحت کرده بود 

باقی گذاشته و با عجله  به شهر حران مراجعت کردند. در آنجا با یک داستان جعلی، دلیل تاخیر دربازگشت خود را  به 

 اطلاع پادشاه رساندند.  

ز حیات در او دیده نمیشد، روی زمین افتاده و شاهزاده خانم در اینحال خداداد  که بعلت خونریزی فراوان  هیچ علائمی ا

فریاد میزد:در حال گریستن  همسر او که عزادار شده بود او را از دست رفته تصور میکرد. او   

چرا من همیشه باید بدبختی، رنج و  مرگ  برای کسانی بیاورم که  سر راه من قرار میگیرند ؟  چرا برای " ای خدا... 

ار من از زندگی با کسی که به او علاقه پیدا کرده بودم، محروم شدم ؟ " دومین ب  

و او در کمال رنج و حرمان  بالای جسد شوهرش نشسته و زاری میکرد.  در همین حال بنظرش رسید که لبهای  خداداد   

پرید و با تمام قدرت قدری تکان خورد توگوئی که جسد هنوز نفس میکشد.  بارقه امیدی در دل او زبانه کشید ، ازجا 

خود بسمت نزدیکترین  دهکده ، به دویدن پرداخت.  امید او این بود که در آنجا یک طبیب یا کسی را پیدا کند که 

اطلاعاتی در مورد زخم بندی داشته باشد. در برگشت  با کمال نومیدی و پریشانی ، هیچ اثری از خداداد در جایی که  

ری هم از زد و خوردی  که در آنجا اتفاق افتاده بود، بچشم نمیخورد. و هیچ آثا افتاده بود، نیافت   
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 او دیگر بااین فاجعه  آخری  بکلی از پا در آمده و  معتقد بود که یک جانور  درنده جسد شوهرش را با خود برده است، 

با اصرار  پزشک که دلش بحال او سوخته بود، دعوت او را قبول کرد که شب را در خانه او به صبح برساند.  پزشک  

مهربان هر کوششی که ممکن بود برای بزرگداشت و احترام او بکار گرفته و وقتی  شاهزاده خانم قدری آرام گرفت،  

رفیع  شاهزدگی خود و شوهرش ،  نام  و شجاعت زیاد شاهزاده بزبان خود ، همه داستان را برای او تعریف نمود. مقام 

خداداد و پست فطرتی  برادرانش را برای طبیب تعریف نمود.  او متذکر شد که با اینهمه بدبختی، وی علاقه به زندگی 

ایستی بدون را از دست داده و ترجیح میدهد که  بمیرد. پزشک به او یاد آور شد که چنین خیانتی از طرف برادران  نب

 مجازات  باقی مانده و ادامه داد و گفت: 

ر بگیرد. بگذارید با هم نزد افاده دشمنانش قرت" اجازه ندهید که مرگ یک چنین شاهزاده شجاع و ارزنده ای  مایه اس

ماند و اگر شما  و از گناهکاری برادران  قاتل پادشاه را باخبر کنیم. نام خداداد در تاریخ بایستی باقی ب پادشاه حران رفته 

که  آبرویتان توسط او حفظ گردید تسلیم غم و غصه خود شده و از بین بروید ، نام او نیز فراموش خواهد شد و شما دین 

 خود را به او نپرداخته اید. " 

 این مطالب شاهزاده خانم را از قعر نومیدی و عجز بیرون کشیده و بنا به توصیه پزشک مهربان ، تصمیم خود را برای

احیای  نام شاهزاده خداداد و انتقام از قاتلان او  اتخاذ  کرد.  او از جا بلند شد و آماده رفتن به پایتخت گردید.  درعرض  

 دو روز او و  پزشک همراهش، وارد شهرحران  که پادشاه در آن بود شدند. 

 

 

شده بود که  همسر تبعید شده پادشاه ،   در اینجا  خبر عجیبی بگوش آنها رسید. در تمام کاروانسرا های مملکت  شایع

شاهزاده خانم  فیروزه  به شهر حران باز گشته و بدنبال پسر گمشده اش میگردد. این پسر که  شجاعتهای زیادی از خود  

نشان داده و یکی از عوامل مهم  پیروزی پادشاه در جنگ بوده است،  حالا ناپدید شده و هیچ کس  از او خبری ندارد.   

ه که چهل و نه  پسر از زنان خود داشت ، اعلام کرده بود که حاضر است  اگر خداداد را به او برسانند ، هر چهل پادشا

 و نه  پسر دیگر را از دم تیغ بگذراند.  
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این مطلب را شنید ، به  همراه  خود گفت:  حالا وقتی شاهزاده خانم دریابار    

وشت پسرش را به او خواهم گفت. بعد ما با هم  عزاداری و گریه " من مستقیما نزد ملکه فیروزه خواهم رفت و سرن

نزد پادشاه خواهیم رفت و  خواهان  مجازات قاتلین خواهیم شد. "  سپسخواهیم کرد و یکدیگر را تسلی خواهیم داد.   

 ولی پزشک گفت: 

ببرند که شما به اینجا آمده اید ، تمام هم  " مواظب باشید که چه کاری انجام میدهید برای اینکه اگر شاهزادگان حران  بو 

و غم خود را صرف از بین بردن شما خواهند کرد. به این جهت ما بایستی تمام این کارها را بطور مخفیانه انجام بدهیم. 

د. "بهیچوجه اجازه ندهید که تا وقتی پادشاه کاملا از اتفاقی که افتاده  با خبر شود،  وجود شما در اینجا  دانسته شو  

کاخ سلطنتی بحرکت در    و مطمئنی گذاشت و خود پای پیاده در خیابانها بسمت  بعد او شاهزاده خانم را در محل مناسب

آمد.  او در خیابان به خانمی برخورد کرد که سوار قاطری بود که با انواع و اقسام زینتها  آرایش شده و در پشت او  

میکردند.  همانطور که این خانم  نزدیک میشد، شهروندان از خانه های خود  گهبان و محافظ  حرکت نتعداد  زیادی 

بیرون دویده و به تماشا ایستادند.  وقتی او رد میشد، مردم  تعظیم کرده و صورت خود را بسمت زمین  گرفته بودند.   

مسران پادشاه میباشد.  مرد گدا ستاده بود سؤآل کرد که آیا این خانم یکی از هیطبیب از یک  گدائی که در همان نزدیکی ا

 جواب داد: 

" بله برادر... و بهترین آنها  چون این خانم  مادر  شاهزاده خداداد  است که همه به او احترام گذاشته و وی را دوست 

ده که حالا مفقود شده است. حالا هر روز این خانم به مسجد رفته و به دعائی گوش میکند که پادشاه دستور دامیداشتند. 

 برای  پیدا شدن پسرش خوانده شود. "

حالا که همه چیز برای پزشک معلوم و مشخص شد، براه افتاد و در جلوی در مسجد منتظر برای خروج ملکه ایستاد.   

 وقتی ملکه با همه افرادی که با او بودند از مسجد خارج شد ، او جلو رفته و آستین یکی از آنها را کشید و گفت:

ل دارد که  خبری در باره فرزندش  شاهزاده خداداد  بداند ، او بایستی که بدنبال شخصی بفرستد  که " اگر ملکه می

 نزدیک دروازه قصر او  ایستاده است. "

به این ترتیب بمحض اینکه ملکه فیروزه  به آپارتمان خودش برگشت ،  آن  برده جلو رفته و پیغام را به  ملکه رساند.  

که جلوی دروازه  منتظر بود ، رفته و او را بحضور ملکه آورد.  پزشک تعظیمی کرده و    بدنبال پزشک اوبسرعت 

 گفت: 

بلکه روی آنهائی که مقصر بوده اند. "  شود" ای ملکه... اجازه ندهید که سیل غم و غصه  روی من سرازیر   

 ملکه جواب داد: 

 " خیالت راحت باشد... و حرفت را بزن. " 

استان را برای  ملکه تعریف کرده و بزرگواری و شجاعت خداداد  را در قبال برادرانش ستود و به این ترتیب او  همه د

ولی وقتی به آن  همینطور در باره ازدواج او با  شاهزاده خانم دریابار و اتفاقاتی که بعدا رخ داد ، به اطلاع ملکه رساند. 

رش افتاده بودند،  بمثابه اینکه ضربات کارد بخود او وارد قسمت از داستان رسید که  برادران جنایتکار با کارد بجان پس

حال بیحرکت باقی ماند.  هیچ علائمی از حیات  در او دیده نمیشد.    نمیشود ، روی زمین افتاده و برای مدتی در هما

گذاشته  و پزشک با کمک ندیمه های او،  ملکه را بهوش آورده و در آن موقع تمام  بدبختی های شخصی  خود را  کنار 

 بوظیفه ای که به او محول شده بود، توجه داشت.  او به طبیب گفت:

بگو که پادشاه  خیلی زود او را با تمام تشریفاتی که شایسته شان   ابار" فورا از اینجا برو  و به اطلاع شاهزاده خانم دری

کرده ای هرگز فراموش که کمکهائی  . و اما برای خود تو... خیالت راحت باشد که اینو مقام اوست خواهد پذیرفت 

 نخواهد شد. "

فهماند که میبایستی  او بمحض اینکه پزشک از آنجا خرج شد ، شخص پادشاه وارد شده و دیدن چشمان اشکبار ملکه به 

 حادثه بدی اتفاق افتاده باشد.  ملکه در حال گریه گفت:
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نداریم که حد اقل چیزی را که شایسته شان و منزلت اوست  " افسوس... پسر ما دیگر زنده نیست و حتی جسد او را هم 

بجا بیاوریم. او بعد از اینکه مورد حمله  خیانکارانه ای قرار گرفته، جسدش را  حیوانات درنده  برداشته  و کوچکترین  

 اثری از او باقی نمانده است. "

بازگو نمود.  و سپس تمام داستانی را که پزشک برایش تعریف کرده بود، برای پادشاه   

برآشفته شده بود، دیگر طاقت نیاورده  و تصمیم  و تمام کند، پادشاه که بنهایت  خشمگین  ولی قبل از اینکه داستان خود

گرفت که همان لحظه انتقام خون پسر خود را از قاتلینش بگیرد.  او با عجله به اطاق انتظار رفت که در آنجا درباریان و 

ئم خشم و ناراحتی لابودند.  او وزیر اعظم خود را احضار کرده و در صورتش  طوری ع  مراجعان منتظر بازگشت او

 آشکار بود که همه بر جان خود بیمناک گردیدند. او به وزیر دستور داد: 

" فورا برو و ترتیب دستگیری  تمام شاهزادگان را فراهم کن. با نگهبانان کافی آنها را به زندانی که مخصوص  قاتلین 

منتقل کن. " وزیر که جرات نمیکرد که در مورد این تصمیم عجیب از پادشاه  سؤآلی بکند از در خارج شد و با   است ،

نهایت سرعت ، دستور پادشاه را  اجرا کرد.  وقتی به کاخ سلطنتی برگشت  که گزارش کار خود را بدهد  یک دستور 

از یک  مهمانخانه کوچک که در  قسمت فقیر نشین شهر   در انتظارش  بود. پادشاهدیگر که بهمین اندازه عجیب بود، 

  قرار گرفته بود ، نام برده و گفت:

" فورا به آنجا میروی و با خود چندین برده و  ندیمه های  سطح بالا  را هم ببر. یک قاطر سفید رنگ هم  از اصطبل 

ان را که تو در آنجا پیدا خواهی کرد، با تمام سلطنتی با خود ببر و گارد احترام را هم  فراموش نکن.  شاهزاده خانم جو

 تشریفات و احتراماتی که شایسته شان بالای اوست . به اینجا بیاور. "

وزیر که روحیه خود را بازیافته بود ، از تالار خارج شد که وظیفه ای را که به او محول کرده بودند ، انجام بدهد. این 

ر و پسندیده تر بود.  مردم که  خبر  وارد شدن یک شاهزاده خانم  بگوششان  ماموریت  بمراتب از ماموریت قبلی  بهت

با تشریفاتی هرچه تمامتر وارد قصر پادشاه خواهد شد، از خانه های خود بیرون آمده و  خورده بود و حالا میدانستند که 

رخود ، به انتظار  ورود پادشاه از جهت احترام هر چه بیشتر، نزدیک دروازه قص  در کنار خیابانها صف کشیدند. 

 شاهزاده خانم ، ایستاده بود.  با وارد شدن او، دست او را گرفته و به محل زندگی  ملکه فیروزه هدایت کرد. 
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مادر و همسر جوان کشته شده، با دیدن یکدیگر صحنه ای ایجاد کردند که دل هرکسی بحال آنها میسوخت.  پادشاه از 

یر قرار گرفت که هر خواسته آنها را بدون چون و چرا  قبول میکرد.  بجای  تمام  دیدن این صحنه طوری تحت تاث

او دستور داد که گنبدی در خارج از شهر بنا کنند و آنها   تشریفاتی که  اگر  جسد پسرش  وجود داشت، انجام میگرفت، 

هزاده خداداد ، به اتمام رسید. با چنان سرعتی این کار را تمام کردند که سه روز بعد،  ساختمان گنبد یادبود  شا  

مراسم عزاداری با نهایت جلال و شکوه  درروز بعد صورت گرفت . در داخل قبر یک مجسمه خداداد  قرار داده شده و 

همه خانواده  روی فرشی که حاشیه طلا داشت ، نشسته و سوگواری میکردند. بعد فرماندهان نظامی سوار بر اسب  ، 

آنها را به پیروزی رسانده بود،  به پادشاه  تسلیت گفته ، بدنبال آنها  مردان سالخورده  سوار بر در گذشت کسی را که 

که ند و ریشهای سفید و پشت سر آنها دختران جوان سوار بر اسبهای سفید و بدون سر بند   لقاطران سیاه  با جامه های ب

ت میکردند.  در دستان خود سبد هائی  پر از سنگهای  قیمتی  داشتند ، حرک   
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همه اینها سه مرتبه بدور گنبد چرخیده و سپس پادشاه از جا بلند شده  و سخنرانی کوتاهی در خداحافظی از جوان  

 درگذشته ، ایراد کرد.  او پیشانی خود  را بر لبه قبر گذاشته  و با صدای بلند بانگ زد:

دیگر روی خوشی نخواهم دید. ""  آه... پسر عزیزم... نور چشم من... تو کسی هستی که بدون تو   

وقتی تشریفات بپایان رسید  بعد از او همه درباریان ، رجال مملکت و سالمندان  هم جلو آمده و همین کار را انجام دادند. 

 ، در قبر بسته شده و همه به شهر باز گشتند.  

ادشاه دستور داد که  سر شاهزادگان   بعد ازاین مراسم دعا و روزه برای هشت روز در مسجد برقرار شد و در روز نهم  پ

نابکار را از بدن جدا نمایند.  ولی در همین موقع،  کشورهای همسایه  حران که در جنگ قبلی از سپاه  پادشاه حران 

شکست خورده بودند ، به محض اینکه شنیدند که  خداداد مرده است ،  بار دیگر با هم دست بیکی کرده و با یک لشکر  

یق بیفتد و بسرعت نیروهای خود را جمع حمله کردند.  پادشاه دستور داد که اعدام شاهزادگان به تعو بزرگ به حران

 آوری  کرده و به سمت نیروهای مهاجم گسیل داشت.  

نبرد بین دو نیروی مهاجم و مدافع بشدت ادامه پیدا کرده  بطوریکه برای مدتی مشخص نبود که کدامیک بر دیگری  

ز آنجائیکه  تعداد نفرات سپاه حران  کمتر از نیروهای مهاجم بود ، رفته رفته توسط نیروهای دشمن برتری دارد. ولی ا

محاصره شدند. ولی درست در همان موقع که بنظر میرسید  که شکست سپاه حران حتمی است، آنها مشاهده کردند که از 

هر دو طرف متخاصم از قصد این سوارکاران    دور یک گروه عظیم  سوار کار  با سرعت زیاد به آنها نزدیک میشود. 

مطلع نبوده ولی با وارد شدن آنها به میدان جنگ، نیروهای سوار بیدرنگ به نیروهای مهاجم حمله کرده  و طوری حمله 

مهاجم حکمفرما شده و مجبور به فرار شدند.  آنها شدید و  شجاعانه بود که هرج و مرج شدیدی در سپاه   

ود، فرماندهان  دو نیروی  پیروزمند در حضور تمام افراد سپاه ، بیکدیگر نزدیک شده و شادی و  با تثبیت موفقیت خ

بوده نتعجب پادشاه بی حد و انبدازه بود چون او کشف کرده که فرمانده سوارکاران کسی جز پسرش  گمشده اش خداداد 

را در جنگ تحسین کرده و به او خوش آمد   ت اوعاست. خداداد هم از خوشحالی در پوست نمیگنجید که میدید پدرش شجا

 میگوید.  

وقتی ملاقات و در آغوش گرفتن طولانی پدر و پسر  به اتمام رسید ، شاهزاده خداداد متعجب شد که چگونه پدرش از 

 اتفاقتی  که برای او رخ داده بود، با خبر است. او پرسید: 

"  آیا یکی از برادران من  با اعتراف به گناه خودش ، برای شما تعریف کرده است که چه توطئه ای برای من ترتیب  

و رازی را که قرار بوده برای همیشه حفظ شود ، به اطلاع شما رسانده است؟ "  داده   

 پادشاه گفت: 

دریابار  شنیدم. چون این خود او بود که به اینجا آمد و  " نخیر... اینطور نیست. من تمام این حقایق را از شاهزاده خانم 

 از من تقاضای مجازات  برادران ترا کرد که هنوز راز خود را پنهان نگاهداشته بودند. "

بعد ازشنیدن این خبر غیر منتظره در مورد سلامتی شاهزاده خانم و وارد شدن او به دربار  پدرش خوشحالی خداداد قابل  

ت او حتی از اینهم بیشتر شد وقتی فهمید که مادرش هم به کاخ سلطنتی برگشته و  عنوانی که همواره وصف نبود و مسر

شایستگی آنرا داشت، تصاحب کرده و ملکه اول مملکت شده است.  خداد حالا میتواست اتفاقاتی را که در غیاب او  در  

و مرگی که همه تصور میکردند که   پدید شدنحران رخ داده بود،  درک کند و در مورد ماجرای خودش هم که به نا

 برای او پیش آمده ، بطور کامل توضیح داد.  

ای گرفتن کمک  رفته بود، بر حسب  روقتی شاهزاده خانم برای گرفتن کمک  جسد نیمه جان خداد داد را تنها گذاشته و ب

روی  قاطر   را او سوخته ، او یحال جواناتفاق دستفروشی دوره گرد  او را که نزدیک به مرگ بود ، پیدا کرده ، دلش ب

خود گذاشته و بخانه خودش برده بود. در آنجا با داروهای گیاهی ، معالجاتی را شروع کرده که  خیلی زود حال شاهزاده  

بهبود حاصل کرده، کاری که  بنظر  پزشکان غیرممکن میآمد.  بعد از آن شاهزاده که  برای دیدن خانواده اش بیتاب شده  

  را که داشت ، به  دستفروش  جوانمرد  هدیه کرد و بسمت شهر حران براه افتاد.  ، تمام ثروتی بود

در طول راه خبر شروع جنگ دوباره با کشور های همسایه بگوش او رسید که قسمتی از مملکت  پدرش به اشغال 

جا را مسلح کرده  و با نمونه قرار دادن  . او از هر شهر و دهکده که عبور میکرد ، جوانان  ساکن آناستدشمنان در آمده 

خودش، چنان سربازان  دلاوری تربیت کرد که وقتی که  شرایط جنگی  به کمک آنها احتیاج داشت، وارد صحنه جنگ 
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شده و  تعادل جنگ را بنفع کشور خودشان تغییر دادند. آنها باعث پیروزی  سپاه پادشاه  بر لشکر دشمنان شدند.  

در نتیجه گیری  به پادشاه گفت:  شاهزاده خداداد   

" اعلیحضرتا... من فقط یک درخواست از شما دارم. از آنجائیکه  روند اتفاقات  بهر صورتی که بود ، بنفع ما تمام شده  

برادران مرا ببخشید که من در آینده به آنها ثابت کنم که  و همه ما قرین شادی شده ایم،  من از شما درخواست میکنم که 

حد  حسادت آنها نسبت به من  بی دلیل و بی اساس بوده است. " تا چه  

داشت  او که در مورد تدبیر و درایت  را اشک در چشمان پادشاه از اینهمه  سخاوتمندی جمع شده و هر گونه تردیدی  

ود برطرف کرد.  او بدون معطلی در حضور تمام  سران لشکری و کشوری،  خداداد را بعنوان ولیعهد و وارث خ 

معرفی کرده و بعنوان اولین کاری که بعد از بازگشت فرزندش انجام میدهد دستور آزاد کردن شاهزادگان را داد.  او  

سپس خداداد را با سرعت با خود به کاخ برد که در آنجا ملکه فیروزه و  عروسش  شاهزاده خانم دریابار  با بیصبری  

 منتظر آنها بودند. 

بار از تحمل آنهمه مشکلات بهتر بود چون در تمام جهان خوشبختی  معادل آن وجود   شادی  دیدن عزیزان هزاران

گناهکار وقتی از جریان بخشوده شدن خود مطلع شدند،  از فرط شرمساری  سر بلند نمیکردند ولی  نداشت.  شاهزادگان  

 اینهم  چندان بطول نیانجامید  و بعد از مدتی آنها همان چیزی شدند که بودند. 
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